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 27- 1  صص. و … فرشته آلیانی /… محور درزن یکردهای رو ینقد و بررس  

 رانیا ۀعام اتیادب یهامحور در پژوهشزن یکردهایرو  ینقد و بررس 
 1401 ید 19: رشی/ پذ 1400بهمن   12: افتی در خی تار

 1ی انیفرشته آل

 3ی رضا چراغ، 2خاله  شهی ک ی تیمحرم رضا
 چکیده

تحلیل قرار  های بعد با استفاده از رویکردهای مختلف مورد آوری متون آغاز شد و در دهه ادبیات عامه از یک قرن پیش با جمع 
بازتاب صداهای خاموش جامعه، ظرفیت    به خاطر های مهم در ادبیات عامه است که  های مرتبط با زنان از حوزه گرفت. پژوهش 

زنان بخصوص در این    ۀ زیادی برای مطالعه دارد. همزمان با دانشگاهی شدن ادبیات عامه، عوامل مختلفی باعث شد که به مسأل 
بندی آثار مرتبط با زنان در ادبیات عامه  انتقادی، ابتدا با مطالعه و طبقه  - شود. در این مقاله با رویکرد تحلیلی ای  حوزه توجه ویژه 

ها را نشان دادیم، سپس تأثیر رویکردهای  اند، سیر صعودی این تحقیقات و موضوعات آن نوشته شده   1400تا    1300که از سال  
های تحلیلی  نظریه   ت ی درنها و    های مختلف به زنان در متون ادبیات عامیانه واکاوی کردیم را در ایجاد نگرش   ته ی مدرن سنت و    ۀ دوگان 

دهد:  ادبیات عامیانه را با نگاه انتقادی بررسی نمودیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می   ۀ مرتبط با زنان در حوز   ۀ نام چند پایان 
مشاهده   عامه فرهنگ برخی، آنچه در   زعم به رنیته دو نگاه وجود دارد:  های ادبیات عامه به خاطر تقابل سنت و مد در پژوهش 

چه   عامه فرهنگ اند. در رویکرد منفی به سنت، ای اعتقاد دارند که در راستای حقوق زنان اما عده ؛ شود، بازتولید سنت است می 
ها نیز هدف برجسته  نمایندگی از سنت، مخالف حقوق زنان است و در پژوهش  به خاطر در آثار شفاهی و چه در متون کتبی،  

  ها آن های جنسیتی و تضعیف زنان و سرکوب  سازی کلیشه های فرهنگ مردسالار است تا موجب تثبیت و طبیعی کردن زمینه 
شود و  محور ارائه می های زن ایش خودآگاه یا ناخودآگاه شواهدی در اثبات گر   صورت به در رویکرد مثبت به سنت نیز   باشند. 

دهد؛ اما در این تحقیقات زن در نقش مادر، موجودی  های جنسیتی آنان را نشان می مردان و کلیشه   ۀ آثاری وجود دارند که سلط 
فراطی و  های مرتبط به زنان در ادبیات عامه نیز به دلیل پراکندگی مطالب، رویکردهای ا در کل در پژوهش   مهم و تأثیرگذار است. 

  ای، نداشتن ارتباط افقی و عمودی مطالب، عدم ارتباط نظریه با تحلیل نویسندگان، استفاده غیرفعال از منابع، بیان کلیشه   ۀ جانبداران 
 به اطلاعات جدید و ارزشمندی بدل نشده است.   غالبا  های تکراری،  گیری و نتیجه 

  محور، فمینیسم. های زن ادبیات عامه، نقد، پژوهش   : ها واژه کلید 
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   ( 1401 زیی پا)  سوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 2

 مقدمه  - 1

ده  ورود   ۀ از  با  بررسی نظریه   هشتاد  در  تحولی  مختلف،  عامه  های  ادبیات  وجود های  و  طوری ه ب   ؛ آمد   به  آثار  که 
ضرب  ترانه،  مثل  آن  مختلف  مردم   ورسوم آداب المثل،  موضوعات  مختلف  رویکردهای  با  غیره  شناسی، و 

 شناسی، فمینیسم و غیره پیوند خورد و تحلیل شد.جامعه 
زنان   ۀ های جنسیتی، بخصوص تحقیق در حوز ترین مطالعاتی که در ادبیات عامه انجام گرفته، پژوهش از مهم 

های عامه، ها و افسانه های کار، قصه رانه ها و بسیاری از تاست. برخلاف ادبیات رسمی در ادبیات عامه مثل لالایی 
  ۀ ، زنان نقش محوری دارند، از همین روی، تحقیقات متنوعی با رویکردهای مختلف دربار…و باورها و    ورسوم آداب 

 ها انجام شده است.آن 
بر نقدهای اجتماعی    زنان نیز ابتدا از غرب نشأت گرفت. غربیان تلاش کردند تا مسائل زنان را با تکیه   ۀ تحقیق دربار 

روشنگری خود را    ۀ برابری زن و مرد در اروپا از دور   ۀ های مختلف نظری مورد تحلیل قرار دهند. البته اندیش و نحله 
شان افزایش یابد. برای مثال  اروپایی زنان باید آموزش ببینند و توانایی ذهنی   نظران صاحب  ۀبیشتر نشان داد. به عقید 

دانست یا کندرسه معتقد بود باید به زنان حقوق اجتماعی و سیاسی برابر داده  مل فرودستی زنان می عدالتی را عا ولتر بی 
پین اندیشمند آمریکایی هدف انسان  تام  و  ها در جامعه را حفظ حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی می شود.  دانست 

این افکار قرار گرفتند و بر حقوق برابر خود  تدریج تحت تأثیر خواهان بسط این حق برای زنان بود. بعدها زنان غرب به 
زنان تا پیش از مشروطیت در وضعیت ایرانی نیز   ۀ (. در جامع 13  - 15:  1382با مردان تأکید کردند )نک. مشیرزاده،  

می  سر  به  جایگاه سنتی  جامعه  در  و  در   ها آن برای    مناسبی   بردند  نداشت.  زنان    این   وجود  از  اندکی  گروه  زمان 
تحولات جدیدی    تا  ینها کوشیدند و    خود که بیشتر وابسته به طبقات بالای جامعه بودند، در کسب حقوق  کرده  تحصیل 

غیبی    ۀهای سیاسی زنان؛ اتحادی در جامعه ایجاد شد. تشکل   ها آن های حضور  های زنان به وجود آمد و زمینه در جنبش 
: 1383های مختلف زنان در این دوران بود )نک. درکتانیان،  فعالیت   ازجمله وطن،    ۀ نسوان، انتشار مقاله در روزنام 

348 .) 
دنیای زنان در قالب رویکردها و نقدهای جدید   ۀ دهند محور در فرهنگ و ادبیات عامه بازتاب های زن پژوهش 

تر و  در این حوزه بسیار پررنگ   ها آن ری فعال و تأثیرگذار دارند و نقش  ایران حضو  ۀ است. زنان در فرهنگ و ادبیات عام 
رسمی اساسی  ادبیات  از  عامه   طرف ک یاز است.    تر  ادبیات  روایان  از  بخشی  عامه  زنان  ادبیات  طرفی،  از  اند، 
های  ژوهش محور در پ صداهای خاموش جامعه یعنی زنان و کودکان است. به همین خاطر مطالعات زن   ۀدهند بازتاب 
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 ادبیات عامه بسیار مهم و جدی است.
ها، نامه ها، پایان شدن این رشته، با تدوین مقاله های اخیر همزمان با مطالعات ادبیات عامه و دانشگاهی در سال 

های  آن فراهم شدن زمینه   ۀ های پژوهشی، سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق خود افزایش یافت و ثمر ها، طرح رساله 
های مختلف اجتماعی، فرهنگی از ابعاد  ایران با تکیه بر نظریه  ۀ العه و بررسی نقش زنان در فرهنگ و ادبیات عام مط 

های ادبیات بارها در پژوهش  … ها و ها، لالایی ها، ترانه ها، مثل های مختلف زن در قصه مختلف بوده است. نقش 
، همهن ی باابررسی شد.  … شناسی و  های فمینیستی، نمادشناسی، زبان توصیفی و گاه مبتنی بر نظریه   صورت به عامه 

های ادبیات عامه فراهم نگردید و هیچ محور در پژوهش رویکردهای زن  ۀ شناسی مشخصی دربار تاکنون هیچ کتاب 
 ثار نپرداخته است.این آ  ۀ طور مشخص با رویکرد انتقادی و تحلیلی به مطالع اثر پژوهشی به 

 روش پژوهش  - 2

های مختلف محور در ادبیات عامه، آثاری است که به بررسی موضوع زنان در ژانرها و گونه های زن منظور از پژوهش 
در ادبیات عامه   1400تا  1300محور از های زن شناسی ملموسی از پژوهش اند. این جستار، ابتدا کتاب آن پرداخته 

های مربوط  ها، دلایل، جهت و ابعادِ بخشی از پژوهش ، زمینه هاآن با تحلیل این آثار و واکاوی انتقادی    ارائه داده، سپس
را سنجیده است. از این   هاآن سنت و مدرنیته   ۀرویکرد دوگان   بر اساسایران را بررسی نموده و    ۀبه زنان در ادبیات عام 

محور و نقش رویکردهای مختلف نظری در پیشبرد  های زن وهش انداز روشنی از سیر تاریخی پژ توان چشم منظر، می 
های مثبت و منفی نسبت به حضور زنان در فرهنگ و ادبیات عامه را دریافت. نتایج حاصل از این و دلایل نگرش   ها آن 

دهد. افق کلی برای تحقیقات بعدی در  خوبی نشان می پژوهش خلأها و کمبودهای پژوهش در این موضوع را به 
پژوهشگران قرار می ا  از ارائ ختیار  پژوهش   ۀ دهد و  دارند، جلوگیری تحقیقات تکراری و  با هم همپوشانی  هایی که 

 کند.می 
های مختلف زنان در ادبیات عامه شناسایی شده که به ترتیب هر دهه، اثر در حوزه   100در پژوهش حاضر بیش از  

تری کثرت مواد پژوهشی، آثاری که چارچوب و ساختار علمی دقیق به شرح موضوعات آن خواهیم پرداخت. به علت  
محور برای تحلیل انتخاب گردیدند. زن  ۀنامه و رسال « پایان 15علمی، »  ۀ « مقال 10»   تا  ینها داشتند، گزینش شدند و 

ه  های علمی: سایت رسمی ایران داک، سایت مجلات تخصصی نور، سایت پایگااطلاعات حاضر از طریق پایگاه 
ها  ، زن و افسانه عامه فرهنگ های زن و ادبیات عامه، زن و  پرتال جامع علوم انسانی، مگ ایران، اس آی دی با کلیدواژه 

  ۀتر نتیجتر و دقیق اند. برای بررسی جامع شناسایی شده   … های عامه، زن و باور، زن و مثل، زن و لالایی و  و قصه 



   ( 1401 زیی پا)  سوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 4

و از ابعاد مختلف   گرفته   قرار   موردمطالعه   دقت به   ، ها یاد شده استنامه از آن و پایان   مقاله   عنوان به مقاله، تمام آثاری که  
 .قرار گرفته است ی موردبررس 

 پژوهش  ۀ پیشین   - 3

پژوهش مستقلی دربار  پژوهش   ۀ تاکنون هیچ  محور در ادبیات عامه ایران انجام نشده است. های زن نقد و بررسی 
نیز د کتاب  ندارد.  شناسی مشخص و مجزایی  پژوهش حالن ی باار این زمینه وجود  علوم   ۀ ها که در حوز ، در برخی 

: ازجملهکنیم. محور ادبیات عامه پیدا می اند اشارات مختصری به تحقیقات زن انسانی و ادبیات فارسی نوشته شده 
شناسی زنان«  (؛ »منبع 1383مسائل زنان« )رام پناهی و دیگران،    ۀ کتاب »مجموعه تحقیقات علوم انسانی در حوز 

دیگران،   و  داده 1388)عراقی  جای  خود  در  را  عامه  ادبیات  تحقیقات  از  محدودی  بخش  که   صورت به اند،  ( 
آمده کتاب  فراهم  تحلیل   شناسی  فاقد  »ریشه و  کتاب  زن اند.  فارسی«  های  کلاسیک  ادبیات  در  )حسینی، ستیزی 

در این کتاب، ادبیات   مطالعه   ۀ در ادبیات ایران بررسی کند. محدود   را   زن   که موضوع   نویسنده تلاش کرده   ( 1388
های  محور در پژوهش »رویکرد انتقادی به کاربرد نقد زن  ۀ نام پایان . شودنمی  را شامل معاصر  ۀ دور  و  کلاسیک است 

آوری کرده، تحلیل خاصی به همراه ندارد؛  عامه را جمع ( که شمار زیادی از تحقیقات ادبیات  1392ادبی« )میرزاییان،  
ها  ( بر پژوهش 1394های ادبی« از )باقری، میرزاییان، محور در پژوهش »نگاهی به کاربرد نقد زن  ۀ تکیه اصلی مقال 

بررسی   »نقد و   ۀ اما مقال ؛ اند و متون کلاسیک و معاصر ادبیات فارسی بوده و متون ادبیات عامه در حاشیه قرار گرفته 
زن پژوهش  ادبی  غلامحسین های  )مقدمی،  ذوالفقاری،  محور«  و  دری  پژوهش 1397زاده،  از  که  دیگر (  های 
های ادبیات عامه در این تحقیق  تر و روشمندتر است؛ بیشتر به بررسی آثار داستانی پرداخته است و پژوهش تحلیلی 

محور در ادبیات های زن نتیجه گرفت که هنوز جای اثری که پژوهش شود جایگاهی ندارد. با توجه مطالب فوق، می 
 قرار دهد، همچنان خالی است.  ی موردبررس عامه را  

 محور در ادبیات عامه ایرانمطالعات زن  ۀ تاریخچ - 4

ن تا  های مربوط به این حوزه را از آغاز قر ، پژوهش عامهفرهنگ   ۀ محور در حوز های زن تر از پژوهش برای آگاهی دقیق 
کنیم. های متوالی بررسی می دهه   بر اساسخلاصه و    صورت به نامه  در سه بخش کتاب، مقاله و پایان   1400سال  

 ۀگردد، اما آثار چاپ شدصفویه برمی   ۀ به پیش از قرن حاضر و حتی به دور   عامه فرهنگ زن و    ۀهرچند پژوهش در حوز 
آیین و امثال زنان،   ۀ چهل در حوز   ۀ باورهای زنان دو اثر، در ده  ۀسی دربار   ۀسی آغاز شده است. در ده   ۀ قرن اخیر از ده 
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هفتاد علاوه بر کتاب، در قالب  ۀامثال شناسایی شده است. در ده   ۀ پنجاه نیز یک کتاب در حوز  ۀو در ده  دو کتاب
در این دهه شش کتاب، شش مقاله و سه   که ی طور به  ؛ وجود دارد  عامه فرهنگ هایی در  نامه نیز پژوهش مقاله و پایان 

ها، باور، های کار، لالایی های عامه، افسانه، ترانه المثل، ترانه ضرب   ۀ اند که در حوز زنان نوشته شده   ۀ نامه دربار پایان 
ون  اند که در موضوعاتی چهشتاد پانزده پژوهش در قالب کتاب شناسایی شده   ۀ شناسی قرار دارند. در دهداستان و زبان 

اند که  شناسی مرتبط با زن تألیف شده ها، ازدواج و همسرگزینی و زبان های کار، مکر، باور، لالایی المثل، ترانه ضرب 
هشتاد شناسایی    ۀ سه مقاله در ده و . بعلاوه سی رند ی گ ی م جای  عامه فرهنگ زن و ادبیات و  ۀ جز دو مورد، بقیه در حوز 
قرار   عامه فرهنگ المثل، اصطلاحات و تعارفات زنانه و  شناسی، قصه، ضرب لالایی، مردم   ۀ شده که به ترتیب در حوز 

های قصه، ترانه، تعارفات، هشتاد مرتبط با زنان ثبت شده است که در حوزه   ۀ نامه نیز در ده وپنج پایان دارند. بیست 
 گیرند.شناسی قرار می المثل و مردم ، ضرب عامه فرهنگ ادبیات شفاهی،  

 ۀهشت کتاب دربارو نود بیست  ۀ یعنی تا پایان ده ؛  یابد زنان افزایش می  ۀ یلی و تحقیقی دربار نود آثار تحل  ۀ در ده 
، قهرمانی، حکمرانی، افسانه، عامهفرهنگ المثل، باور، ترانه، قصه، لالایی، های ضرب زنان تألیف شده که در حوزه 

همین دهه هشتاد مقاله مرتبط با زن منتشر   و مسائل جنسیتی و زناشویی زنان جای دارند. در   حقوقی، موسیقی، اسطوره 
شویم آثار تحلیلی و  می   تر ک ی نزد   90  ۀ چه به پایان ده های تحصیلی است. هر نامه ز پایان شده که بیشتر مستخرج ا 

المثل نوشته شده که از منظر خانواده، جنسیت، شود. پانزده مقاله در مورد ضرب استفاده از رویکردهای نظری بیشتر می 
لالایی )یکی با    ۀ اند. شش مقاله در زمین و تحلیل گفتمان بررسی شده   شناسی شناسی، روان لعات تفسیری، جامعه مطا 

الگویی(، شناسی و دیگری کهن افسانه )یکی نشانه   ۀشناسی(، چهار مقاله در زمین شناسی و دیگری ریخت نگاه جامعه 
شناسی، یازده مقاله در قصه، دو مقاله در خویشکاری و تحلیل جامعه چهار مقاله در ترانه، هشت مقاله در پوشاک، 

، دو مقاله در سندبادنامه از دیدگاه انتقادی و فمینیستی، سه مقاله در سبک گفتاری، سه مقاله  هزارویکشب  پنج مقاله در
  ۀ و یک مقاله در حوز  سی کلی زن شناسی، دو مقاله در آیین، سه مقاله در برر مرتبط با خانواده و ازدواج، دو مقاله در متن 

المثل، که هفت مورد در ضرب   نود نوشته شده   ۀ نامه نیز مرتبط با زنان در ده پایان   35این،    علاوه بر گیرد.  حماسه قرار می 
های شفاهی، سه مورد در افسانه، سه مورد در لالایی، دو مورد در حماسه و دو مورد حماسه منثور  پنج مورد در قصه 

دو مورد در ترانه، دو مورد در اسطوره، دو مورد در    کند. را بررسی می   نامه ابومسلم و دیگری    مک عیار س که یکی  
، عامهفرهنگ و بقیه در    ، دو مورد در نگاه سیاحان، یک مورد در چاپ سنگی، یک مورد در موسیقی هزارویکشب

 کلی بررسی شده است.  صورت به یعنی   ، ادبیات شفاهی و فولکلور روستایی 
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چهل و پنجاه ادامه   ۀ شود و در ده سی آغاز می  ۀ های مختلف از ده محور در حوزه های زن خلاصه اینکه پژوهش   
نود   ۀ گیرد و در ده هشتاد رونق می   ۀ شود، در ده کتاب می  ۀ هفتاد به این مسأله توجه بیشتری در حوز  ۀ یابد. در ده می 

به   هفتاد   ۀ اند، از ده نوشته شده  عامه فرهنگ محور که در قالب کتاب در های زن پژوهش  جز به رسد. به اوج خود می 
  ۀدر ده  ، محور وارد تحقیقات دانشگاهی شدند های زن های تحصیلی نیز پژوهش نامه ها و پایان بعد در قالب طرح 

 نود به اوج خود رسیدند.  ۀ هشتاد رونق گرفتند و در ده 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

70ماقبل  70دهة  80دهة  90دهة 

پایان نامه های نوشته شدۀ  زن محور  در حوزه های ادبیات عامه 
در دهه های مختلف

0

5

10

15

20

25

30

30قبل  30دهة  40دهة  50دهة  60دهة  70دهة  80دهة  90دهة 

کتاب های نوشته شدۀ زن محور  در حوزه های مختلف  فرهنگ عامه 
در دهه های مختلف 



 7 27- 1و …. صص    ین ا ی محور در …/ فرشته آلزن   یکردها یرو ی نقد و بررس 

  تحصیلی ادبیات عامه  ۀ ها به تحقیقات دانشگاهی، ایجاد رشتمتمرکز شدن این نوع پژوهش ها و  نامه پایان   به دنبال 
تخصصی بررسی شد.   صورت به تخصصی فرهنگ و ادبیات عامه، موضوعات فرهنگ و ادبیات عامه    ۀ و تأسیس مجل 

 نود به اوج خود رسید.  ۀ هشتاد پنج برابر شد و در ده  ۀ هفتاد شروع شد در ده  ۀ محور نیز از ده های زن مقاله 

 

 ها و دلائل عمومی زمینه   - 1- 4

اندازها و رویکردهای جدید در تحلیل های اخیر عوامل مختلفی باعث ایجاد چشم ه در ده   ژه یو به چهل به بعد،    ۀ از ده 
رویکرد   ازجمله یلی در ادبیات عامه و و بررسی ادبیات عامه شد، این عوامل سبب پیدا شدن رویکردهای جدید تحل 

 کنیم.ها را در چند بخش بررسی می محور و فمینیستی شد که در این مقاله این عوامل و زمینه زن 

 الف( نهادهای پژوهشی و دانشگاهی و نشریات 

  …اهی و  های دانشگ های پژوهشی )دولتی و غیردولتی(، گسترش نشریات، ایجاد رشته با پیدایش نهادها و محفل 
با  ها و بررسی آوری جدیدی شد. این مرحله از جمع   ۀمطالعات ادبیات عامه وارد مرحل  پراکنده عبور کرد و  های 

نهادهایی همچون موزه های منسجم برنامه  پیدایش  مثال:  برای  پرداخت.  نقد ادبیات  به بررسی، تحلیل و  های  تری 
مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مرکز فرهنگ مردمِ رادیو،   ۀ، موسس عامه فرهنگ   ۀشناسی، ادار مردم 

مردم  پژوهش مرکز  ملی  مرکز  ایران،  فولکلور  ملی  سازمان  تشکیل  ایران،  مردم شناسی  و  های  ، عامهفرهنگ شناسی 
نتشار آثار گوناگون از  های مختلف در کنار ا ها و گویش تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و توجه به قومیت 
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و    عامهفرهنگ پژوهشگران   ترسو  پیرمرد  و  دیو  نمکی،  ترنج،  و  نارنج  موز  …مثل:  اسناد  بایگانی  از    ۀ که همگی 
یا چاپ کتاب شناسی جمع مردم  بود  ، ایران  ۀ نقش و نگارهای عامیان ،  بازی در ایران قاپ هایی همچون  آوری شده 
به خارج از ایران برای   … باشی، پورکریم و ن و پژوهشگرانی همچون بلوک اعزام دانشجویا  …و  نگاری آلاشت تک 

های دانشگاهی علوم اجتماعی به همراه ایجاد و  کرسی  ۀ و همچنین توسع  …و  50و  40 ۀ تحصیل و تحقیق در ده
شناسی، مطالعات جامعه شناسی،  شناسی، مردم ای مثل انسان رشته های جدید دانشگاهی و مطالعات بین رشته   ۀ توسع 

هنرهای دراماتیک وابسته به وزارت   ۀاختصاصی؛ آغاز به کار دانشکد   طور به فرهنگی، مطالعات زنان و ادبیات عامه 
و تدریس ادب عوام، در واحدهای درسی این دانشگاه، ادبیات عامه برای اولین بار وارد فضای دانشگاهی    فرهنگ و هنر 

  ی کارشناسعلمی تخصصی در مقطع    ۀ یک رشت  عنوان به در دانشگاه تربیت مدرس    90  ۀده شد و بعدها بنایی شد تا در  
: 1382آن نوشته و چاپ گردید. )نک. محجوب،  ۀ های نظری روشمندی دربار واقع شد و پژوهش  موردتوجه ارشد 

زنان نیز از  در کنار پیشرفت ادبیات عامه در این دوران، مطالعات مربوط به    (. 12:  1398؛ دالوند،  35- 75صص  
ای با این رشته پیوند خورد؛ یعنی از همان آغازی که ادبیات تحقیقاتی بود که همسو با ادبیات عامه رشد کرد و در نقطه 

سازی و ایجاد تحول  پس از انقلاب مشروطه به دلیل مدرن   ج یتدر به عامه وارد فضای علمی شد، همسو و همراه با آن  
مشروطه تا انقلاب   ۀ لگوهای مدرن غربی توجه به زنان بیشتر شد. پس از دور ا   بر اساس الگوهای جامعه    ۀ در هم 

فقط هشت درصد از زنان   1335شد و طبق آخرین آمار سال کامل توجه نمی  طور به اسلامی با اینکه به حقوق زنان 
وسط و بالای  زندگی زنان سطح مت   در (، اما حداقل  124:  1383جامعه تا آن زمان باسواد بودند )نک. طغرانگار،  

ها را تجربه کردند )نک. ها مشاغلی همچون پرستاری، آموزگاری، کار در کارخانه جامعه تحول بزرگی پدید آمد و آن 
(. در همین راستا زنان پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی مجلات و نشریات مختلفی  37/ 7: 1388آوری، 

( عالم  5(؛  1299بانوان )   ۀ ( نام 4(؛  1297( زبان زنان ) 3(؛  1191شکوفه ) (  2(؛  1289( دانش ) 1اندازی کردند:  را راه 
(. این نشریات رویکردِ تغییر گفتمان  1302خواه ) ( جمعیت نسوان وطن 7(؛  1299( جهان زنان ) 6(؛  1299نسوان ) 

کرد که بعدها در   ای را ایجاد سنتی به مدرن را ایجاد کرد. باعث شد که زنان نسبت به حقوق خود آگاه شوند و زمینه 
جایگاه و نقش زنان از منظرهای مختلفی    عامه فرهنگ های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ادبی و ادبیات و  حوزه 

 بررسی و پژوهش شود.

 های جدید ب( ورود نظریه 

و ماهیت محافل و نهادهای آکادمیک از سوی دیگر،   سو ک یبا گسترش، وسعت و عمق پیدا کردن جریان ترجمه از  
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مطالعات نظری و تئوریک بیشتر شد و این دو علت مهم باعث شدند تا بسیاری از رویکردهای جدید نظری و تحلیلی  
این رویکردهای نظری   ۀهای این حوزه به کار گرفته شوند. از جمل تدریج در پژوهش ادبیات عامه ترجمه و به   ۀ در حوز 

شناسی، شناسی، روان های انسان های مختلف آن، رویکردها و نظریه شناسی با زیر شاخه توان به رویکرد جامعه می 
توان به  می  عامه فرهنگ . در تحقیقات   … شناسی، تحلیل گفتمان، فمینیسم و شناسی، مطالعات فرهنگی، زبان مردم 

شناسی  نامه، در بخش جامعه پایان   25مقاله و    31کتاب،    55شناسی  ها اشاره کرد: برای مثال: در بخش مردم این نظریه 
شناسی و  نامه، در بخش سبک پایان  3مقاله و  4کتاب،  2شناسی نامه، در بخش روایت پایان  9مقاله و  13کتاب،  8

نامه، در بخش پایان   9و    مقاله   15کتاب،    3شناسی  نامه، در بخش ریخت پایان   1مقاله و    3کتاب،    3شناسی  زبان 
شناسی  و در بخش روان  نامه پایان  5مقاله و  8کتاب،  4شناسی نامه، در بخش زیبایی پایان  3کتاب و  1شناسی نشانه 

نامه، در بخش پایان   2مقاله و    5کتاب،    5های حقوقی و سیاسی  نامه، در بخش پژوهش پایان   10مقاله و    13کتاب،    8
پایان  نقد اسطوره تحلیل گفتمان سه  ده مقاله، در بخش  و    9ای  نامه و  پژوهش   نامه پایان   9مقاله  های  و در بخش 

 . 1نامه تحصیلی شناسایی شده استپایان   17مقاله و    9ساختارشناسی  
شود ه می است. چنانکه دید   عامه فرهنگ های  های مهم بررسی شده در پژوهش موارد مطرح شده بخشی از نظریه 

هشتاد و نود رونق گرفته    ۀ چهل و پنجاه آغاز و در ده   ۀ اند از ده های جدیدی که وارد ادبیات عامه شده بیشتر نظریه 
تواند دانشگاهی شدن ادبیات عامه و تأسیس اخیر می   ۀ ها در ده است و ادامه دارد. دلیل اصلی رونق این مدل پژوهش 

های جنسیتی است؛  بررسی   عامه فرهنگ های  رویکردهای جدید در پژوهش   آن باشد. یکی از   ۀ تخصصی دربار   ۀ مجل 
اندازهای مختلف تئوریک محور در چشم های فمینیستی یا مسائل زن با نظریه   عامه فرهنگ یعنی تحلیل انواع مختلف  

روان مردم   ازجمله جامعه شناسی،  و  شناسی،  مسأل   … شناسی  بر  مثا   ۀکه  برای  دارند.  تأکید  تحلیل زنان  ل: 
(؛ بازنمایی زن در ادبیات شفاهی  1391های زنانه در شهرستان لامرد استان فارس ) المثل شناختی از ضرب جامعه 

  …( و  1394(؛ نمادشناسی حرکات نمایشی ]زنان[ در فولکلور شرق گیلان ) 1393قشقایی از منظر تحلیل گفتمان ) 
های ذکر شده و بسیاری از نظریات دیگر از جهات زنان دارند و نظریه های مختلف سعی در تحلیل مسائل  که با نظریه 

های فمینیستی برای تحلیل طور مستقیم از نظریه اند. در بعضی از این آثار نیز به مختلف به تحلیل مسائل زنان پرداخته 
کرده  افسانه استفاده  در  زنان  جایگاه  و  نقش  بررسی  مثال:  برای  عام اند.  اساس   کرمان   ۀ های  فمینیستی    بر  رویکرد 

ها که از  اند. در کل این نظریه زنان را بررسی کرده   ۀ ای از چندین مورد است که با دیدگاه فمینیستی مسأل ( نمونه 1399) 

 
 . اند که در آینده منتشر خواهد شدیخچه مطالعات ادبیات عامه داشته آوری منابع و تاربق مطالعاتی که نگارندگان در جمع ط. 1
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ها  ها نیز سرریز شد؛ بنابراین ورود این نظریه ها با مسائل زنان بود که در نظریه درگیری غربی   ۀ دهندآمد نشان غرب می 
 ایران گسترش داد:  ۀ ز دو جهت مطالعات مربوط به زنان را در ادبیات عام ا 

وضعیت زنان در پژوهشگران؛ یعنی خود نظریه باعث شد پژوهشگران   ۀ ( ایجاد نوعی خودآگاهی انتقادی دربار 1
بررس   عامه فرهنگ ای از مسائل زنان را در  ابعاد تازه  توجه کنند:  نابرابری جنسیتی  به  ی فرهنگ ببینند. مثلا  

ضرب لالایی  و  محلی  شعرهای  نشانه المثل ها،  بر  تأکید  با  لر  قوم  گویش  در  جنسیت ها  تفکیک  های 
 ( با این نگاه تألیف شده است.1394دو محله از شهرستان بروجرد، استان لرستان( )   موردمطالعه ) 

 بر اساسانشجویان و پژوهشگران  های جدید د های دانشگاهی و نیاز به تحقیق ( از جهت دیگر با گسترش رشته 2
در ادامه خواهیم گفت چون روند اداری و   چنانکه های نو به مسائل زنان در مطالعات عامه پرداختند و  نظریه 

 های ضعیف، خنثی و فاقد مسأله در این حوزه منجر شد.بروکراتیک بود به پژوهش 

 ج( تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

بر دو  در ادبیات عامه علاوه  ازجمله های مختلف پژوهشی در علوم انسانی ایران و ها در حوزه نظریه ورود بسیاری از 
تحولات سیاسی و رواج ایدئولوژی    مثلا  عامل پیش متأثر از شرایط و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود.  

روا گروه  در  انقلاب  از  قبل  در  ایران  در  مارکسیستی  و  چپ  سیاسی  نظریه های  جامعه ج  به های  و  ویژه شناختی 
  انتقادی با غرب و موضع انتقادی در مقابل رویکرد شرق  ۀ مواجه بود یا    مؤثرعلوم انسانی بسیار    ۀ مارکسیستی در حوز 

های پس از آن و حتی بعد از  چهل و دهه   ۀ ها و گسترش گفتمان بازگشت به خویش در ده شناسانه و استعماری غربی 
ت  به  نظریه انقلاب  رواج  و  انسانی  های شرق وسعه  علوم  در  پسااستعماری  و  انجامید   عامه فرهنگ   ازجمله شناسانه 

بود( و  های شرق )بسیاری از نظریه  با غرب  تأثیر فضای مقابله  به رویکرد    ن یهمچن شناسانه تحت  اعتراضی  نگاه 
ایران در دهه های غالب تک محور یا ایدئولوژی مونولوگ  به رواج  صدا در فضای  های شصت و هفتاد خورشیدی 

شکن نظیر پساساختارگرایی، چندصدایی باختین، رویکردهای پلورالیستی در  رویکردهای تکثرگرا، شکاک یا شالوده 
نیز وارد شد. برای مثال:   عامه فرهنگ ها کمابیش در بررسی مطالعات  نقد ادبی ایران منجر شد. همه یا اغلب این نظریه 

)   ادبیات   و   مردمی   فرهنگ :  باختین  ۀ»حلق  »رمان 1387چندصدایی«    و   اصفهانی   بابای حاجی   ماجراهای   (؛ 
 (؛ »تحلیل1397ترکی« )   های المثل ضرب   در   زن   جایگاه   گفتمان   (؛ »تحلیل 1389پسااستعماری« )   شناسی شرق 

  های لالایی  تحلیل   و   بندی»طبقه   ۀ نام پایان (؛  1397فرکلاف« )   انگاره   ۀ پای  بر   نوازشی   هایترانه  واژگان   گفتمان   انتقادی 
 منظر  از  قشقایی  شفاهی   ادبیات  در   زن  (؛ »بازنمایی 1396فرکلاف« )  انتقادی  گفتمان   تحلیل   رویکرد  بر اساس   یزدی 
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 روایت به  ایران   کهن  های افسانه  کتاب  تطبیقی  ۀ (؛ »مطالع 1393فرکلاف« )  الگوی   بر اساس  انتقادی  گفتمان  تحلیل 
و   للّٰها فضل  )   چندصدایی   رویکرد   با   گریم   برادران   های افسانه   مجموعه   مهتدی  و  1396باختین«  از  نمونه   … (  ای 

 اند.هایی است که به این مسائل پرداخته پژوهش 
هم این عامل نقش داشت؛ یعنی   عامه فرهنگ های  محور و رویکرد جنسیتی در پژوهش مطالعات زن   ۀ در حوز 

دی زنان، برابری حقوق زن و مرد، نقش زنان در تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، رشد توجه به حقوق زنان، آزا 
محور فمینیستی و در کل تلاش زنان برای استیفای حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود از عوامل های زن جنبش 

تقابل سنت و مدرنیته    ۀ در حوز توجه بیشتری شود. این تأثیر   عامه فرهنگ مهمی بود که باعث شد به مطالعات زنان در  
مثال: می هم معنی  برای  متناقض داشت  بود و وجهی دوسویه یا  به رشد دانشجویان دختر و  دار  آن،   ۀ واسط به توان 

اشاره کرد. آثاری همچون: زیر مقنعه: بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول هجری  … پژوهشگران زن، استادان زن و  
چند   (؛ 1381جبروتی )   نهاد پاک ها از  المثل (؛ فرادستی و فرودستی در زبان ضرب 1376تا عصر صفوی از حجازی ) 

)   مادر شوهر کلمه از   به زنان در ادبیات   وحکم امثال (؛ زن در مثل:  1385از حجازی  از حجازی    مربوط  فارسی 
و به مراکز پژوهشی دسترسی    اندآگاه زن که به حقوقشان    ۀکرد تحصیل  ۀ هایی از رشد طبق در واقع مثال   … ( و  1395) 

محوری را وارد ادبیات و ادبیات عامه  خود؛ یعنی زن   ۀ موردعلاق مطالعات    ۀ توانند صدایشان را برسانند، حوز دارند و می 
 کرد.

 ئل خاص ها و دلا زمینه   - 2- 4

و    در این بخش به دلایل خاص و شرایط اجتماعی و فرهنگی که موجب توجه زنان به مسائل و حقوق خود شده
زنان گردیده است،  ۀهای ادبیات عامه برای مطالعه در حوز که باعث گسترش ظرفیت  ها و دلایلی همچنین به زمینه 

 خواهیم پرداخت.

ژانری الف( زمینه   های 
، 20تا  17 های قرن  های رومی های ارسطو، یونان باستان، نظریه های سنتی ژانر همچون نظریه در نظریه ادبیات عامه 

جایگاهی نداشت و حتی برخی    … شد( و  هایی که در مطالعات سنتی و ایرانی مطرح می ها )نظریه های اسلامی نظریه 
 نیازا ش ی پ شعر عامه( که  خصوص به از ادبیات عامه )   … نامه، داستان کوتاه، شعر کوتاه و پژوهشگران در کنار زندگی 

( و حتی در تعریف   ,Basker  2005:   6- 322به نقل از    347:  1395 زرقانی، کنند ) شده، یاد می ن توجه می کمتر به آ 
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. در مطالعات 1(730همان:  شود )قابل ادبیات فاخر یاد می نقطه م   ه ادبیات عامیانه تعبیر شده، ب   ادبیات عامه که از آن 
زبان و ادبیات فارسی تا چند دهه پس از آن نیز به آن پرداخته   ۀدانشگاهی ایران از زمان تأسیس دانشگاه تهران و رشت 

ادبیات رسمی مطرح بود. برای مثال تراژدی، حماسه،   ۀ در حوز کردند  پردازان به آن توجه می شد. ژانرهایی که نظریه نمی 
زنان،   ۀ پژوهشگران حوز   ۀ صدای مردان بودند و به عقید   ۀ دهنداین ژانرها عموما  بازتاب   … اسطوره، ادبیات غنایی و  

  …آثاری همچون شاهنامه، بوستان، گلستان و  ها آن  ۀ شوند و حتی به عقید ژانرهای مردانه شناخته می  عنوان به  ها ن ی ا 
اند. در ادبیات دانشگاهی نیز همین جریان وارد شده است؛ اما در ادبیات عامه  مردسالارانه  ۀبازتاب مناسبات جامع 
اند، چنانکه  صدای زنان   ۀ دهند بازتاب   یکشب   هزار و متون کهن مکتوب این رشته همچون    تنها نه اوضاع متفاوت است.  

زا در راه خرسندی ایزدبانوی  ای آزاد کردن شهرناز و ارنواز ]در شاهنامه[ در معنی آزادی ابرهای باران یل اسطوره در تحل 

اند ن آبادانی و باور دانسته خشکسالی با ایزد بانوا   بیان شده و حتی نبرد اصلی اژدها را جنگ  - آناهیتا  - ها و زنان آب 
های پرستاران آناهیتا مهربخشی و آرامش بخشیدن به  ز یکی از خویشکاری (؛ در جای دیگر نی 48:  1383بیضایی،  ) 

حتی آثار    ها ن یا یعنی همواره نگاه مثبتی به زن وجود داشته است. در کنار  ؛  ( 87خستگان و جنگاوران بود )همان:  
ها، برخی اشعار  ها، لالایی ترانه ها، ها بخصوص افسانه ها، باورداشت ها، بازی ها، متل شفاهی، قومیتی همچون آیین 

صدای مغلوب یعنی صدایی که در ژانرهای اصلی بازتاب داده نشده و همان صدای زنان    ۀ دهندبازتاب   … کار زنانه و  
و دیگر متون ادبی جایگاهی ندارد یا    ودمنه له ی کل شاهنامه، بوستان و گلستان،  و کودکان است. زنان و کودکان که در  

های  و جلوه   …های کار همچون شالیکاری و  ها، بخصوص در ترانه ها، لالایی کمی دارند، در افسانه   جایگاه منفی یا 
 اند.گسترده واقع شده   موردتوجه مختلف ادبیات عامه  

محور دارد. زندگی زنان با فرهنگ و ادبیات عامه ظرفیت زیادی برای مطالعات جنسیتی و زن  بنابراین اساسا  و ذاتا  
عاد آن: حق زنان، آزادی زنان، آرزوی زنان، مکر زنان، اعتراض به چندهمسری، اعتراض به ازدواج اجباری، تمام اب 

های  بر ظرفیت ادبیات عامه در پژوهش  ها ن ی ا ۀ ها مطرح است و هم ها و ترانه در افسانه  ها ن ی ا ۀ هم  … ظلم به زنان و 
 گذارند.مدار مهر تأیید می زن 

 تحولات سیاسی و اجتماعی ب( نقش و تأثیر 
بازتاب پیدا کرد. مرور بر مبارزات زنان و ابعاد   … مشروطه توجه به حقوق و مسائل زنان در شعر و ادبیات و  ۀ از دور 

 
 است. شده و نوشته ب فیدی ۀنسخ بر اساس شماره صفحات . 1
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بودند، گروه   هاآن مختلف   و  ، محفل …های نسوان، نقش زنان در تئاتر و هنر و  مثلا  مدارسی که زنانه  های ادبی 
های  های زنان در دهه جنبش   … ادبیات و ادبیات عامه و   ۀ وهشگران و استادان زن در حوز اجتماعی، دانشجویان، پژ 

شد که به    ای زمینه  ها ن ی ا ۀ چهل و پنجاه بخصوص پس از انقلاب برای احقاق حقشان توسعه پیدا کرد و بنابراین هم
 محور توجه بشود.مطالعات زن 

 ر مطالعات عامه محور د زن   ۀ ج( سنت و مدرنیته: رویکرد دوگان 

های روشنفکران  های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ سنت در نوشته مشروطه انتقادها از ابعاد و ساحت   ۀ از دور 
دانستند، در مفهوم سیاست و فرهنگ بازنگری شد. وقتی  و پژوهشگران شکل گرفت. چون سنت را مانع پیشرفت می 

قرار   موردانتقاد سنت را در ابعادِ مختلف   ۀ گرفت، غالبا  ساختار مردسالاران  در این دوره مسأله زنان در مرکز توجه قرار 
زنان مانند بسیاری از    ۀدانستند. این رویکرد به سنت و نقش سنت دربار دادند و آن را مانع استیفای حقوق زنان می می 

ضد این   یطورکل به ای داشت: گروهی سنت را  رویکرد دوگانه   … امور دیگر مثل آزادی، قانون، حقوق بشر، عدالت و  
  ۀ هایی برای تقویت این مفاهیم وجود دارد. دربارای نیز باور داشتند در سنت زمینه دانستند. عده مفاهیم و بازدارنده می 

آمده، بازتولید سنت است. فرقی   عامهفرهنگ برخی از پژوهشگران، آنچه در   زعمبه وجود داشت:  زنان نیز این نگاه 
اند؛ بنابراین ای اعتقاد داشتند اینها در راستای حقوق زنان اما عده ؛  کند در ادبیات شفاهی آمده باشد یا در متون کتبی نمی 

 شد.  عامه فرهنگ ضدیت بین سنت و مدرنیته وارد مطالعات  

 محور در متون شفاهیرویکرد منفی زن   ( 1

ای از سنت است که مخالف حقوق  نماینده   عنوان به چه در آثار شفاهی و چه در متون کهن    عامه فرهنگ در این رویکرد  
پژوهش  این  و  هستند  می زنان  انجام  خاطر  این  به  را  به ها  دهند  نشان  تا  ضرب دهند  در  آیین المثل ویژه  ها، ها، 

جو و برجسته کنند تا موجب تثبیت و فرهنگ مردسالار را جست  هایی از ها زمینه ها و افسانه ها و گاه در ترانه ت باورداش 
 باشند.  ها آن های جنسیتی و نابرابری حقوق زن و مرد و تضعیف زنان و سرکوب  سازی کلیشه و طبیعی 

کنیم. اشاره می  ها آن محدودیت حجم به برخی از    به خاطر نامه مطالعه شده که  در این بخش دوازده مقاله و پایان 
پردازی و  توانیم به اوصافی چون خرافه های منفی این آثار به زنان بپردازیم، می بندی کلی نگاه اگر بخواهیم به جمع 

مرد و جنس دوم اشاره کنیم.   ۀ رکنند کفایتی زنان، ضعیف و پی ، ناتوانی و بی هاآن گزار بودن  زنان، خدمت   ی سواد ی ب 
هستند. نگاه مثبت به زنان تنها    … و مکار و    ها آن گر یا یاریگر  ها، زنان، شریر، دروغگو، حیله طور در داستان همین 
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»زن در    مثلا  عشرت مردند، مورد تأیید هستند.  ۀ نقش مادری، زایایی، باوفایی، رازداری، کدبانویی، مای  که ی درصورت 
دوم   ۀ است؛ درج نشین و منفعل  ( فاقد حجاب و تخصص است؛ پرده 1388در عصر قاجار« )رضایی،    عامه فرهنگ 

های نمایشی و ترانه محدود  پردازی، بازی های زنان به خرافه کند. تنها فعالیت است. در نظامی مردسالار زندگی می 
ر منفی برگرفته از فرهنگ عمومی جامعه است که  ( حامل افکا 1391شود. »زن در ادبیات منظوم لکی« )صادقیان،  می 

باورهای اساطیری و قدمایی تأثیر گرفته است. در »جمع  و    ۀ آوری و بررسی اشعار عامیان از  (  … قشم« )زن، دریا 
ها به نوع نگاه زنان  ( نگاه به زن همراه با تحکم، زورگویی، خشم و خشونت است. همجواری با عرب 1391)اسلامی،  

آین تأثیر گذا  ب ( چهره 1391های ایرانی« )باقری،  المثل ضرب   ۀشته است. »زن در  دارد.  نامطلوب  از  طوری ه ای  که 
ستیزانه، بدبینانه و دارای حال و هوای مردسالارانه است. در »جایگاه زن  مورد آن، زن   120المثل،  ضرب   450مجموع  

های تحقیرآمیز برای زنان، (، از واژه 1392نماها( )حیدری،  ها و مثل المثل کردی« )با تکیه بر ضرب   ۀ در فرهنگ عامیان 
رود. »زن در فرهنگ گیلان، با تکیه بر ها به کار می برای بارداری حیوان   معمولا  بودن« استفاده شده که    ئاوس »   ازجمله 
در معیشت، اقتصاد و خانواده تأثیرگذار است، اما همچنان  رغم اینکه  ( به 1392های گیلکی« )محمدی،  المثل ضرب 

 جنس دوم است.

 محور در متون کهن( رویکرد منفی زن 2

اند و  گر، پیچیده در حصار خانه و کنج حرمسراها، شیء جنسی به حساب آمده در متون کهن زنان موجوداتی حیله 
اساطیری است. برای مثال در    ی الگوها کهن در    ها آن نقش مادری و معشوقی و حضور    به خاطر   ها آن نقش مثبت  

(، 1394ملک جمشید( )زمانی،  های سمک عیار، مهر و ماه، های عیاری« )با تکیه بر داستان »سیمای زن در قصه 
ی  پردازند. در »بازنمایهای شب به عیاری می کنند زنانگی خود را پنهان کنند و نیمه ای از سعی می گرند. عده زنان حیله 

(، 1394های سیاحان فرانسوی« )شهر تهران، زن، خوی و منش ایرانیان( )محمدزاده،  ایران در عصر قاجار در سفرنامه 
زنان توصیفاتی چون جنس مورد معامله، حصار در اندرونی، پیچیده در چادر، موجودی در کنج حرمسرا، فقط مادر  

 و خودآرا ندارند.
، حاصل نوعی خودآگاهی جامعه ها آن ستیزانه بودن  ون کهن و تأکید بر اثبات زن مت   ۀ این نگاه منفی به ابعاد عامیان 

های فمینیستی، این نگاه قدرت برای ایفای این حقوق هست. با گسترش گرایش  ها آن نسبت به حقوق زنان و تلاش 
بیشتری گرفت. نویسندگان، خودآگاه یا ناخودآگاه کوشیدند موانع تاریخی استیفای حقوق زنان را در سنت شفاهی  

  ها آن را در بافت و شرایط تاریخی خود    ها آن ها در این است که  این پژوهش   ضعفنقطه ،  حالن یباا گذشته نشان دهند.  
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ها و فراز و فرودهای  ها و جریان های مدرن فمینیستی را که در غرب نیز نحله ها و نظریه گرایش   کنند؛ بررسی و نقد نمی 
کنند و از سوی دیگر، در این بررسی به جای  گذشته فرافکنی می  ۀ عام فرهنگ انتزاعی بر   طور به خاص خود را دارد، 

ها تفکیک دیگر آنکه غالبا  این پژوهش   ۀ ارند. نکتتوجه به کلیت متون، نگاهی بخشی و صرفا  روساختی به این متون د
 دهند.درستی میان ادبیات رسمی و ادبیات عامه در تاریخ گذشته انجام نمی 

 محور در متون شفاهی( رویکرد مثبت زن 3

های  خودآگاه یا ناخودآگاه شواهدی در اثبات گرایش   صورت به اند که  در متون شفاهی ادبیات عامه آثاری تحلیل شده 
آثاری پیدا   … ها و  ها، باورداشت ها، آیین ها، افسانه المثل کنند، یعنی در ضرب محور و احیانا  فمینیستی ارائه می زن 
ها نمود پیدا کرده است. دهد و این مسأله در پژوهش های جنسیتی آنان را نشان می مردان و کلیشه  ۀ شود که سلط می 

 مادر، موجودی مهم و تأثیرگذار و زاینده است. موجودی باهوش و دلیر و خردمند است.در این تحقیقات زن در نقش  
قورقود، زنان   های کوراوغلو و ده ( قهرمان است. در حماسه 1391آذربایجان« )غفوری،    ۀهای عامیان »زن در قصه 

ها ردپایی از  تا فیزیکی. در این قصه افزاری است  ها بیشتر فکری و نرم حضور پررنگی دارند. قدرت زنان در این داستان 
(  1394شود. در »نمادشناختی حرکات نمایشی در فولکلور شرق گیلان« )مسعودی،  زنان مبارز و شمشیرزن دیده می 

زنانگی، مادری، زایایی، کارایی و مشارکت اقتصادی، نقش فعال و    ازجملهزنان   ۀهای چندگان ضمن نشان دادن نقش 
های  ها و لالایی تحلیلی و تفسیری ترانه   ۀکند. در »مطالع آبادی برجسته می با تحلیل رقص قاسم   را   ها آن تأثیرگذار  

و    ها مشهود های زنان در لالایی ها و مویه نیافتی و رنج ها، آمال و آرزوهای دست ( بیان ناله 1395بومی« )اصغری، 
های قوم بلوچ« )آذرشب، عسکری است. »زن در حماسه ، با زن و زنانگی مطرح  دمثلی تول و    ی بارور ارتباط طبیعت با  

ها، ( موجودی باهوش، دلیر، ثروتمند، دارای جاه و مقام و در کل دارای ارزش 1398خانقاه، باصری، میر اسکندری،  
با مردان است. »بازنمود عقلانیت زنانه در افسانه   ها ت ی موقع  فرشچی، و امتیازات یکسان  ایرانی« )طاهری،  های 

های  دهد. »الگوی تفرد قهرمان زن در افسانه های مثبت همچون یاریگری به قهرمانان می ( ایجابی است و نقش 1399
( در قالب احترام به  1399زاده، خیراندیش،  ( )بذرافشان، صادق اک رد مو شناسی  روان   ۀ چرخ   بر اساس پریان ایرانی« ) 

 کند.منبعی مثبت از قدرت، خرد و نیروی ژرف را تأیید می   ۀ منزل به ایزد بانو  

 محور در متون کهن( رویکرد مثبت زن 4

تواند و همیشه نمی  توانند علیه مسائل و حقوق زنان باشد جا نمی ها و ساختارهای اجتماعی قدیم، لزوما  و همه سنت 
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و متونی که به این حوزه اختصاص دارد، صدای زنان را   عامه فرهنگ در   ژه یو به های منفی جنسیتی ایجاد کنند کلیشه 
 توان شنید.می 

و  یکشب و هزار  در   ازجمله  عامه فرهنگ  و متون کتبی دیگر   نامه و سمک عیار ابومسلم در متون حماسی منثور مثلا   
پایمال   ۀ هایی وجود دارد که در آن زنان دربار نیز نشانه   … و    سندبادنامه    ۀ کنند، دربارخود صحبت می   ۀ شد حقوق 

زنند. در این آثار، زنان حضوری مثبت و  ها حرف می های مثبت آن خردمندی زنان، قدرت روحی و فکری، نقش 
 اندیشی هستند.مند دارند و مظهر شجاعت و چاره کنش 

 ۀکه دربار  - ای  ( تلاش شده باورهای کلیشه 1384زن« )حدادی،    ۀ ایران دربار  ۀ عام فرهنگ در »مبانی نظری    مثلا  
( توالی  1389)قدرتی،    « هزارویکشب های  مدارانه حکایت از بین برود. در »تحلیل زن   -مسائل منفی زنان وجود دارد  

های  های ادبیات عامه با داستان نقش زن در داستان   ۀ ند. »مقایس کن زنان طی می   ۀ ای را دربار ها سیر هوشمندانه قصه 
دور  از  پیش  فارسی  کلاسیک  بر    ۀ ادبیات  تأکید  )با  داراب صفویه«  عیار،  فیروزشاه سمک  ابومسلم نامه،  نامه، نامه، 

امنی، کوشد در شواهدی، پاکد( می 1396( )محمد حسنی صغیری، نامه و گلستان نامه، مرزبان سندبادنامه، طوطی 
رغم ادبیات رسمی  را ارائه دهد. به   … وفاداری و کارکردهای اجتماعی زنان از قبیل پادشاهی، عیاری، جنگاوری و  

 بینانه به زن وجود دارد.نگرش کلی به زن منفی نیست و دیدگاهی واقع 
نگجو، عیار، ( کنشگر و در صحنه است. تقسیم زنان به جادوگر، ج1397« )نعیمی، نامه نقش زن در ابومسلم » 
نامه است. زنان در این کتاب ابومسلم   ۀ آمیز این جنس به وضعیت موجود در دور گر بیانگر واکنش و بیان اعتراض حیله 

می   هوشمندانه سیری   مردان  بر  بازویشان  زور  و  ذکاوت  مواردی  در  حتی  نسبتا   دارند.  فضای  به  توجه  با  چربد. 
کنند تا  نامه را تلطیف می حاکم بر زمان ابومسلم   ۀ ستیزان های مختلف، فضای زن مردسالارانه، زنان با پذیرا بودن نقش 

ترجمه فرج بعد از شدت« )کمالی    ۀ های عام به اجتماعی همگون و برابر دست یابند. در »بازنمایی نقش زن در داستان 
ست و جسورانه علیه  ( هرچند زن حضور زیادی ندارد؛ ولی هنگام ایفای نقش، مظهر شهامت ا 1399اصل، عباسی،  

(  1399کارستان حاتم« )متوسل، دشتی،    ۀ شکند. »شخصیت زنان منظوم کند و تابو می های مذکرانه عصیان می سنت 
های مرتبط با روزگار  سالاری استوار است. این مدعا به استناد به دلالت زن   بر   ی مبن ترین باورهای باستانی  بر بنیادی 

 شود.تأیید می  … مادر و    ۀ همسری، قربانی برای ملک های برون ان، توتمیسم، ازدواج شهر نسو  ازجمله مادرسالاری،  
های عامه ( در این مقاله نیز نقش زنان در داستان 1392های منثور عامیانه« )باقری،  »زنان فعال و منفعل در داستان 

فعال و منفعل جای داده است. زنان فعال با شخصیت   ۀ ها را در دو دستطرفانه آن بندی کرده و با نگاه بی را بررسی و طبقه 
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ها با ذکر مثال شرح شده است. در کل زنان فعال با نقش مثبت در این مثبت و فعال با شخصیت منفی در داستان 
و چشمگیرتری نسبت به زنان فعال با نقش منفی و زنان   های عامه است، نقش مهم که برآیندی از داستان ، پژوهش
 رند.منفعل دا 

 هانامه محور در پایان رویکردهای نظری و تحلیلی مطالعات زن   - 5

دکتری و بقیه   ۀشناسایی شده است. دو رسال   عامه فرهنگ های زن در پژوهش  ۀنامه دربار وپنج پایان شصت   مجموعا  
است و از مجموع    1378نامه در این حوزه مربوط به سال  ترین پایان های کارشناسی ارشد هستند. قدیمی نامه پایان 

 نود است.  ۀ مورد مربوط به ده  35هشتاد و   ۀ مورد در ده   25هفتاد،   ۀ مورد در ده   3نامه،  وپنج پایان شصت 
های مربوط به زنان  ها و پژوهش شناسی مورد فقط »عنوانشان« در کتاب   25نامه،  وپنج پایان از مجموع شصت 

مورد دیگر در سایت »ایران داک«    40ها دسترسی داشت؛ ولی  اهی از آن کوت   ۀ بوده و نگارنده به فهرست و نهایتا  چکید
 نامه خواهیم پرداخت.پایان   چهل   40تر شدن تحقیق به این  ثبت شده بود که برای دقیق 

 
 

شناسی، زبان مورد    4مورد رویکردگرا،    12مورد توصیفی و    23مورد رویکرد تطبیقی،    5نامه،  از مجموع چهل پایان 
مورد   1شناسی رقص، مورد انسان  1زدگی زبان، مورد جنسیت  2مورد تحلیل گفتمان فرکلاف،  2د فمینیستی، مور  4

بازنمایی )  1مورد کارکردگرایی،    1مورد نمادشناسی،    1شناسی،  ریخت  دارند. البته گاهی این   استوارت مورد  هال( 
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  4محدودیت حجم تحقیق، فقط   به خاطرین مقاله  در ا  ها با هم همپوشانی نیز دارد. پس از بررسی توصیفی پژوهش 
از جهت پیوست  - اند  تر عمل کرده های دیگر موفق نظریه   نسبت به رسد  که به نظر می   - با رویکرد فمینیستی    ۀ نام پایان 

 دهیم.و نقد قرار می   ی موردبررس نظریه با متن  

  

 های فمینیستی نظریه   - 1- 5

نود به ترتیب در   ۀ ( و سه مورد دیگر در ده 89هشتاد )سال   ۀ رویکرد فمینیستی، یک مورد در ده نامه با از چهار پایان 
ها مختلف دفاع شده است. زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه   ۀ در مقطع کارشناسی ارشد رشت   97،  94،  92های  سال 

( است. این پژوهش با  1389ز )قدرتی، های هزار و یکشب« احکایت  ۀنامه با عنوان »تحلیل زن مداران اولین پایان 
نویسنده »هزارویکشب متنی مغشوش   زعم به زن در هزارویکشب پرداخته است.    ۀرویکردی کاملا  مثبت به مسأل 

های مردسالارانه در آن  است و امکان برداشت چندوجهی از آن وجود دارد و امکان تحکیم و تضعیف ایدئولوژی 
  عنوان به حکایت از جلد اول را    141  صرفا  اثر، محدود بودن موضوع آن است که  نمایان است«. از نقاط قوت این  

عمیق بررسی کرده است. از نقاط مثبت دیگر آن، تبیین مفصل و دقیق نظریه فمینیسم   صورت به آماری خود  ۀ جامع 
مشخص از    طور به بررسی کرده و    ی خوب به   … ها و  ها، موج است که آن را از نظر سیر زمانی، مبانی، آبشخورها، دیدگاه 

های زن پرداخته است. همچنین با آگاهی  های زنان با قرائتی زنانه، به تحلیل شخصیت نقد شوالتر یا همان نقد جلوه 
بندی زنان مختلف در تبیین به طبقه  ( Class)اجتماعی   ۀ از کارکردهای متفاوت زنان در هزارویکشب، از منظر طبق 

0
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های این اثر نگاه چندجانبه  توجه شده است. از ارزش   … زنان درباری، کنیزان، عجوزان و    جمله از زنان هزارویکشب،  
فمینیسم و رویکرد نظری شوالتر، از گرایش فمینیسم سوسیالیستی    ۀ در تحلیل است. نویسنده علاوه بر استفاده از نظری

است.   کرده  استفاده  زنان  جایگاه  نقد  برای  مارکسیستی  ر   طورن ی هم و  کهن از  پاره ویکرد  در  یونگ  از  الگویی  ای 
روان تحلیل  زنان های  مختلف  طبقات  بررسی  در  خود  به    شناسی  مشخصا   نیز  تحلیل  فصل  در  است.  برده  بهره 

واژگانی    ۀ ها را با تحلیل زبانی )دایر متنی در حکایت ستیزی برون بند بوده، و زن فمینیست فرانسوی )شوالتر( کاملا  پای 
به رویکرد  آمیز از آیات و روایات و احادیث و کلام شخصیت های تحریف اعم از برداشت ستیزی،  زن  ها( نسبت 

ستیز را اندک و آن را محدود به  ها، تعداد اقوال زن ها و قصه متنی بررسی نموده و با توجه به حجم بالای حکایت درون 
آمیز به زنان و نفرین بر زنان خائن و حذر از مکر وهین ستیزی را در القاب زشت و ت کنیزان دانسته است. وی زن  ۀ طبق 
 محدود کرده است.  ها آن 

فمینیسم استفاده کرده و مبنای اصلی کار خود را  ۀ نظری  ی ری کارگ به نویسنده از منابع مختلف و کاملی برای تبیین و  
های  نامه ( گذاشته است. از منابع داخلی و خارجی زیادی استفاده کرده و از بین پایان 1388مریم حسینی )   ۀ مقال 

های چندوجهی  متن با نظریه ترین منابع را دارد. او با استفاده از منابع اصلی، تحلیل  بررسی شده با این رویکرد، کامل 
در تحلیل به    ی خوب به زنان در هزارویکشب رسیده و نظریه را    ۀ در زمین   های جدیدی به تحلیل   … جدول و آمار و    ۀ و ارائ 

آید. برای مثال نویسنده  نامه وجود دارد که از نقاط ضعف آن به حساب می کار گرفته است؛ اما چند مسأله در این پایان 
ار را زیاد و عمق آن را کم  نیز پرداخته است که حجم ک  هاآن های به تحلیل نام  ، کندوقتی طبقات زنان را بررسی می 

نتیجه  فصل  هر  پایان  چون  است.  نتیجه کرده  از  شده،  قسمت گیری  برخی  و  است  بازمانده  کلی  مانند گیری  ها 
و در تحلیل مطالب، کرد  های جدا از هم مطرح شده است. بهتر بود حجم مطالب را مختصرتر مطرح می جزیره 

و    نسبتا  دیگر که از نظر محتوایی بسیار مهم است رویکرد    ۀ د. مسأل سپر اسامی زنان را به پژوهشی دیگر می  افراطی 
یابی  اند یا زنانی هستند که برای دست یک پژوهشگر زن است. در این پژوهش زنان یا فعال   عنوان به نویسنده    ۀجانبداران 

به مکر روی آورده   ۀ رفتبه حقوق ازدست  به نظر می خود  اندکی توجیه فمینیساند.  باشد،  رسد    کهی درحال تی داشته 
 به مسأله نگاه کند.  ی ری سوگ طرفانه و بدون  پژوهشگر باید بی 

این اثر   ( است. 1392های گیلکی« )محمدی،  المثل بعدی »زن در فرهنگ گیلان، با تکیه بر ضرب   ۀ نام پایان 
در    ۀ جنب  بیشتر  است.  کرده  یاد  فمینیسم  از  خود  نظریات  در  اما  نیست؛  روشمند  تحلیلی  نظر  از  و  دارد  توصیفی 

فمینیسم را تنها در یک صفحه توضیح داده است. هر  ۀاست. نظری  ی ت ی جنس های  ها در پی یافتن کلیشه المثل ضرب 
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پردازان  ها، نظریه ها، زیرشاخه د، بیان کرده است. به موج مند داشته باشن پاراگراف را از یک منبع بدون اینکه ارتباط نظام 
فمینیسم بسنده کرده است. در تحلیل پژوهشگر   ۀ کلی دربار   ۀآن هیچ توجهی نکرده است و فقط به تعریف و چند جمل 

نظرات   از  اینکه  به  1380)   دوبووار با  می   تداوم (  نمی استفاده  ارائه  جدیدی  تحلیل  اما  تحل کند؛  در  خود  دهد.  یل 
؛ مرعشی، پاینده لنگرودی، پیروزی  1386؛ مرادیان گروسی،  1384)گلعلی پور،    مثلا  دهد.  ای می ارجاعات زنجیره 

ها هستند؛ اما پژوهشگر المثل شوند. البته برخی از ارجاعات، منابع ضرب ( همواره تکرار می 1389و میرزانژاد موحد،  
 ختلف استخراج کرده است.ها را نیز از منابع م بسیاری از تحلیل 

ها ارائه آن  ۀ اند و هیچ تحلیلی دربار شاهد مثال آمده  عنوان به  صرفا  ها باید گفت که المثل خیلی از ضرب  در مورد 
استناد کرده؛ اما تحلیل دقیقی از مطالب ارائه نداده    دوبووار   ۀ هایی از نظرینشده است. نویسنده با اینکه همواره به برش 

اشاره کوتاهی نموده است. گاه بدون تحلیل، با ارجاعات   ها آن های مختلف  ها و نقش و تنها به نقش زنان در طبقه 
ست. نویسنده  توجه داشته ا  زنان ها را رها کرده، با اینکه به مسائل اقتصادی، معیشتی یا زیبایی و اندام  مکرر بعضی بحث 

توانست می   ی خوب به که    … های مربوط به بدن و های فمینیسم مارکسیستی، نظریه مشخص به نظریه   طور به در این اثر،  
 ها بپردازد، توجهی نکرده است.المثل به تحلیل ضرب   ها آن با کمک  

وپز( که برای تحقیر زنان به  پچ« )پل جدیدی ندارد و تنها از چند اصطلاح، مثل »پله  ۀ گیری هم هیچ ایددر نتیجه 
ها یا کنایات گیلکی را هم شاهد سروده های بومی، برشی از بومی المثل رود، استفاده شده است. به جای ضرب کار می 

های  های گیلکی و نظریه المثل کرد. به تعبیر دیگر، ضرب ها و نتایج تغییر نمی رسد که تحلیل آورد، به نظر می مثال می 
های فکری، فرهنگی، فته در این تحقیق کمکی به نوآوری این پژوهش نکرده است و صرفا  یک سری کلیشه به کار ر 

براین، از نظر منابع نیز به بسیاری از آثار اصلی رویکرد  طبقاتی همراه با توصیف در این پژوهش به کار رفته است. علاوه 
پنج، شش منبع    بر اساست تصنعی دارند و کل تحقیق  فمینیسم در این پژوهش اشاره نشده است. اغلب منابع، حال 

 شود.تکرار و تقلید می 
سمک عیار، مهر و ماه، های  های عیاری فارسی با تکیه بر داستان بعدی با عنوان »سیمای زن در قصه  ۀ نام پایان 

ادعا می 1394« )زمانی،  ملک جمشید  اثر  این  نویسنده در  دا ( است.  پرداز  نون نظریه کند که از رویکرد جوزفین 
های اجتماعی چون  نویسنده جایگاه زن تابع زمان است و از طبقات و دسته   زعم به فمینیست استفاده کرده است.  

  ۀادبیات عام  عنوان به شهرزاد )   ۀ ای است که در قص نامه اش مغایر با پایان عیاران کمتر تأثیر پذیرفته است که البته نتیجه 
 کرد و قائل به جایگاه بود.مکتوب( زنان را در طبقات مختلف بررسی می 
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سازی آن اکتفا شده است. مطالب در محور عمودی  خوبی تبیین نشده و به تعریف و ساده نامه نظریه به در این پایان 
تکراری    غالبا  ستفاده شده نیز  با هم ارتباط وثیقی ندارند. از منابع اصلی برای تبیین مطلب کمتر استفاده شده، و منابع ا

  …درصد آن به مطالب غیرمرتبط با موضوع اصلی، مثل زن در اسلام، زن در باستان، زن در قرآن و    60است و حدود  
 اختصاص دارد.

 ۀها. با اینکه در کلیات دربارها پرداخته است تا تحلیل آن در قسمت تحلیلی نیز بیشتر به توصیف زنان در داستان 
  ها آن های مختلف  شخصیت زنان و نقش   ۀ رفت دربار پردازی نوشته شده است، انتظار می و شخصیت شخصیت  

گرفت. اشاره بسیار کوتاهی به زنان فعال و منفعل کرده است، اما نقش هر یک را  مشخص تحلیلی صورت می   طور به 
 تحلیل نکرده است.  ی خوب به 

ای شد با نظریه شده و در تحلیل جایگاه زیادی ندارد؛ یعنی اگر ادعا نمی بسیار ادعاگونه بیان    نامه ان ی پانظریه در این  
هاست. به توصیف نامه بر توصیف شخصیت نداشت. اساس پایان  ی ری گ جه ینت متن را تحلیل کرده، فرق چندانی در 

و    های ایستا و پویا را با هم مقایسه، و ها شخصیت های زنان پرداخته، و در برخی داستان ویژگی  از مسائل تکراری 
های  کند. درمجموع باید گفت که در این اثر هیچ پیوند معناداری بین نظریه با متن ای در بیان خود استفاده می کلیشه 

 گیری هم منطبق با نظریه نیست.وجود ندارد و نتیجه   موردپژوهش
بر کرمان )   ۀ های عام شناسایی شده در این حوزه با عنوان »بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه  ۀ نام آخرین پایان 

های  ها و گرایش ( است. این اثر در تبیین نظریه موفق نبوده است. از موج 1397)سلطانی،    « رویکرد فمینیستی(   اساس 
کامل تبیین ننموده است. در تبیین نظریه پیوسته از   طور به های آن را های این نظریه و موج فمینیستی یاد نکرده و ریشه 

ها مثال  استفاده کرده است. نویسنده سعی کرده از تفکرات مختلف فمینیستی در داستان   ( 1394)تانگ،  یک منبع  
تواند با  نمی راحتی  های کرمان ارائه نداده، بنابراین خواننده به ها و افسانه داستان   ۀ بیاورد؛ ولی چون هیچ توضیحی دربار 

ها ارائه  براین، آمار دقیقی از افسانه ها برای خواننده سخت است. علاوه او همراه شود و تشخیص ارتباط نظریه با داستان 
 (.50برای مثال: )نک.    …و    طور ن ی اها  دهد. فقط نوشته است در تعدادی از افسانه نمی 

ارتباطی به نظریه ندارند و بدون استفاده از نظریه هم  … و ها همچون زیبایی، وفاداری، جنگ بعضی از ویژگی 
های مختلف آن تحلیل کند، ها و گرایش ها را با توجه به نظریه را تحلیل کرد. نویسنده سعی کرده افسانه   هاآن توان  می 

کار از صرفی    اما در مواردی این ارتباط شکل تصنعی و مکانیکی به خود گرفته و قابل توجیه نیست. در بخش تحلیل
بسیار استفاده کرده و کمتر نوآوری داشته است. هرچند در بخش کتابنامه از    ( 1394) و شول و نورمندی    ( 1387) 
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 برده، ولی در تحلیل تنها از چند منبع تکراری استفاده کرده است.منابع زیادی نام  

 گیرینتیجه   - 6

از همین روی، تحقیقات متنوعی با رویکردهای    ؛ ند زنان در ادبیات عامه برخلاف ادبیات رسمی نقش محوری دار 
دنیای زنان در   ۀ دهندمحور در فرهنگ و ادبیات عامه بازتاب های زن ها انجام شده است. پژوهش آن  ۀمختلف دربار 

اند. رده ایران ایجاد ک   ۀها و ابعادِ متنوعی را برای ادبیات عام ها زمینه قالب رویکردها و نقدهای جدید است. این پژوهش 
فراگیری رو به    ۀ های مختلف زنان در طول قرن اخیر شناسایی شده که بدون تردید نتیج در کل بیش از صد اثر در حوزه 

  ۀ هفتاد تنها پنج اثر پژوهشی دربار  ۀ ایرانی و در ادبیات عامه است. تا قبل از ده  ۀ محور در جامع های زن رشد اندیشه 
های  امثال زنان و یک کتاب به آیین   ۀباورهای زنان، دو کتاب دربار   ۀ و فقط دو کتاب دربار زنان در ادبیات عامه نوشته شده  

نامه در این دهه به  شوند. تعدادی مقاله و پایان هفتاد آثار این حوزه چند برابر می   ۀ آنان اختصاص یافته است. از ده 
های  نامه هشتاد آثار صورت گرفته بیشتر دانشگاهی و اکثر مقالات مستخرج از پایان   ۀ شود. در دهها اضافه می پژوهش 

رسند و رویکردهای مختلف های زن محور در گرایش ادبیات عامه به اوج می نود پژوهش   ۀدانشجویان است. در ده 
 خورد.وند می ها پی به این پژوهش   … شناسی و  شناسی، زبان نظری همچون رویکرد فمینیستی، جامعه 

ده  دو  و   ۀ در  عامه  ادبیات  شدن  دانشگاهی  با  همزمان  رواج   اخیر  و  اجتماعی  تحولات  نهادها،  پیدایش 
های دانشگاهی، وسعت و عمق پیدا کردن جریان ترجمه، بالا  کرسی   ۀ های سیاسی، نشریات متعدد، توسع ایدئولوژی 

مثل  عامهفرهنگ باعث شد تحلیل انواع مختلف   … رفتن سطح آگاهی زنان و گسترش آگاهی حول مسائل زنان و  
اندازهای مختلف بر محور در چشم های فمینیستی یا مسائل زن با نظریه  … ها و ها، باور المثل ها، ضرب زنان در ترانه 

 زنان تأکید کنند.  ۀ مسأل 
برخی، آنچه   زعم به دارد:    ها به خاطر تقابل سنت و مدرنیته دو نگاه متفاوت و حتی متناقض وجود در این پژوهش 

می   عامه فرهنگ در   را  مشاهده  سنت  گروهی  است.  بازتولید سنت  بازدارنده    ی طورکل به شود،  و  مفاهیم  این  ضد 
هایی برای تقویت این مفاهیم وجود دارد. در رویکرد منفی به سنت، ای نیز باور داشتند در سنت زمینه دانستند. عده می 

نمایندگی از سنت، مخالف حقوق زنان است و در    به خاطر چه در آثار شفاهی و چه در متون کهن،    عامه فرهنگ 
به ها آن های  پژوهش  آیین المثل ویژه در ضرب ،  باورداشت ها،  و  ه ها و افسانه ها و گاه در ترانه ها،  ا، هدف جستجو 

های جنسیتی و نابرابری حقوق  سازی کلیشه های فرهنگ مردسالار است تا موجب تثبیت و طبیعی برجسته کردن زمینه 
 باشند.  ها آن زن و مرد و تضعیف زنان و سرکوب 



 23 27- 1و …. صص    یان ی محور در …/ فرشته آلزن   یکردها یرو ی نقد و بررس 

حیانا   محور و ا های زن خودآگاه یا ناخودآگاه شواهدی در اثبات گرایش  صورت به در رویکرد مثبت به سنت نیز 
آثاری وجود دارند که    … ها و  ها، باورداشت ها، آیین ها، افسانه المثل شود. به تعبیری دیگر، در ضرب فمینیستی ارائه می 

دهد؛ اما در این تحقیقات زن در نقش مادر، موجودی مهم و  های جنسیتی آنان را نشان می مردان و کلیشه   ۀ سلط 
 خردمند است. تأثیرگذار، زاینده، باهوش، دلیر و 

ها ها و رساله نامه ها، پایان ها، طرح ها، مقاله های مختلفی که در فرهنگ و ادبیات عامه در قالب کتاب از پژوهش 
های مختلف و رساله مرتبط با موضوع و نقش زنان با رویکردها و نظریه   نامه وپنج پایان انجام گرفته، شصت   … و  

ای از مسائل زنان را در ادبیات عامه روشن ها سعی کردند ابعاد تازه نظریه  ۀ وسیل شناسایی شده است. پژوهشگران به 
پژوهش  به  بروکراتیک  و  اداری  روند  اما  متنوع  کنند؛  عناوین  با  مسأله  فاقد  و  خنثی  درمجموع  هایی  شد.  منجر 

ها نیز به دلیل پراکندگی  اند. هرچند، در این پژوهش تر عمل کرده ها موفق دیگر نظریه   نسبت به های فمینیستی  نامه پایان 
افراطی و جانبداران  رویکردهای  بیان کلیشه   ۀ مطالب،  منابع،  از  استفاده غیرفعال  ای، ارجاعات مکرر، نویسندگان، 

به اطلاعات   غالبا  های تکراری،  گیری عمودی مطالب، عدم ارتباط نظریه با تحلیل، و نتیجه   نداشتن ارتباط افقی و 
 جدید و ارزشمندی بدل نشده است.
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 چکیده

، برای کودکان اهمیت بسدیاری دارد. پرسدش اصدلی ما در این شلاهنامه ژهی وبه آموزش ادبیات کلاسدیک،
توان با روشدددی جذاب کودکان را با شددداهندامه آشدددندا کرد تا علاوه بر میپژوهش این اسدددت که چگونه  

نیز پرورش بیابد. برای طراحی این روش،   هاآنهای شددناختی عظیم، توانمندی ۀمندی از این گنجینبهره 
یدادگیری، روش هدای سددده حوزه را ترکیدب کردههدا و روش دانش و  ایم: نظریدات  هدای ارتقدای خلاقیدت 
فواید اسددتفاده از واقعیت جادویی برای کودکان. با تحلیل و بررسددی این  ۀ سددکی دربارهای سددابوت یافته

تدریس فعال چون  های جادویی به اغلب شداخصتوان با اسدتفاده از بازیها دریافتیم که میدانش های 
های چندگانه دسددت  لذت بردن کودک از فرآیند آموزش، ارتقای توانایی حل مسددأله، خلاقیت و هوش 

ترتیب  بر اسدداسها در این روش « گذاشددتیم. بازیشللاهنامه، نام این روش را »بازی و تیدرنها  یافت.
اهدداف این روش، تحدت چهدار عنوان طبقده  هداآناجرا و کدارکرد   شددددهدر تحقق  هدای  اندد: بدازیبنددی 

 .های نمایشی/داستانی، بازیتیدرنهاهای تجسمی و های مروری، بازیای، بازیزمینهپیش

 ، کودک.شاهنامهآموزش خلاق، ادبیات کلاسیک، بازی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه  - 1

 خاطرتعلق متضمن فواید بسیاری است. یکی از فواید شاخص آن   آشنایی با آثار روایی ادبیات کلاسیک برای کودکان 

ای داستانی در ه پنداری با شخصیت حس همذات   ۀ واسط به . همچنین  1به فرهنگ و هویّت ملی است  ها آن یافتن  
هوش هیجانی و اجتماعی    ازجمله های شناختی کودکان چون حل مسأله و انواع هوش  ادبیات کلاسیک، توانمندی 

 ک های کلاسی داستان علاوه بر این،  .  کندمی گسترش پیدا    2در باب مفهوم »دگربود«  ها آن دید  یابد و افق می ارتقا    ها آن 
 به قول یونگ  و   بشکنند مقاومت ذهنی کودک را    ند توانمی ای  مندی از مفاهیم و روایات اسطوره بهره   ۀ واسط به   اغلب 

 بوشاسپ و ی د  برسانند. مثلا   یاری به وی  بدون حملۀ مستقیم به »من« او در برطرف کردن مشکلات ( 104: 1388) 
)یشتها، مهریشت  خواند ی فرام  ی ه خواب و تنبل ها را ب است که انسان  ن ی زم ران یا  ر یدر اساط شناخته شده    وانی از د   یک ی 

فقرۀ  97فقرۀ   اشتادیشت  فرگرد  2،  وندیداد،  فرگرد  16فقرۀ    18؛  در    ( 9فقرۀ    11؛  مهمی  نقش  اغلب  که  آز  دیو  یا 
 تواند کمک کند.مفاهیم به او در اجتناب از رذایل اخلاقی می   گونه ن یا های کلاسیک دارد. آشنایی کودک با داستان 

برای شروع   بهترین گزینه   تر از دیگر آثار کلاسیک و برای تحقق این کارکردها بیش   شاهنامه های قابلیت   ما، به نظر  
آشنایی    ( 109:  1381مطلق،  خالقی )ملی هر ایرانی است    ۀ شناسنام   شاهنامه زیرا  ؛  به کودکان است   آثار   گونه ن ی اآموزش  

  و   است ، باورها و فرهنگ ایرانی بسیار مؤثر ورسوم آداب با ان دوستی و پیوند دادن کودک س میهن با این اثر در انتقال ح 
شناخت    ها آن  به  فرامی را  جامعه  و  خود  واقعیت   شاهنامه های  داستان   کهن ی ادیگر    واند.خ بیشتر  از  های  سرشار 

از آن سخن می -3یستجادوی  بعدا   از  بهره   و   - گوییم که  بر میزان خلاقیت و توانایی حل می   ها آن گیری   ۀمسأل تواند 

 ها آن تواند در رشد فردی و مقابله با رذایل اخلاقی نیز به  . علاوه بر این استفاده از این اثر می 4بگذارد کودکان تأثیر مثبتی  
رساند  داستان   ؛ یاری  اغلب  اصلی  آبشخور  است.  روایت   شاهنامه های  زیرا  باستان  ایران  اساطیری  ، تینها در های 

تر مفهوم »دگربود« در قالب روایت و در شکل عینی  با  دهد امکان می کودک   با طرح مفهوم ایران و انیران، به  شاهنامه 
 ، هوش هیجانی و اجتماعی او ارتقا پیدا کند.بی ترت ن ی ابه آشنا شود و  
آشنا کرد تا علاوه    مه شاهنا توان با روشی جذاب، کودکان را با است که چگونه می   پژوهش این  این اصلی پرسش  

 
احساس  .  1 انسان را  اساسی  نیازهای  سوم  سطح  ادبیات می 72 :1970داند )تعلق میمازلو  تثبیت و شکل (.  در  به  تواند  دهی حس تعلق 

 . در کودکان تأثیر بسزایی داشته باشد …کشور، فرهنگ، گروه، باور و

2. Otherness. 
3. Magical Reality. 

 های مبتنی بر واقعیت جادویی آمده است. تر، در بخش بازیتوضیحات بیش . 4
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 نیز پرورش بیابد.  ها آن های شناختی، میزان خلاقیت و انواع هوش  عظیم، توانمندی   ۀمندی از این گنجین بر بهره 

 پیشینۀ پژوهش  - 2

های  هدف پژوهش ما طراحی روش آموزش شاهنامه به کودکان است، در بخش پیشینه به طرح و نقد روش   ازآنجاکه
 چندین روش انجام شده است:  به کودکان به   شاهنامه آموزش پردازیم. تا کنون،  موجود می 

 الی نق   - 1- 2
آموزند. روش نقالی  می   اهنامه ش الی، برای نق های بدنی و بیانی  در این روش، کودکان با حفظ ابیات و آموختن مهارت 

  منفعل بودن کودک در رویارویی با متن داستان؛ :  در سنین پایین( مناسب نیست   ژه ی و به برای کودکان ) به این دلایل  
ای به این مشکل بهفر نیز در مصاحبه   دشواری درست خواندن و حفظ کردن ابیات؛ درک نکردنِ معنای درست ابیات. 

بینید، نه از  نگرید نه میمیک می خوان یا نقال می گوید: »وقتی به چهرۀ کودک شاهنامه و می   کندکودکان نقال اشاره می 
 (103:  1400.« )مهراد،  د ی اب ی ی درم    هایش دریافت جوهرۀ داستان و معنای متن را چشم 

شود و عناصر لذت، بر محوریت معلم، کمیت و حافظه تأکید می   ها آن در    که آن های آموزش سنتی به جهت  روش 
نقالی یکی از   است، چندان کارآمد نیستند. روش   رنگ کم  ها آن های شناختی در کیفیت یادگیری و ارتقای توانمندی 

تر وفق های کلاسیک م با هنرهای بیانی و حرکتی مرتبط است، از سایر روش   ازآنجاکه اما    ؛ های آموزش سنتی است شیوه 
 های شناختی، کمتر توجه شده است.است؛ هرچند که در آن به کیفیت یادگیری و ارتقای توانمندی 

(  1394دو پژوهش در زمینۀ تأثیر روش نقالی در آموزش شاهنامه به کودکان موجود است. در پژوهش دادبه ) 
زمینۀ موضوعی پژوهش پرویزی  متغیرهای غیر از نقالی تداخل دارند و مبانی نظری سست است. جامعۀ هدف و  

 ( نیز با پژوهش ما متفاوت است.1398) 

 غیرتعاملی گویی  قصه   - 2-2
گویی ندارند و صرفا   کند و کودکان مشارکتی در روند قصه در این روش، مربی فقط قصه را برای کودکان روایت می 

ها همگی  لی پیدا نکردیم و پژوهش گویی غیرتعام به روش قصه  شاهنامه اند. پژوهش مستقلی دربارۀ آموزش  شنونده 
 ین روش نیز انفعال کودک در فرآیند آموزش است.عیب اگویی تعاملی بودند.  منحصر بر قصه 

  گویی خلّق و نمایش خلّق قصه     - 3- 2

گویی  قصه ند،  ا گویی غیرتعاملی ه قص نقالی و  از    مندتر و کارآمدترنظام   ق گویی خلاق و نمایش خلا دو روشِ قصه 
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گویی منتهی به خلق اثری قصه  گویی منتهی به خلق داستان توسط کودک؛ قصه گیرد: خلاق به دو روش صورت می 
 هنری توسط کودک )هنرهای تجسمی(.

گویی خلاق و نمایش دو روش قصه   های نمودی در ارتباط است و ما از هر نمایش خلاق تا حدودی با بحث بازی 
های  ( بر نقش مثبت روش 1397)  نژاد قاسمی  ( و 1397ؤذن ) م  یم. ا ه استفاده کرد ها زی حی برخی از با در طرا خلاق 

 اند.کرده   د یتأکگویی و نمایش خلاق در آموزش شاهنامه  قصه 
بر به ارتباط محتوای این کتاب با نمایش و تئاتر کودکان اشاره شده است.    بازی با شاهنامه کتاب   فرعی   در عنوان 

های وانمودی است که در  بازی نشانگر ارتباط نمایش با بحث    در عنوان کتاب   بازی   این کتاب، کلمۀ  پیشگفتار   اساس 
قت اقتباسی از شاهنامه  یابیم که این کتاب در حقی می ، اما با بررسی دقیق کتاب در شودنمایش خلاق از آن استفاده می 

های وانمودی  بازی  ۀ نامه درآورده است. لازم نمایش  صورت به  را برای اجرا،  چند داستان آن، است، زیرا نویسنده در 
رسد، عنوان  . به نظر می داد   به کودکان یک متن از پیش تعیین شده نباید  نیزنمایش خلاق  در  خلاقیت کودک است و  

 .نشده است کتاب دقیق انتخاب
کند، استفاده از واقعیت جادویی در انتخاب ها متمایز می های ذکر شده در این پژوهش آنچه کار ما را از روش 

ها، ابزار و فضاهای آموزشی است. بعدتر، به تأثیر مثبت واقعیت جادویی در فرآیند آموزش ها، طراحی بازی داستان 
 خواهیم پرداخت.

 فبک   - 4- 2

شود. هدف این استفاده می  محرک   ۀمنزل به   شاهنامه گاه از ادبیات کلاسیک و   ودکان، های آموزش فلسفه به ک در روش 
های شناختی  های تفکر فلسفی و فکرورزی در کودکان است، اما هدف کار ما ارتقای توانمندی روش ارتقای مهارت 

لذت و هوش  ضمن  کودکان،  در  چندگانه  به  های  فرهنگی    ها آن بخشی  میراث  انتقال  نیز  اثری   ۀ منزل به   شاهنامه و 
است  روش  ؛  کلاسیک  ب   شاهنامه و    بازی بنابراین،  توانمندی در  ارتقای  و هوش خش  شناختی  چندگانه  های  های 

تر است. نکتۀ دیگر، فقدان توجه به  گسترده   شاهنامه و    بازی هایی با اهداف فبک دارد، اما اهداف روش  پوشانی هم 
یک نگرش و ابزار مهم به کار   ۀ منزل به   شاهنامه   بازی و تر گفتیم در روش  مسألۀ واقعیت جادویی در فبک است که پیش 

 رود.می 
)حمیدی، پژوهش برخی  در   تهرانی، 1392ها  حمیدی  اکبری، 1392؛  ظرفیت 1391؛  به  ادبیات   شاهنامه های  (  و 

 .اندکلاسیک برای تحقق اهداف فبک پرداخته 
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 بازی   - 5- 2
های رومیزی یا  معرفی شده و گاه بازی   ، و ادبیات کلاسیک برای خلق بازی   شاهنامه های  قابلیت   ها در برخی پژوهش 

نو و  طاهری قلعه ؛  1400؛ خراسانی، جلالی،  1399  و   1398اند )پورشبانان،  اس طراحی کرده ای هم بر این اس رایانه 
 .( 1392،  دیگران 

 یا دیگر آثار ادبیات کلاسیک  شاهنامه در درجه اول آموزش    ها آن ها با کار ما این است که هدف  تفاوت این پژوهش 
های  بازی طراحی  ها منحصر به  این پژوهش   که ن یا اند. ضمن  بزاری برای خلق بازی تلقی شده ا   ۀ منزل به نیست و این آثار  
 اند.روش ما متفاوت   های ای هستند که با بازی رومیزی و رایانه 

 شاهنامهمبانی نظری روش بازی و   - 3

پیشنهاد بدهیم که علاوه بر آموزش  شاهنامه  ژه یو به روشی برای آموزش ادبیات کلاسیک، در این پژوهش برآنیم که  
  ی های توانمند  یارتقا  بخش، باعث ای جذاب و لذت هویت ملی به شیوه و آشنا کردن کودکان با فرهنگ و   شاهنامه 

 شود. ها آن در   ت ی خلاق افزایش و    مسألهحل    یی توانا  چندگانه،   ی ها هوش   ، ی شناخت 
ای جذاب زیرا بسیاری از اهداف آموزشی و پرورشی ما را به شیوه   ؛ برای تحقق این اهداف، بازی را انتخاب کردیم 

ایم  نوینی گذاشته های  ه ایم، مبنای کار را بر نظریهای سنتی آموزش داشته کند. با توجه به نقدی که به شیوه و نو محقق می 
در   لذت   ها آن که  فعال،  تدریس  ا بر  و  خلاقیمداری  می رتقای  تأکید  کودکان    ۀنظری  یادگیری؛   ی ها ه ینظر   شود:ت 

و نظریه   یی؛ جادوواقعیت  استفاده از    د یفوا   ۀ بار در   2ی سابوتسک اوژن    ۀ نظری  ؛ 1هاوارد گاردنرۀ  چندگان   یها هوش  ها 
 .ت یخلاق   ی ارتقا  ی ها روش 

 :است  با اهداف زیرها  و تنظیم بازی   طراحی در    ما   تازگی روش 

 های چندگانه و خلاقیت کودکان؛ شناختی، هوش های روانتوانمندی ارتقای  •
 های ادبی، هنری و ارتباطی؛ ارتقای مهارت  •
های افزایش انگیزۀ مشارکت و ارتقای خلاقیت کودکان با استفاده از نظریۀ واقعیت جادویی و علیت •

 حاکم بر آن.

 
1. Howard Gardner. 
2. Eugene Subbotsky. 
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 های تدریس فعال های یادگیری و شاخص نظریه   - 1- 3

روش تدریس فعال به این صورت های  را با شاخص   های روش تدریس سنتی )غیرفعال( های شاخص وت توان تفا می 
 داد:نشان  

 فعال   س ی روش تدر   ی سنت   س ی روش تدر 
 محورمعلم 

 حافظه ت ی هدف: انتقال دانش و تقو 
 یر ی ادگ ی   ۀ ج یبر نت   د ی تأک 

 تی بر کمّ   د ی تأک 
 یک ی مکان  ی و رفتارها  وه یبر ش   د ی تأک 
 ی رون ی پاداش ب   ق یاز طر   ی بخش زه یانگ 

 (ییجو )رقابت 
 رمنعطفی غ 

 یفرد   ی ها به تفاوت  ی توجه ی ب 
 یصرف بر هوش استدلال   د ی تأک 

 یفرد   ی ها ت یبر فعال   د ی تأک 

 گرل ی معلم نقش تسه   - محور  آموز دانش  
 دنیش ی اند   ۀ و ی: آموزش ش هدف 

 آموزش   ند ی بر فرآ   د ی تأک 
 تیف ی بر ک   د ی تأک 
 تی بر خلاق   د ی تأک 

 یدرون   ی هاپاداش   ق یاز طر   ی بخش زه یانگ 
 )لذت کشف و مشارکت(

 منعطف 
 یفرد   ی هابه تفاوت   توجه 
 چندگانه  ی ها به هوش   توجه 

 یگروه   ی ها ت یبر فعال   د ی تأک 
 تدریس سنتی )غیرفعال( و تدریس فعال  یهاشاخص ۀ: جدول مقایس1 ریتصو 

ۀ آموزش بوده  ، رئالیسم و ناتورالیسم در زمین پراگماتیسم ،  آلیسم چون ایده   نظری   های رویکرد   ۀ این تغییرات ثمر 
یت جای خود را  کمّ   :کنند می   تأکید، همگی بر نکاتی مشترک در آموزش  هایشانتفاوت   رغمعلی ها  ین روش است. ا

قدیم و    بسیاري از اندیشمندان یابد. اهمیت می آموز و آموختن روشِ اندیشیدن دهد و فعال بودن دانش به کیفیت می 

. اند نیز بر اهمیت آن تأکید کرده   5فروبل  و   4سوري، مونته 3ییو ید   ، 2مزی ج   امی ل ی و   ، 1سر ی پ نظیر سقراط، افلاطون،    جدید 

 
1. Peirce. 
2. William James. 
3. Dewey. 
4. Montessori. 
5. Fröbel. 
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. کندسؤالات را پیدا می خود کودک است که پاسخ    و   دهدآموزش جهت می   فرآیندتنها به    است،   گر تسهیل معلم بیشتر  

معتقد   نو رو ب کنند.  می   را تأیید این روش    3آزوبل  و   2برونو  ، 1چون پیاژه گرا و رفتارگرا  شناسان شناخت بسیاری از روان 
های  شود توانایی سبب می   ، آموزد می نکه اندیشیدن خلاق را به او  علاوه بر ای است فعال بودن کودک در فرآیند آموزش  

 ۀانگیز  ، با دریافت پاداش درونی )لذت کشف( به جای پاداش بیرونی و  بد  ارتقا یا او  ذهنی و پردازش اطلاعات در  
 .(22 :1961بیشتری برای آموختن داشته باشد ) 

مسأله حل  توانایی  ارتقای  موجب  آموزش  فرآیند  در  کودک  محوری  می   4نقش  کودکان  رشد در  در  و  شود 

، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. 5شان مؤثر است. میان مفهوم حل مسأله و خلاقیتهای شناختی و شخصیتی مهارت 
هاي ذهن انسان است: تولید تفکر با کیفیت بالا، جدید، اصیل و غیرمنتظره در  ترین فرآورده خلاقیت یکي از پیچیده 

های نوین آموزش برای ارتقای خلاقیت کودک، بر توانایی حل ن دلیل، در اغلب روش شاید به همی ؛ کار حل مسأله 
شود همواره کودک را در موقعیتی قرار بدهند که به دنبال راهکارهایی برای حل مسأله تأکید و به معلمان توصیه می 

 .(Sawyer, 2012: 400)مشکلات باشد  

 شودتلقی می شهود فرد    حاصل و امر خلاق    ، الهی   ی بت به فرد و موه   ، خلاقیت امری معطوف در تفکر سنتی 
 (Poon et al., 2014 )   و  خلاق است   فرآیند معطوف به    انی همگانی و نظریات نوین، خلاقیت استعداد و تو   اما در

نیز چون  هایی روش اند. به روش خود این فرآیند را توضیح داده  هریک   … و   8گانیه ، 7تورنس، 6والاسکسانی چون 

 
1. Piaget. 
2. Bruner. 
3. Ausuble. 

  تجسم،  مانند بالاتر مرتبه تفکر هایمهارت  شامل شناختی،  اقدامات و هامهارت  انواع از متشکلایست پیچیده  ذهنی حل مسأله فعالیت. 4
که  تحلیل،  و  تجزیه  استدلال،  دستکاری،  فهم،  انتزاع،  تداعی، تعمیم  و  دارند.    به مدیریت  نیاز  هاآن از    کدام  هر  ترکیب  و هماهنگی 

(Garofalo and Lester,1996:169 .) 
 برای تعاریف خلاقیت به مقاله زیر مراجعه کنید: . 5

Dorin, A. and B. Kerb, K. (2009). "Improbable Creativity. Dagstuhl Seminar Proceedings 
Computational Creativity an Inter Disciplinary Approach". 

6. Wallas. 
7. Torrance. 
8. Gagne. 
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برای ارتقای تفکر   … و   7آلینیکیف  6باما  روش ،  5روهرباخ  4افکارنویسی،  3اسبورن  2طوفان فکری و    1اسکمپرروش  
 ها بهره ببریم.ها در طراحی بازی ایم از این روش خلاق مطرح شده است. ما کوشیده 

 در فرآیند آموزشانواع هوش  و  های فردی توجه به ویژگی ، در نظریات مذکور های اصلی از شاخص   دیگر  یکی 
های  معتقد است افراد هوش سنتی   های برخلاف نگرش و  کندرا مطرح می های چندگانه هوش   ۀ است. گاردنر مقول 

در   و  دارند  کرد    فرآیندمتنوعی  توجه  هوش  انواع  به  باید  ؛  Armstrong, 2009: 6-7, 10-11) آموزش 

Hoerr,2000: 6-7). 

 

 های چندگانه ین هوش یجدول تب :2 ریتصو

عملکرد   هر هشت هوش را به سطح  توانندمی   ند و مند های چندگانه بهره از این هوش   ه کند که هم می   تأکیدگاردنر  
د که  حوی تنظیم شو های آموزشی به ن باید برنامه   پس   (. Armstrong, 2009: 15-16) برسانند.    یی بالا   ی منطق 
، در گزینش الامکان حتی ایم سعی کرده   بازی و شاهنامه  در طراحی روش   ما.  شوندهای چندگانه ارتقای هوش  سبب 

 

هایی برای رشد تخیل  اسکمپر: بازی ( در کتاب  Bob Eberleداد اما توسط باب ابرل ) ( را اسبورن پیشنهاد SCAMPERاین روش ) .  1
(Scamper: Games for Imagination Development .کامل شد ) 

2. Brainstorming. 
3. Osborn. 
4. Brainwriting. 
5. Rohrbach. 
6. BAMMA. 
7. Aleinikov. 



 37 51- 29زاده و …. صص  حسن   رای آموزش شاهنامه به کودکان / الم  ی خلّاق برا  ی روش   یطراح 

 

 های چندگانه توجه کنیم.ها به تقویت هوش و طراحی بازی 

 های تدریس فعال تحقق شاخص  ، راهکاری برای ازی ب   - 1- 1- 3
ها از این هاست. برخی مزایای بازی استفاده از بازی   ، های تدریس فعال شاخص   تحقق ها برای یکی از بهترین روش 

بخشی و بالا بردن  انگیزه   (؛ 58:  1381مداری )لوی،  ریت کودک و تأکید بر پاداش درونی و لذت محو قرار است:  
)کول،   مشارکت  به  کودک  )  (؛ 37:  1386تمایل  خلاقیت  و  مسأله  حل  توانایی   ,Li؛  Piaget, 1951ارتقای 

های  : مثلا  بازی ( García-Redondo et al., 2019) های چندگانه  رشد شخصیت و ارتقای هوش   ؛ ( 1978
را ارتقا    ها آن هایی کلامی و نوشتاری هوش کلامی  فردی کودکان تأثیرگذارند یا بازی فردی و میان گروهی بر هوش درون 

 بخشند.می 

 های تدریس فعال ها در تحقق شاخص واقعیت جادویی راهکاری برای ارتقای قابلیت بازی   - 1- 1- 1- 3

آن را بیشتر کرد. پاسخ مفروض    ن کارآیی توا های تدریس فعال را دارد، چگونه می شاخص   اغلبِ   بازی   که ن ی ا با توجه به  
به اهمیت توجه به  جادو و ذهن  ها با واقعیت جادویی است. سابوتسکی در کتاببازی  دادن  پیوندما در این زمینه، 

تمایز میان  تواند از طریق رشد و  کند. او معتقد است: »تحول ذهن آدمی می واقعیت جادویی در زندگی بشر اشاره می 
فرماست و حوزۀ و منطقی حکم  که در آن علوم عقلانی  1ت معمول مطرح شود: حوزۀ واقعی ت دو حوزۀ اصلی واقعی 

تبیین مفهوم واقعیت   او در  (. Subbotsky, 2010: xiii)«  دارد جادو و دین قرار    ۀ که تحت سلط 2ت جادویی واقعی 
 گوید:جادویی می 

ها، فانتزی  ، افسانه اهایرؤ)واقعیتی که در  ن صورت را در نظر بگیریم، واقعیت جادوییتریاگر رایج
از لحاظ برخی خصوصیات مهم  و هنر پدیدار می در  شود(  اول،  دارد.  تفاوت  واقعیت معمول  با 
نقض شوند.  اند، ممکن است  جهان فیزیکی واقعیت معمول حاکم  قوانینی که برواقعیت جادویی  

، نفوذ نکردن اشیای جامد در اشیای  ناپذیری زمان، پایداری اشیای مادیامل برگشتاین قوانین ش
ای فیزیکی( و علیت مادی است. دوم، در واقعیت  جامد دیگر )یکی از ضروریات اساسی وجود فض

شود. در  می  رنگکمهای طبیعی و اجتماعی  جان یا جهانجادویی، مرزهای میان اشیای زنده و بی
توانند به آورند و حیوانات میابلیت تفکر و احساس را به دست می جان قاین نوع واقعیت، اشیای بی 

واقعیت جادویینند. سرانجام،  انسانی صحبت ک  یهازبان و بدن،  در  پیوند ناگسستنی بین ذهن   ،

 
1. Ordinary reality. 
2. Magical reality. 
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کنند شوند، حق سکونت پیدا میاز واقعیت معمول رانده می  که ،دیگر وجود ندارد و اشباح و ارواح 
(Ibid: 134 .) 

برای   برای کودکان تأثیر اس  فهم سابوتسکی  آثار تولیدی  اساس ،  تفاده از واقعیت جادویی در   پاترهری  فیلم    بر 
تر از  خلاق  مراتب به اند ش جادویی هری پاتر را دیده کودکانی که بخ دهد دهد. نتایج نشان می صورت می  آزمایشی 

 . ( Ibid: 38-44) اند.  دیده ند که بخش مبتنی بر واقعیت معمول فیلم هری پاتر را  کودکانی عمل کرد 

توانایی توان مشاهده کرد؛ مثلا  »می   خلاقیت نیز ارتباط میان خلاقیت و واقعیت جادویی را در تعاریف ارائه شده از  
هایی که اکنون وجود ندارند«  ها، اشیا و موقعیت شکل دادن تصورات ذهنی متنوع و غنی یا مفاهیمی از افراد، مکان 

 (Isenberg and Jalongo ,1993:7 ). 
باشد، می  پرورش یافته  به واقعیت جادویی ذهنش  تول کودکی که بخش مربوط  نیز تواند در  یدات هنری خود 

تری داشته باشد و از زوایای مختلف به یک موضوع نگاه کند. شاید به همین کند، تصورات ذهنی متنوع   تر عمل خلاقانه 
کند برند. سابوتسکی نیز تأکید می دلیل است که همواره در تولیدات هنری برای کودکان از واقعیت جادویی بهره می 

های داستان برای کودکان تنها در  ودکان در تولیدات هنری چون انیمیشن، فیلم و کتاب که پشتیبانی از باور جادویی ک 
شهودی درک کرده باشند  صورت به شناسان(  منطقی دارد که سرپرستان کودکان )والدین، معلمان، روان   ی توجیه صورت 

دو  او  (. Subbotsky, 2010: 15) د  شو های شناختی در کودکان می که تفکر جادویی موجب ارتقای توانمندی 
ساخت جهان جادویی به کودک در   : کند ذکر می   حمایت فرهنگی از محصولات مبتنی بر واقعیت جادویی   دلیل برای 

می  کمک  واقعی  دنیای  جادویی  کند؛ درک  )خلاقیت(  طور به کودکان    1تفکر  واگرا  منطقی  تفکر  و سایر   2مستقیم 
 (. Ibid: 43-44)کند  را تسهیل می  ها آن فرآیندهای شناختی  

 علیت جادویی   - 1- 1- 1- 1- 3

 (: Ibid:5)   شمارد گونه برمی این های حاکم بر جادو را  سابوتسکی علیت 

 
1. Magical thinking. 

2.   divergent thinking« دهد.  ی مختلف نشان م  یهاخلاقانه را به روش   یهاده ی ا  د یاست که تول  ی روش فکر  ا ی  ند آی فر  ک یتفکر واگرا
  افته یسازمان ری و غ  یتصادف   صورت به ها  ده یاز ا   ی اریکه بس  یاگونهبه افتد،  یآزاد اتفاق م  انیخودجوش و با جر  صورت به معمول،    طوربه

راهجهینت  در  شوند.ی م  دیتول خلاق   لفوردیگ  نیبنابرا ؛  است  ریپذامکان   یادیز  یهاحل،  با  را  واگرا  دهد«.  می  وندیپ  تیتفکر 
(Dorfman and Gassimova, 2017: 1040) 
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 ورزی؛ : پدیدآوردن یا اثرگذاشتن بر ماده از طریق اراده1جادوی ذهن بر ماده  •

 درمان از طریق تلقین به خود؛ مثلا   :2جادوی ذهن بر ذهن •
 : مثلا  باور به روح داشتن تمام اشیا و موجودات؛3جادوی جاندارپنداری  •

 : تبدیل یک شیء به شیء دیگر بدون دلیل فیزیکی مثلا  تبدیل دختری به قورباغه؛ 4ثباتی یا ناپایداریبی •

 به نحو غیرفیزیکی  ها یا اشیا دیگر: اثرگذاری اشیا یا رویدادها بر روی داده 5همگونی  •

o مشابهت: پاشیدن آب به روی زمین برای بارش باران 

o   مرتبط او  با  از وسایل یا چیزهایی که  استفاده  با  مجاورت/ سرایت: آسیب رساندن به یک نفر 
 هستند )استفاده از مو و ناخن شخص برای آسیب رساندن به او(.

ادویی طراحی کنیم. مثلا  بر مبنای جادوی جاندارپنداری، هایی مبتنی بر واقعیت ج توانیم بازی ها می با این علیت 
به شخصیت … اشیایی جادویی )چوب جادو، چادر زمان و  ناپایداری، کودک را  با جادوی  باشیم یا  های  ( داشته 

 تبدیل کنیم.  شاهنامه 

 شاهنامه های کاربرد واقعیت جادویی در روش بازی و  زمینه   - 2- 1- 1- 1- 3

 بریم:ها بهره می از واقعیت جادویی در این زمینه  « شاهنامه »بازی و  در روش 
 هایی انتخاب کنیم که بیشتر مبتنی بر واقعیت جادویی باشند.ها: داستانانتخاب داستان •

از علیتطراحی بازی • استفاده  ایجاد میهای جادویی نوعی غرا ها:  کند که کودکان را به  بت و هیجان 
 کند.مند و رسیدن به اهداف ذکرشده در تدریس فعال را تسهیل می های آموزشی علاقه مشارکت در بازی 

بازی • برای  ابزار  طراحی  و  مهمفضاسازی  بچهها:  بیشتر  ترغیب  و  شگفتی  ایجاد  آن  دلیل  به  ترین  ها 
 مشارکت است.

 شاهنامهطراحی روش بازی و  - 4

اند م داد. عناصر این روش عبارت و عناصر آن را توضیح خواهی   شاهنامهماهیت روش بازی و    ، در این بخش از مقاله 

 
1. Mind-over matter magic. 
2. Mind-over mind magic. 
3. Animation magic. 
4. Nonpermanence magic. 
5. Sympathetic magic. 
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 مخاطبان.و    برنامه، فضا و ابزارهای لازم ،  گر مربی یا تسهیل ،  هابازی از  

 « شاهنامه »بازی و  در روش  ها آن کارکرد   اساس  بر   ها بازی   بندی طبقه   - 1- 4

 ایم:دسته بازی طراحی کرده   چهار ،  شاهنامهبازی و در روش  

 

 شاهنامهها در روش بازی و : انواع بازی4 ریتصو

اصلی داستان   های ، کلیدواژه ای زمینه پیش های  ها در این طرح بسیار اهمیت دارد. ابتدا در بازی ترتیب اجرای بازی 
تر کند که پیش روایت می را  شاهنامه ها، مربی بخشی از داستان  بازی  شود، پس از انجام این در ذهن کودک ثبت می 

های  وایت داستان، بازی . پس از ر استکرده    تثبیت در ذهن کودک    ی ا نه ی زم ش ی پ ی  ها بازی با    آن را اصلی    های کلیدواژه 
  سپارد ر ب را به خاط آن  تمام جزئیات    شود تا می   ها داستان بارها و بارها برای کودک تکراربازی   . در اینآیندکننده می تثبیت 

کنیم  ی تجسمی به کودک کمک می ها بازی با استفاده از    ، سوم   ۀ. در مرحل و با روایت و رویدادهای آن ارتباط برقرار کند
است اشاره نکرده   ها آن جزئیاتی که فردوسی به    ، ژه یو به   کند؛ در ذهن تصویرسازی    را   و فضای داستان   ها شخصیت که  

ۀ جزئیات داستان  کند. در این مرحله کودک از زوایای مختلف دربار   سازیرا عینی   ها آن کند  و کودک خلاقانه تلاش می 
  های صیت ند خود را جای شخ توا مرحلۀ چهارم است. حالا می های  فزوده و آماده انجام بازی جزئیاتی به آن ا  اندیشیده، 

به شکلی  غییر بدهد و  داستان را ت   ، با تحلیل خود مطرح کند و    ها آن   اعمال و گفتار و رفتار   قصه بگذارد، نظرش را دربارۀ 
بازنویسی    بازنویسی، را    شاهنامه   های داستان   ، های داستانیبا استفاده از بازی   . او ر تعامل با داستان قرار بگیرد خلاقانه د 

کند. در  اندیشد و صحبت می های داستان می های نمایشی، به جای شخصیت در بازی یا    د کن خلاق و یا بازآفرینی می 
 کنیم.ها را معرفی می ادامه، انواع بازی 

:بازی‌های‌پیش‌زمینه‌ای

کدگذاری

:بازی‌های‌مروری
تثبیت‌اطلاعات

:بازی‌های‌تجسّمی
تصویرسازی‌مفاهیم

:بازی‌های‌نمایشی‌و‌داستانی

ارتقای‌خلاقیت
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 ای زمینه های پیش بازی   - 1- 1- 4

  ودکان و های اصلی قصه در ذهن ک . هدف قرار دادن کلیدواژه کنیم استفاده  باید  قصه  روایت  پیش از    ها از این بازی 
ادبی  ارتقای خلاقیت، هوش کلامی و مهارت  بازی هاست آن های  قصه »   ؛ مثلا  در  از    «گو افسون پری  استفاده  با 

تاس کارت  و  می ها  کودک  از  جادویی،  کارت های  این  روی  کند.  خلق  جدید  داستانی  تاس خواهیم  یا  ها، ها 
در این طرح، فضاسازی جادویی    آنجاکه از درج شده است.    ها آن یا تصاویر    شاهنامه های اصلی داستان  کلیدواژه 

ای با  را در جعبه   هاآن ها از نظر شکل ظاهری هم خاص باشند و  ها و تاس اهمیت بسزایی دارد، بهتر است این کارت 
شود و باید با  گو دچار می انگیز قرار دهیم. کودک با گشودن در جعبۀ جادویی، به افسون پری قصه ظاهری شگفت 

 ای بسازد.ها قصه ها یا تاس کارت کلمات درج شده روی  

 های مروری بازی   - 2- 1- 4

های تدریس فعال، ابتدا باید با تکرار مطالب باید استفاده کنیم. برای تحقق شاخص روایت قصّه    پس از   ها این بازی   از 
، تثبیت و  های مروری بازی   اصلی هدف  مطمئن شویم کودک محتوا را خوب دریافته و با آن ارتباط برقرار کرده است. 

فردی  میان ، هوش  هوش کلامی، هوش حرکتیمرور اطلاعات داستان است، اما علاوه بر تثبیت اطلاعات، بر ارتقای 
 .مؤثرند  نیز   فردی کودکان و هوش درون 
بازی  بازی های مروری می در  پانتومیم، سایه توانیم از  است این   … بازی و های متداولی چون  بهتر  ببریم.  بهره 

های  واقعیت جادویی، بازی  بر اساستوانیم تر کنیم. می های جادویی، جذاب ها را با استفاده از یکی از علیت بازی 
«  دیو  ۀ خان ، یک بازی با عنوان »شاهنامههای دیو در  جدیدی نیز برای این مرحله طراحی کنیم. مثلا  ما با الهام از ویژگی 

  ها آن با کودکان صحبت کند و ابتدا از    شاهنامه های دیو در م. پیش از این بازی، مربی باید دربارۀ ویژگی ای طراحی کرده 
بخواهد دیو را توصیف و سپس طراحی کنند. مربی ترجیحا  با پوشش و آرایشی متناسب با دیو، در اتاقی دیگر به انتظار  

روایت کرده است، وارونه و   شاهنامه داستانی را که پیشتر، از  نشیند. وقتی کودکان به میهمانی او آمدند، شاگردان می 
اشتباهات دیو را در روایت اند آگاه خویی دیوان  کند. کودکان که از خصلت وارونه تعریف می   ها آن برای    اشتباه به   ،

 کنند.داستان پیدا می 

می بازی   - 3- 1- 4  های تجسا

، هوش میان فردی  هوش فضاییکودکان، ارتقای خلاقیت، ذهن  ه در  ها تصویرسازی جزئیات قص این بازی هدف از 
مثلا  کودک که در این مرحله داستان گیومرت را با جزئیات   . است   ذهنشان   با سطح ناخودآگاهی   ها آن و تقویت ارتباط  
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ها و رویدادهای داستان و مفاهیم انتزاعی چون  شخصیت   …سازی و  داند، در قالب هنرهایی چون نقاشی، ماکت می 

هایی جذاب ها را برای کودکان تبدیل به بازی این فعالیت   . باید با استفاده از واقعیت جادویی، 1کندسازی می را عینی فره  
انگیز و قدیمی در برابر کودک قرار بدهیم تا با نگریستن به آن بتواند داستان و  ای با ظاهری شگفت کرد. مثلا  وسیله 

کند. بهتر است، کار به شکستن مقاومت ذهنی کودکان نیز بسیار کمک می ها را در ذهنش مجسم کند. این  شخصیت 
« آغاز کنیم. ابتدا جم جام توانیم با بازی » های توصیفی انجام شود. مثلا  این مرحله را می ها بازی پیش از این فعالیت 

خواهیم که با نگریستن شود. سپس، از کودکان می جم و نحوۀ استفاده کیخسرو از آن مطرح می توضیحاتی دربارۀ جام 

مثلا    ؛ تر از آنچه فردوسی گفته است، توصیف کنند های داستان و فضای پیرامون او را بیش شخصیت   2جمبه جام 
 های ظاهری گیومرت و سرزمین او را با نگریستن به درون جام مطرح کنند.ویژگی 

وزش نادرست حاکم بر فضاهای آموزشی دهد که کودکان به دلیل روش آم تجربۀ ما در اجرای این روش نشان می 
های  فعلی، همیشه به دنبال یک پاسخ دیکته شده هستند و شجاعت تصویرسازی خلاق را ندارند. علاوه بر بازی 

این قفل ذهنی کمک می  به شکستن  به کودکان  جادویی که  باید  نیز  با    نفس اعتمادبه کند، مربی  ارتباط  برای  کافی 
ها داشته باشند. مفاهیم انتزاعی چون فره، ای از مفاهیم و داستان تصویرسازی خلاقانه  ناخودآگاهی بدهد تا کودکان 

 ، برایشان آمده  شاهنامه هایی را که در  ای یا ویژگی های اسطوره ها هستند. البته باید داده های مناسبی برای این بازی گزینه 

شناسی کلمۀ فره یا خورنه، این مفهوم و ریشه   3شاهنامه  ضمنی به کودکان انتقال داد. مثلا  با توجه به توصیفات   صورت به 
)فردوسی، حیواناتی چون میش نیز توصیف شده است    صورت به ( و  33:  1374آموزگار،  است ) با نور در ارتباط  

ای )وارغن( توصیف شده است ای اسطوره پرنده   صورت به ها نیز فره  در اسطوره (.  300- 299  / 154:  6ج    ، 1393
  ها آن مربی باید این اطلاعات را با زبانی کودکانه به مخاطب انتقال دهد و از    (. 38  - 34  ۀ یادیشت، فقر )یشتها، زام 

این اطلاعات یا تصاویر ذهنی خود، این مفهوم را به تصویر بکشند. در تجربیات عملی، کودکان    بر اساس بخواهد 
ورت یا بدن، عصای نورانی، کمربند نورانی، های مختلفی چون هالۀ نور به دور ص دبستانی این مفهوم را به صورت 

 4تصویر کردند.  … های انتزاعی و گل، تاج، شمشیر، موجودات خیالی، شکل 

 
 ساخته شود.   هاآن ها ابتدا کودکان تصویر داستان یا مفاهیم انتزاعی قصه را نقاشی کنند و پس از آن ماکت یا کاردستی بهتر است در این بازی . 1
 انگیز تهیه شود. برای این بازی باید، ظرف یا جامی با ظاهری شگفت . 2
 (. 26/ 36؛ همان: 10/  22:  1ج ، 1393استفاده کرده است )فردوسی،  تافتنفردوسی اغلب به هنگام صحبت از فره از فعل  . 3
 ( مراجعه کنید. 74-73: 1400زاده، فصلنامهی هورام )حسن  1 تر کودکان به شماره های بیش برای دیدن نقاشی . 4
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 شاهنامهبازی و  هایی از تصویرسازی کودکان دبستانی از مفهوم فره در روش : نمونه5 ریتصو

 داستانینمایشی/ های  بازی   - 4-1-4

های چندگانه است. کودکان با قصه  های خلاقانه، تقویت تفکر انتقادی و هوش ها انجام فعالیت هدف اصلی این بازی 
ها و راهکار رهایی از کشمکش اصلی قصه و نیز جای خالیِ جزئیاتی که  شوند، به چرایی اعمال شخصیت درگیر می 

های نمایشی و الهام گرفتن از داستان   یا   1داستانی  های مختلفِ با بازی اندیشند و  می   اشاره نکرده است،   ها آن فردوسی به  

ها با خوردن نوشیدنی جادویی  بچه   معجون نویسنده« » بازی    در   کنند. مثلا  های جدیدی خلق می ، داستان شاهنامه 
تر به  های دیگر خلاقیت که پیش یابی اسکمپر یا روش طوفان فکری و روش ایده شوند و با روش تبدیل به نویسنده می 

مثلا  در بازی »معجون نویسنده«    ند. کنمی آفرینی  باز را    شاهنامه های  داستان   ، صورت فردی یا گروهی به اشاره شد،    ها آن 

 :3کنیم پیاده می   سؤالاترا با طرح این   2رروش اسکمپ

 
 گویی است. هقص  صورت به های بازی سال این   8برای کودکان زیر . 1
 ( Gündoğan, 2019)شود. استفاده از این روش موجب رشد تفکرخلاق در کودکان می . 2
 نشریه هورام مراجعه کنید.  2های کودکان به شماره هایی از بازآفرینی برای نمونه. 3
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 با الهام از روش اسکمپر  شاهنامه: طراحی بازی معجون نویسنده در روش بازی و 6 ریتصو

« است. کودک با یک روش جادویی )ریسمان زمان یا چوب جادویی زمان   »سفر های نمایشی، بازی  یکی از بازی 
 توصیف  داستان های  با شخصیت   هایش را فضا و گفتگو آن  و    گردد بازمی   شاهنامه های  ه دوران شخصیت ب   ( … و  

 د.کن می 
 های نمایشی است که بر درک مفهوم دگربود، ارتقای توانایی حل مسألهیکی دیگر از بازی   دادگاه حقیقت« بازی » 

  شاهنامههای  و تفکر انتقادی کودک مؤثر است. هریک از کودکان با چادر زمان یا صوت جادویی، به یکی از شخصیت 
کنند برای رهایی از کشمکش با  شوند، در دادگاه حقیقت، دربارۀ انگیزۀ کارهایشان صحبت و تلاش می تبدیل می 
 های دیگر داستان، راهکاری ارائه دهند.شخصیت 

ی اسکمپر
ش ایده یاب

رو
جایگزینی

substitute

ترکیب

combine

سازگاری/ انطباق

adjust

تغییر

modify

استفاده دیگر

put to other uses

eliminateحذف 

معکوس

reverse

ی
ن‌جادوی

ی‌معجو
باز

خابانتمثلاً)کرد؟جایگزینمی توانراکسیچهیاچیزیچه.1

(دیوشخصیتجایبهشخصیتی

 توانمیجدیدیشخصچهیاچیزچهترکیبهنرازاستفادهبا.2

کرد؟خلق

چگونهبیاوریمحالزمانبهراداستانشخصیت هایاگر.3

دنآممثلاً )کنیم؟سازگارشانامروززندگیقواعدبامی توانیم

(امروزدنیایبهگیومرت

گیچگونمثلاً )داد؟تغییرداستاندرمی توانراچیزهاییچه.4

بهردوسیفاززاویه دیدتغییریاگیومرتداستانرویدادهایتغییر

(طبیعتعناصر

صورتبهداستاندرابزارهاوقدرت هاازمی توانچگونه.5

رایبخارق العادهقدرتیکردنفرضمثلاً)کرد؟استفادهدیگری

(گیومرتپلنگینهلباس

شود؟حذفداستانکجایاستبهترشمانظربه.6

یراتیتغیچهکنیم،برعکسراداستانشخصیت هاینقشاگر.7

 هایشخصیتنقشکردنمعکوسمثلاً)بدهیم؟داستاندرباید

(باورپذیردلایلباشروخیر
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ها هم بهره ببریم. توانیم از واقعیت جادویی برای طراحی نوع دیگری از بازی های مذکور می بر بازی علاوه    نکته: 
استفاده   ها آن توانیم از ها می ها مستقل نیستند و برای مدیریت بهتر کلاس و بالا بردن کیفیت بازی این بازی 

که کودکان برای انجام  جون نویسنده چون مع  هایی بازی هنگام یا  نظم است کنیم. مثلا  زمانی که کلاس بی 
های علیت بر  بهره ببریم )مبتنی    خواب جادویی یا    مجسمه از دو بازی  توانیم  می فکر دارند،  ت نیاز به کمی    ها آن 

 .( ذهن بر ماده و ذهن بر ذهن   جادوی 
دکان تبدیل برد، کو اش را بالا می شود که هرگاه مربی چوب جادویی ابتدای دوره قانونی وضع می  بازی مجسمه: 

 شوند.برد، کودکان از حالت مجسمه خارج پایین می   به مجسمه شوند و وقتی چوب جادو را
 دهد، همۀ کلاس بهگیرد و تکان می در دست می های جادویی را  مربی گوی   بازی خواب جادویی: هر وقت

 شوند.می ، از خواب بیدار  شنیدند زنگ جادویی را روند و وقتی  خواب می 

 شاهنامه های مربی در روش بازی و  ویژگی   - 2- 4

 ها را داشته باشد:مربی در این روش باید این ویژگی 
زیرا یکی از اهداف اصلی ما آموزش ؛  است   ضروری برای مربی این روش    شاهنامه شناخت    : شناسی شاهنامه   - 1- 2- 4

آورده است. کودک   شاهنامه که فردوسی در    است   ی ات ی جزئ به کودکان، دقیقا  با همان    شاهنامه های  دقیق داستان 
 نمایشی دست به خلاقیت بزند.  های تجسمی و داستانی/ باید ابتدا اصل داستان را دقیق بداند تا بتواند در بازی 

برای خ   مربی  بازی از این دانش  نیز می لق  ببرد.  های جدید  بهره  با استفاده از   ۀ بازی »خان مثلا   تواند  دیو« 
 .شده استطراحی    شاهنامه های دیو در  ویژگی 

شود که کودکان به شنیدن ای با واقعیت جادویی سبب می اسطوره   ۀ ارتباط تنگاتنگ میان اندیش   دانش اساطیر:   - 2- 2- 4
که   شاهنامه های هایی از داستان بهتر است مربی در بخش   و   دهند شان  بیشتری ن   ۀ ای علاق های اسطوره داستان 
اسطوره امکان  است، این دانش  به کودکان انتقال دهد.  پذیر  به   مثلا  ای را هم  در آموزش داستان جمشید 

تور دس   ها آن توان داستان را با اساطیر پیوند زد. دیوها در این داستان نقش مهمی دارند. جمشید به  می   کودکان، 
 روایت داستان، کودکان را با انواع دیوهاوقت  توانیم  دهد که دیوار بسازند و تخت او را به آسمان ببرند. می می 

دیوهای بوشاسپ )خواب و تنبلی(، چشمک )گردباد   کودکان به های نمایشی،  کنیم و در بازی در اساطیر آشنا  
ب با آجرهای چوشوند و  تبدیل    …ان(، ملکوس )سرما( و  و طوف   ۀحین دربار   همین  در   و  سازند بی دیوار 
ای بین دیوهاست در اینکه کنند. در واقع، این بازی مسابقه خوانی  برای یکدیگر رجز   و   هایشان صحبتویژگی 
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پیمان  تواند دیوار بلندتری بسازد. پس از مسابقه، دیوها برای شکست جمشید، با یکدیگر هم چه کسی می 
 بدهند که ادعای خدایی کند و فره خود را از دست بدهد.شوند تا او را فریب  می 

های متنوع و جذاب مبتنی بر واقعیت حداکثری، مربی باید برای خلق بازی   ۀ : برای دستیابی به نتیج خلاقیت   - 3- 2- 4
ها مربیان اما در تولید بازی   ؛ است   مهم بسیار    ها آن ها و ترتیب  بازی   ۀ جادویی تلاش کند. توجه به چهار مرحل 

های های تدریس فعال، بازی های حاکم بر واقعیت جادویی و شاخص د با توجه به علیت ن توان ختارند و می م 
 جدید و متنوعی خلق کنند.

مهم دیگر، روش برخورد مربی با کودکان است.  یک نکتۀ  : ها آن توانایی ارتباط قوی با کودکان و جلب اعتماد    - 4- 2- 4
را با چوب جادو   یکی از شاگردان  سفر زمان، در بازی    یک بارخود بپذیرند.    بازی هم   عنوان به کودکان باید او را  

 ۀکرد. تهمورث از او دربار های داستان صحبت می به زمان تهمورث فرستادم. خودش به جای تمام شخصیت 
روش سفر در زمان پرسید و او در جواب گفت: »المیرای جادوگر منو با چوب جادو فرستاد به اینجا«. این 

بازی، هم   عنوانبه اش را  در این بازی وانمودی، مربی   ، کودک داد زیرا نشان می ؛  سخ بسیار ارزشمند بود پا 
 فته است.کاملا  پذیر 

 و طرح درس   برنامه   - 3- 4

مهم روش، که در این  تعیین شود. باید توجه داشت   باید با توجه به داستان تعداد جلسات  تعداد جلسات:   - 1- 3- 4
به کودکان    شاهنامه داستان    چند نیست   به    آموزیم؛ می را  آثار   شاهنامه مهم آن است که بذر علاقه  و دیگر 

آموزش  گوناگون های ترم، یک داستان با بازی  هر در  در این روش معمولا  بکاریم.  ها آن کلاسیک را در نهاد 
 شود.داده می 

ای های اسطوره از بخش  ، مربیان برای تعیین سرفصل هر ترم بهتر است  : تعیین سرفصل و انتخاب داستان   - 2- 3- 4
فردوسی   شاهنامه استفاده کنند و آموزش    شاهنامه  براي تکمیل   ، را همانند  با داستان گیومرت آغاز کنند و 

، بهره ببرند. در تدریس داستان جمشید به آن کمتر اشاره شده   شاهنامه در  هاي اساطیري که  مباحث از روایت 
 با اساطیر اشاره کردیم.  شاهنامه ترکیب روایت  به یك نمونه 

پادشاهی هوشنگ یا جمشید یا   ، جشن بگیریم. اگر سرفصل ترم  ترم ان ی پا  ۀ بهتر است در جلس   پایان دوره:   - 3- 3- 4
، جشن سده یا نوروز یا مهرگان را برگزار و به این شکل، کودکان را با ترم ان ی پاتواند در  فریدون باشد، مربی می 

( … تولیدات هنری )نقاشی، داستان، کاردستی، ماکت و و    های ایرانی آشنا کندها و آیین و جشن   ورسوم آداب 
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ه همراه کودکان را ب پایانی،    ۀجواری با فردوسی، در جلس کودکان را به نمایش بگذارد. ما در مشهد، به دلیل هم 
ها و تصاویر موجود در آرامگاه، کودکان را به بردیم و با اشاره به مجسمه شان به آرامگاه فردوسی می والدین 

 کردیم.دعوت می   بعدی   های و شرکت در دوره   شاهنامه های دیگر شنیدن داستان 

 شاهنامه در روش بازی و  فضا و ابزارها    - 4-4

انگیز بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در جذب با ظاهر شگفت  ده از ابزارهای و استفا ، فضاسازی بازی و شاهنامه در روش 
گرفتن از تصاویر و نمادهای    یاری توانند، خلاقانه و با  مؤثر است. مربیان می   هاآن   با سطح ناخودآگاه شاگردان و ارتباط  

چادری مسافرتی تهیه   ما برای طراحی چادر زمان،  مثلا  باستانی، وسایلی با ظاهری خاص و جادویی طراحی کنند. 
. دیگر را طراحی کردیمو نمادهای زمان و سفر  تصاویر کتاب کیمیاگری یونگ، تصاویر کهکشان  ، کردیم و روی آن

، کاسۀ تبتیگو، جام جم،  پری قصه   ۀ : صندوقچ از  اند عبارت با ظاهر جادویی که در این طرح استفاده کردیم،    ابزارهای 
 ریسمان زمان.چوب جادو، عصای جادو و  

بسازند، ها  هایی با ظاهری خاص و متناسب با بازی بتوانند اتاق امکانات بهتری داشته باشند و  طرح    اگر مجریان
 تر خواهند بود.موفق   شان بالاتر بردن مشارکت و  کودکان  در جذب  

 شاهنامه مخاطبان روش بازی و    - 5- 4

اجرای این روش،   مبنای مطالعات و تجربیات طراحی و  های  تحقق شاخص   در جهت کنیم: اولا   می پیشنهاد  بر 

  12تا    5طرح برای سنین  د؛ ثانیا  کلیت  باش   2نفر  6و حداقل    101 آموزان حداکثر ، بهتر است تعداد دانش تدریس فعال
 پیاده شود.سال  

 گیریکلّم و نتیجه  حاصل   - 5

های شناختی  مندی منزلۀ منبعی غنی برای رشد شخصیت و توان به توان  ، می شاهنامه ژه یوبه از متون ادبی کلاسیک ما،  
ای خلاقانه و جذاب صورت بگیرد. پرسش پژوهش ما نیز همین بود که  آنکه این کار با شیوه   شرط به   کودکان بهره برد؛ 

می  داستان چگونه  با  را  کودکان  جذاب  روشی  با  یادگیری    شاهنامه های  توانیم  بر  علاوه  تا  کنیم   امه، شاهن آشنا 
و    هاآن های چندگانه  های شناختی، خلاقیت و هوش توانمندی  نیز ارتقا بیابد. به سراغ نظریات و مکاتب یادگیری 

 
 . ها بهتر است تعداد کمتر باشد اما برای مشارکت همه بچه  ،نفر در کلاس هم پیاده کردیم 30ما این روش را در مدارس با تعداد . 1
 . های گروهی بهتر است، حداقل شش نفر در کلاس باشند برای بازی . 2
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های ارتقای خلاقیت و مقولۀ واقعیت جادوییِ  ها با روش های تدریس فعال رفتیم و با پیوند این شاخص شاخص 
هایی چون  مه طراحی کنیم که در آن به شاخص سابوتسکی سعی کردیم روشی جدید و خلاق برای آموزش شاهنا 

ها را  های چندگانه توجه شود. بازی لذت بردن کودک از فرآیند آموزش، ارتقای توانایی حل مسأله، خلاقیت و هوش 
بر ها  های تدریس فعال مطرح کردیم. برای بالا بردن کارآیی روش بازی منزلۀ روشی کارآمد برای تحقق شاخص به 

ارتقای خلاقیت    های یافته   اساس  فواید استفاده از واقعیت جادویی در جذب کودکان و  ، هاآن سابوتسکی دربارۀ 
های  های جادویی با هنرهای مختلف و روش هایی مبتنی بر واقعیت جادویی طراحی کردیم و با پیوند این بازی بازی 

  ۀ. از مقول ، به کودکان دست یافتیم مه شاهنا   ژه ی وبه ارتقای خلاقیت، به روشی کارآمد برای آموزش ادبیات کلاسیک، 
ماهیت   ن یی تب ها، طراحی ابزار و فضای کلاس نیز بهره بردیم. برای  ، در انتخاب داستان هاعلاوه بر بازی   واقعیت جادویی 

برنامه، فضا و ابزارهای  ،  گر مربی یا تسهیل ها،  ، به ضوابط و اصول حاکم بر آن تحت عناوین بازی شاهنامهروش بازی و  
این طرح برآمده از مبانی نظری و تجربیات عملی است و پس از    ازآنجاکه اشاره کردیم.   مخاطبان و    ها م برای بازی لاز 

سال اجرا شده است، در خلال مباحث، گاه به این  12تا    5عملی برای کودکان    صورت به تدوین نظری، چندین دوره  
 شاهنامه، ایم. تجربۀ عملی نیز گویای آن است که این طرح در جذب کودکان برای فراگیری  تجربیات نیز اشاره کرده 

اجرا شود، کودکان    ی درست به توان نتیجه گرفت که اگر  های خلاقانه موفق بوده است و می و انجام فعالیت   مشارکت بیشتر 
  شاهنامههای توانند به شکلی خلاق و فعالانه با داستان برند، می از حضور در کلاس لذت بیشتری می   که ن یا علاوه بر  

به روایت فردوسی آشنا    شاهنامه  ای و مروری با اصل داستان زمینه های پیش و اساطیر ایرانی آشنا شوند: ابتدا در بازی 
های تجسمی  روایت را به خاطر بسپارند و بارها از ابعاد مختلف به داستان بنگرند. سپس در بازی شوند، جزئیات  

های نمایشی و داستانی  ، با بازی تیدرنها ها را تجسم کنند و تصویری ذهنی از آن پیدا کنند و  فضای داستان و شخصیت 
کنند و در صورت تمایل، دست به اقتباسی خلاقانه    های داستان را ارزیابی و نقدها بروند، رفتار شخصیت به دل داستان 

 بزنند.  شاهنامه از  
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 ؛ ریداستان آرش کمانگ اینوذر  یپادشاه
 ت یروا  کی موبدان در انتخاب  یدوراه

 1401  ید 19:  رشیپذ خی/ تار  1401  ریت 02: افت یدر  خیتار 
 1ی جانی لاه یمحمود یعل دیس

 چکیده
بده زبدان فارسدی و عربدی نوشدته  ای کده در چهدار سددۀ نخسدت اسدلامیهدای تداریخیدر میان متن

بدده پادشدداهی نددوذر اشدداره شددده  غللرر اخبللار بعللالبیفردوسددی و شللاهنامۀ شددده، تنهددا در دو کتدداب 
و/زاب میاسددت. بیشددتر تاریخ پردازنددد و نویسددان پددس از منددوچهر بدده پادشدداهی افراسددیاب و ز 

 ه بسددیاری ازکددسددخنی از پادشدداهی نددوذر در میددان نیسددت. از سددوی دیگددر داسددتان آرش کمددانگیر 
فردوسددی نیامددده و فردوسددی تنهددا در شللاهنامۀ  داننددد درنگدداران آن را در پادشدداهی منددوچهر میتاریخ

افراسددیاب در زمدان منددوچهر و نددام آرش  لشکرکشدیبدده های گونداگون پراکندده در داسددتان چندد بیددتِ 
میدان  آیداکده روش تحلیل اسناد در پدی پاسدخ بده ایدن پرسدش اسدت این جستار با    اشاره کرده است.

هددای تدداریخی ارتبدداطی وجددود نبددودِ داسددتان آرش در شدداهنامه و نیامدددن پادشدداهی نددوذر در متن
تددوان احتمددال داد کدده پادشدداهی نددوذر در خداینامدده نبددوده اسددت و دارد. بددا توجدده بدده شددواهد می

انددد. از از کتدداب دیگددری داسددتان پادشدداهی نددوذر را روایددت کرده شللاهنامۀ ابومنصللوری نویسددندگان
 شللاهنامۀآن در  تبعبددهو  شللاهنامۀ ابومنصللوریسددوی دیگددر داسددتان آرش کمددانگیر بدده ایددن دلیددل در 

کردندد و ایدن بدا فردوسی نیامده کده موبددان بایدد دو بدار بده پادشداهی افراسدیاب در ایدران اشداره می
 وده است.های تاریخی در تضاد بروایت

 .خداینامه های تاریخی،فردوسی، متن شاهنامۀپادشاهی نوذر، آرش کمانگیر،  ها:کلیدواژه
  

 
 .رانیآباد، انجف  ،یآباد، دانشگاه آزاد اسلامواحد نجف  ،یفارس  اتیگروه زبان و ادب  ی دکتر ۀآموختدانش 1.
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 مقدمه

کند که از توران سپاهی به  بینی می دهد و پیش پادشاهی را به نوذر می  سال،   ست ی صدوب منوچهر پس از  شاهنامهدر 
 جنگ ایران خواهد آمد:

 بفرمدددود تدددا ندددوذر آمددددش پدددیش
 شدداهی فسوسددت و بدداد کدده ایددن تخددت

 شدددد سدددالیان سدددتیصدوبمدددرا بدددر 
 چنددان چددون فریدددون مددرا داده بددود…

 وزان پددددس بیایددددد ز ترکددددان سددددپاه
 تددددرا کارهددددای درشتسددددت پددددیش
 بگفدددت و فدددرود آمدددد آبدددش بددده روی

 

 ورا پنددددددها داد از انددددددازه بدددددیش 
 بدددددرو جددددداودان دل نبایدددددد نهددددداد

 …ببسددتم میددان یسددختبهبدده رنددج و 
 …آزمودشدددداهتددددرا دادم ایددددن تدددداج 

 نهنددددد از بددددر تخددددت ایددددران کددددلاه 
دن گددداه مدددیش   گهددی گدددرگ بایدددد بددد 
 همدددی زار بگریسدددت ندددوذر بدددر اوی

 

 ( 1605- 1587،  282- 276،  1ج  :  1391)فردوسی،   

به ایران   لشکرکشی شود و در این داستان است که افراسیاب از سوی پشنگ برای  پس از آن پادشاهی نوذر آغاز می 
 نشیند:دهد و بر تخت پادشاهی ایران می هایی نوذر را شکست می شود و او در جنگ انتخاب می 

 چدددو از دور دیددددش زبدددان برگشددداد
زاسدت  -گفت    -بدو    هدر بدد کده آیدد س 

 تاجددددددار بدددددزد گدددددردن ندددددوذر
 پددددددس از یادگددددددار منوچهرشدددددداه
وی ری کشدددید  ز پدددیش دهسدددتان سددد 
یددددانی بدددده سددددر برنهدددداد  کددددلاه ک 

 

 کددددرد یددددادز کددددین نیاکددددان همی 
 بگفددت و برآشددفت و شمشددیر خواسددت
 تددنش را بدده خدداک اندرافگنددد خدددوار

 …تهددی مانددد ایددران و تخددت و کددلاه 
 ز اسپان به رندج و بده تدگ خدوی کشدید

 اندرگشددددددادبدددددده دینددددددار دادن در 
 

 (453-434، 316-315، 1ج ) 

و پسر طهماسپ را شاه ایران می  کند و سپاهی خوانند و او پنج سال پادشاهی می ایرانیان پس از کشته شدن نوذر، ز 
گیرند و در آخر به دلیل خشکسالی و قحطی توافق  فرستد. دو لشکر روبروی هم قرار می برای بیرون راندن تورانیان می 

و که در اینجا به  بارد و خشکسالی به پایان می آن باران می کنند تا هر کس به مرزهای خود بازگردد. پس از می  رسد. ز 
و دوباره به ایران  را بدرود می   زندگی سالگی رسیده است،    هشتادوشش  گوید و افراسیاب با شنیدن خبر درگذشت ز 
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فرستد کوه البرز می   کند و رستم را برای آوردن کیقباد به کند. زال لشکری برای مقابله با افراسیاب آماده می لشکرکشی می 
، 1ج  :  1391رسد )فردوسی،  به پایان می   شاهنامهو در آخر با شکست افراسیاب در پادشاهی کیقباد این بخش از  

323-349 .) 
نگاری است که مانند فردوسی پادشاهی نوذر را در کتاب خود آورده است. او جزئیات پادشاهی ثعالبی تنها تاریخ 

منبع هر دو در ذکر این بخش یکی بوده    فراوان   احتمال به   دهد که کند و این نشان می می نوذر را مانند فردوسی بیان  
آورد و به آرش کمانگیر روایتی از حملۀ افراسیاب در زمان منوچهر می  از تاریخ طبری   احتمالا  است. ثعالبی در ابتدا  

ای آمده است که  ر چندگونه است. در پاره های مورخان دربارۀ تسلط او ]افراسیاب[ بر ایرانشهکند: »روایت اشاره می 
به حصار کشید. سپس با او سازش کرد که از محاصره درآید   مازندران او آنگاه بر ایرانشهر تسلط یافت که منوچهر را در  

اند سامان  و قسمتی از ملک را به افراسیاب واگذارد که به اندازۀ یک تیر پرتاب باشد. تا با تیراندازی آرش، چنان که گفته 
یسد: »در  نو ( می شاهنامۀ ابومنصوری   احتمالا  )   کتابی   از (. پس از آن  73:  1368؛  107:  1963گرفت« )ثعالبی،  

ها تسلط افراسیاب بر ایرانشهر و شهرهای آن پیش از مرگ منوچهر برای او میسر نگشت که این رویداد  ای از تاریخ پاره 
افراسیاب دوازده سال بر ایرانشهر فرمانروایی کرد تا زو پسر طهماسب او را از   که ن یا به دوران نوذر پسر منوچهر بود و 

(. 73:  1368؛  108- 107:  1963« )ثعالبی،  … آورم را می   ها آن ها و معتبرترین  گفته   ترین ایرانشهر براند. من کامل 
ماسب ثعالبی با ذکر جزئیات به داستان پادشاهی نوذر و حملۀ افراسیاب و کشته شدن نوذر و پادشاهی زو پسر طه 

-74:  1368؛  131- 109:  1963کند )ثعالبی،  پردازد و در آخر به روایت طبری و ابن خردادبه دربارۀ زو اشاره می می 
و    (. 88 آورد که در ادامه  اب و راندش از ایران با تیراندازی آرش می افراسی   لشکرکشی روایت دیگری از  او در پادشاهی ز 

و و پادشاهی افراسیاب به آن پرداخته خواهد شد. این روایت  های متفاوت و گوناگون دربارۀ پادشاهی منوچهر و نوذر و ز 
 های تاریخی اساس طرح جستار پیش روست.ن آرش کمانگیر در متن در ایران و داستا 

 پیشینۀ پژوهش

اند. بیشتر های تاریخی توجهی نکرده وجوی نگارنده، پژوهشگران به نیامدنِ پادشاهی نوذر در متن در حدود جست 
در منبع یا منابع فردوسی    اند. برخی معتقدند که داستان آرش پرداخته   شاهنامه آرش در    به فقدان داستان شناسان  شاهنامه 

-116:  1383؛ آیدنلو  121و    89:  1376؛ بهار  79:  1354)مینوی،    بوده و فردوسی به دلایلی آن را حذف کرده است 
که داستان آرش کمانگیر در منبع فردوسی )شاهنامۀ ابومنصوری(  فشارند (. برخی دیگر بر این موضوع پای می 118

؛  73- 72:  1381؛ خطیبی،  384:  1381تان آرش را نیاورده است )خالقی مطلق،  نبوده و فردوسی نیز برای همین داس 
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1396  :143-159 .) 
نویسد: »فردوسی به داند و می های فردوسی می را از پیراستن   شاهنامه مهرداد بهار حذف داستان آرش کمانگیر از 

آن ]داستان آرش[ را حذف کرده است تا رقیبی که نتوان او را به دست رستم کشت برای   ی درست به روال معمول خود 
  شاهنامه( تعارض داستان آرش با وحدت روایی 118:  1383(. آیدنلو ) 89:  1376رستم وجود نداشته باشد« )بهار،  

طیبی نظر بهار را دربارۀ نیامدن  کند. خداند و سخن بهار را در این مورد تأیید می را سبب کنار گذاشتن این داستان می 
ترین نویسد: »هنر فردوسی در انتخاب یکی از بهترین و کامل پذیرد و می فردوسی نمی  شاهنامۀ ها در برخی داستان 

که نوعی تصرّف در میراث   ها آن ها و پیراستن برخی از  منابع عصر خود دربارۀ تاریخ ملی ایران است نه در تلفیق داستان 
از آن خطیبی در مقاله 71:  1381شده است« )خطیبی،  ملی محسوب می  با عنوان »چرا داستان آرش (. پس  ای 

نبوده است و نبودِ این   شاهنامۀ ابومنصوری رسد که داستان آرش در  نیست؟« به این نتیجه می شاهنامه  کمانگیر در  
ن سکائیِ رستم و کارن و مهران  هایی از خاندا شود که شخصیت ساسانی مربوط می نامۀ خدای   داستان به تحریری از
اند و در این تحریر با ورود سام و زال به دربار منوچهر، داستان لشکرکشی  راه یافته   نامه خدای به تحریرهای رسمی  

و منتقل می   و افراسیاب و تعیین مرز به پادشاهی نوذر   ماند )خطیبی، شود و دیگر جایی برای تیرافکنی آرش باقی نمی ز 
1391  :159 .) 

 های پژوهشیان مسئله و پرسش ب 

آورده است. یکی در زمان منوچهر و محاصرۀ او در    و پادشاهی او در ایران   حملۀ افراسیاب  چند روایت ازثعالبی  
رسد و دیگری حملۀ افراسیاب در پادشاهی نوذر که مطابق است با سخنان  طبرستان که با تیراندازی آرش به پایان می 

و پسر طهماسپ اشاره  و روای شاهنامه   فردوسی در  این سه    با توجه به  .دارد ت سوم که به تیراندازی آرش در پادشاهی ز 
منبعِ  اگر بپذیریم که  هایی را طرح کرد. توان پرسش می اند،  نگاران آورده های دیگری که تاریخ متفاوت و روایت   روایتِ 

شاهنامۀ  چرا داستان نوذر تنها در کتاب  ،  بوده است   شاهنامۀ ابومنصوریفردوسی و ثعالبی در ذکر پادشاهی نوذر  
های  بر خلاف متن   شاهنامه در    ؟ شود دیده نمی روایتی  دیگر  های  ابومنصوری آمده بود و چرا از این داستان در متن 

کند. آیا میان پادشاهی  می   لشکرکشی تاریخی، داستان آرش کمانگیر نیامده است و افراسیاب در پادشاهی نوذر به ایران  
خود را با    مطالب  نویسد کهحمزه اصفهانی می ؟  وجود دارد   ارتباطی  شاهنامهدر داستان آرش کمانگیر    امدنِ نی نوذر و  

، اما مطابق  امۀ پهلوی نوشته شدهها نیز بر اساس خداین کرده و برخی از این سیر الملوک   تنظیم ها سیر الملوک   خواندن 
. آیا در خداینامۀ پهلوی نیز پادشاهی  اند اشاره نکرده به پادشاهی نوذر    کدام چ ی ه ، ها آورده است از این کتاب آنچه حمزه 
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 ؟نبوده استنوذر  

 بحث اصلی

به روایت   به  پرداخته شود  نگاران دورۀ اسلامی تاریخ پیش از آنکه  بود.   سودمند   »بندهش« مطالبِ  ، توجه  خواهد 
  …نویسد: »چنین گوید به دیناو می است.  پادشاه معرفی نکرده    عنوان به نوذر را    در مطالب خود   بندهشنویسندۀ  

ر بود، افراسیاب دوازده سال    که ی هنگام منوچهر یکصد و بیست سال شاهی کرد. در این شاهیِ منوچهر،  تِشخوارگ  به پ 
(. در جای دیگر 155:  1400دادگی،  شاهی کرد. زاب پسر تهماسب سه سال، کیقباد پانزده سال شاهی کردند« )فرنبغ 

کین ایرج را خواست. پس افراسیاب آمد و منوچهر را با ایرانیان به   هزاره منوچهر زاده شد و  : »در همان آورده است نیز 
ر، پسران منوچهر را کشت تا به پیوندی دیگر  ش و نوذ  ر راند و به سیج و تنگی و بس مرگ نابود کرد و فِر  تِشخوارگ  پ 

ود، دیگربار افراسیاب آمد بر ایرانشهر بس آشوب و ویرانی  ایرانشهر از افراسیاب ستانده شد. چون منوچهر درگذشته ب 
کرد، باران را از ایرانشهر بازداشت تا زاب تهماسپان آمد، افراسیاب را بسپوخت و باران آورد که آن را نوبارانی خوانند. 

دی به ایرانشهر کرد تا قباد به شاهی نشست« )فرنبغ  مطابق  (.  139:  1400دادگی،  پس از زاب دیگربار افراسیاب گران ب 
که به  منوچهر و محاصرۀ او در طبرستان  در زمان  .  1  کند:می   ، افراسیاب سه بار به ایران لشکرکشی روایت بندهش

مستقیم اشاره نشده است، اما خطیبی دربارۀ این عبارت   طوربه به تیرافکندن آرش    هرچند انجامد؛  تیراندازی آرش می 
نویسد: »مراد همان پیمانِ میان منوچهر و افراسیاب است که  »تا به پیوندی دیگر ایرانشهر از افراسیاب ستانده شد« می 

ی خرد«  همچنین در کتاب »مینو   (. 147:  1396بر اساس آن، مرز ایران و توران با تیرافکنی آرش تعیین شد« )خطیبی،  
نِ گوزگ اشاره شده است 44بند    24)فصل   ( نیز به پیمان منوچهر و افراسیاب برای تعیین مرز از پدشخوارگر تا ب 

خشکسالی و قحطی در ایران و بیرون راندن  و از مرگ منوچهر لشکرکشی افراسیاب پس  . 2 (. 44: 1354)تفضلی، 
و.   نویسندۀ بندهش در این میان به مرگ در زمان کیقباد.    شهر ان لشکرکشی افراسیاب به ایر  . 3افراسیاب در پادشاهی ز 

ر در پادشاهی منوچهر می  ش و نوذ  شاهنامه   پردازد که پیش از تیراندازی آرش بوده است و این روایت آشکارا با متنفِر 
در زمان منوچهر رخ« گودرز در پاسخ نامۀ پیران دربارۀ حملۀ افراسیاب  در شاهنامه در داستان »دوازده   تفاوت دارد. 

 کند:گوید، اما در کنار منوچهر به نوذر نیز اشاره می سخن می 
 فریددددون کددده از درد دل روز و شدددب

 دهشبدددددده یدددددداریّ دادارِ نیکددددددی
 بدافراسددددیاب آمددددد آن مهددددرِ بددددد

 گشددادی بریشددان بدده نفددرین دو لددب 
 همددش مهددرِ دل بددود و هددم پددرورش

 خرد نامددددددددددارانِ انددددددددددک از آن 
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 ز سدددر بدددا مندددوچهر ندددو کدددین نهددداد
 

 همیددددددون ابدددددا ندددددوذر و کیقبددددداد
 

 ( 1243-1240، 79، 4ج ) 

(  250- 248:  1363پادشاهی »گرشاسپ« نیامده و خالقی مطلق )   شاهنامه  نیز مانند   بندهش   از سوی دیگر در 
الحاقی دانسته و آن را به حاشیه برده است   شاهنامه های  روایت پادشاهی گرشاسپ را در برخی از نسخه   ی درست به 

  گونهن ی ا، نویسنده از سه فرزندِ منوچهر  بندهشجایی دیگر از کتاب    (. در 20، پ.ش  329،  1ج  : 1391)فردوسی،  
و زاده شدند« )فرن یاد می  ر و دوراسِر  ( و بار دیگر به داستان منوچهر 150:  1400دادگی،  بغ کند: »از منوچهر فِریا و نوذ 

دشاه زاده شد.  و افراسیاب می  وب  تِشخوارگر   که ی هنگام پردازد: »از اغریرث گ  افراسیاب منوچهر را با ایرانیان در کوه پ 
ند ای رانیان را از  کوهتار کرد و سیج و تنگی برهِشت، اغریرث از ایزدان آیفت خواست و آن نیکی یافت که آن سپاه و گ 

(. این روایت نیز تفاوت 150:  1400دادگی،  آن سختی رهائی داد. افراسیاب بدان بهانه اغریرث را کشت« )فرنبغ 
کند و  پس از مرگ نوذر به ایرانیان کمک می نه در پادشاهی منوچهر که    ث دارد؛ زیرا اغریر  شاهنامهآشکاری با روایت  

 (.322- 318،  1ج  :  1391ردوسی،  شود )فدرش افراسیاب کشته می ا به دست بر 
ساسانی  ای از اوستای دورۀ  خلاصه   ( که 11و    10  بند   ، 13در کتاب »دینکرد هشتم« )فصل    بندهش  در کنار مطالب

یریک منوش » به ترتیب به پادشاهی   است،  سیاو تورانیان »  «، چیهر نوۀ ا  ر  ب  توماسپیان » و    « ف  وز  در    است و   شده اشاره   « ا 
( نیز به  31- 30، بند  مقدمه)   « دینکرد هفتم » در  همچنین    (. west, 1897: 18شود ) دیده نمی نوذر    پادشاهیِ   آن 

و سخنی از پادشاهیِ نوذر در میان نیست )راشدمحصل،   آمده است   و »کیقباد« »زو تهماسپان«    نامِ »منوچهر«،   ترتیب 
1389  :202-203 .) 

ه.ق نوشته شده   400در سال    شاهنامه ان نظم  های نخستین اسلامی تا پای ای که در سده های تاریخی در کتاب 
و« و »گرشاسپ« روایت  شود و  های متناقض و متفاوتی دیده می است دربارۀ پادشاهی »منوچهر«، »افراسیاب«، »ز 

 بندی کرد:ها را در پنج گروه طبقه توان این روایت کلّی می   طور به 
 برستان و تیراندازی آرش:( لشکرکشی افراسیاب در پادشاهی منوچهر و محاصرۀ او در ط1

 بیرونی، ثعالبی )روایت نخست(.  ت(؛ مقدسی )روایت نخس  ابن فقیه؛  طبری )روایت نخست(؛ بلعمی؛ 
نویسد که منوچهر به خونخواهی ایرج، طوج و سلم را بکشت و افراسیاب طبری در روایت نخست خود می 

را در طبرستان محاصره کرد. سپس افراسیاب و  منوچهر آمد و او  و سلم به جنگ    شصت سال پس از کشته شدن طوج 
؛  128تا:  ( صلح کردند و رود بلخ را مرز میان خود قرار دادند )طبری، بی آرش / منوچهر با تیراندازی »ارشیاطیر« )ایرش
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(. بلعمی نیز روایتی مشابه با طبری دارد، اما در انتهای روایت خود مطلبی آورده است که در  289-290:  1375
سال پادشاهی افراسیاب پس از پیمانش با منوچهر و درگذشت او و حملۀ    وپنج ی س شود و آن  های دیگر دیده نمی تاریخ 

؛  147- 146،  3ج  :  1903مقدسی ) نخست  (. روایت  356- 341،  1ج  :  1353پسرِ افراسیاب به ایران است )بلعمی،  
 .دربارۀ این بخش از تاریخ شبیه به روایت طبری است  ( 73:  1368؛  107:  1963) و ثعالبی    ( 504-505:  1374

لدان« به کتابی با عنوان »نبرد گودرز و پیران« اشاره می 290ابن فقیه )  کند. مطابق گفتۀ مسعودی، ه( در کتاب »الب 
جنگ  می ه ایرانیان  )پیکار(  »بیکار«  را  ترک/تورانی  پادشاهان  و  ایران  پادشاهان  )مسعودی،  ای  ؛  82:  1938نامند 

نویسد که در این کتاب احتمال دارد نام این کتاب نیز »پیکار گودرز و پیران« باشد. ابن فقیه می   رو ن ی ازا (؛  88:  1349
حان ]ویسگان[ جانشین افراسیاب پادشاه ترک ]توران[ خواندم که پیران نامۀ بلندی برای گودرز نوشت: از پیران پسر وس 

کیانی  خاندان  از  گشوادان[  ]گودرزِ  جشواذان  پسر  جوذرز  به  ]طوج[  طوس  نسل  و    … از  منوچهر  پیمانِ  به  سپس 
کند که افراسیاب حاضر است مانند گذشته مرزها را مشخص کند و از آمادگی ترکان  افراسیاب در گذشته اشاره می 

دانند )ابن فقیه، های آریایی می گوید که ایرانیان آنجا را از سرزمین از مناطق و شهرهایی سخن می  برای خارج شدن 
در نامۀ پیران به گودرز   شاهنامه  دید. در  نیز  فردوسی  شاهنامۀ  توان در (. این سخن ابن فقیه را می 602-603: 1996

 دربارۀ پیمان افراسیاب و منوچهر آمده است:
 م اندددر شددتاببگددو تددا مددن اکنددون هدد

 بدددددان تددددا بفرمایدددددم تددددا زمددددین
ندددان چدددون بددده گددداهِ منوچهرشددداه  چ 
 هدددر آن شدددهر کدددز مدددرز ایدددران نهدددی

 

 نوندددددددی فرسددددددتم بدافراسددددددیاب 
 ببخشددددیم و پددددس برنددددوردیم کددددین

 داشددت گیتددی نگدداهبدده بخشددش همی
 …بگدددو تدددا کندددیمش ز ترکدددان تهدددی

 

 (1133-1130، 72، 4ج ) 

 شاهنامهآرش در پادشاهی منوچهر اشاره شده است و ذکر آن در    تیراندازی تلویحی به داستان    طوربه در این روایت  
 دهد که نویسندگان منبع فردوسی با داستان آرش در پادشاهی منوچهر آشنا بودند.نشان می 

نویسد که او پادشاه بود تا اینکه طوج کند و می اشاره می  « منوشجهر » ه( در فهرستی به 390)   آبارالباقیه بیرونی در  
و سلم را کشت و به فارسی »سرم« است. پسر طوج )افراسیاب( بر ایرانشهر چیره شد و منوشجهر را دور کرد و در  

را   منوشجهر  پادشاهی  مدت  سپس    60اینجا  است.  آورده  تا    اب ی افراس سال  رسید  پادشاهی  منوشجهر   که آن به 
یی را از او باز پس گرفت و او را دور کرد و به محل پرتاب یک تیر با هم صلح و سازش کردند و مدت پادشاهی  فرمانروا 
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سال   28کند که مدت آن  سال آورده است. پس از آن بار دیگر منوشجهر تا زمان مرگش پادشاهی می  12فراسیاب را  
کند و  چیرگی یافت« با لقب »فراسیاب« اشاره می  است. پس از منوشجهر دوباره به پادشاهی »توژ ترکی که به عراق 

که به مدت پادشاهیش اشاره نشده و تنها    شود آغاز می زاب بن تهماسب   آورد. سپس پادشاهی سال می   12مدت آن را  
؛  104:  1878)بیرونی،    اشاره شده است کرشاسب  سالۀ    5در انتها نیز به پادشاهی  لقب »شریکان« برای او آمده است.  

ای که باید به آن دقت داشت این است که بیرونی پس از ذکر این جدول به این موضوع  نکته   (. 129-130:  1392
تاریخ می  تاریخ پردازد که  مورد  و در  است  ر« آورده  »السّی  کتاب  اساس  بر  را  دیده  های خود  نابسامانی  ها مطالب 
ر« آورده می تر است. با توجه شود؛ جز آنچه او آورده که به نظر همگان نزدیک می  توان  به آنچه بیرونی از کتاب »السّی 

سال   12ر ایران سال پادشاهی کرده و در این میان افراسیاب با چیرگی ب  88کند گفت که منوچهر در کتابی که یاد می 
  یهآبارالباق بیرونی در جای دیگر از کتاب    هرچند بوده است.    منبع بیرونی داستان آرش کمانگیر نیز در  پادشاه بوده و  

می  )اوستا(  »ابستا«  از  را  کمانگیر  آرش  )بیرونی،  داستان  بیرونی  288:  1392؛  220:  1878آورد  روایت  در   .)
دوازده سال پس از مرگ کند، یک بار دوازده سال در پادشاهی منوچهر و بار دیگر  افراسیاب دو بار بر ایران پادشاهی می 
 رسد.منوچهر تا اینکه زاب به پادشاهی می 

 شی افراسیاب در پادشاهی منوچهر بدون داستان آرش:( لشکرک 2
 مسکویه )روایت نخست(.  هشام بن کلبی؛ بهرام موبد؛ یعقوبی؛ مسعودی )روایت دوم(؛ حمزه اصفهانی؛ 

ایرج سیصد سال   گونهن یا روایت هشام بن کلبی در تاریخ طبری   از کشتن  است: »توج ]طوج[ و سرم پس 
پسر ایرج پسر افریذون یکصد و بیست سال پادشاهی کرد. پس از آن نوادۀ   منوچهر   ها آن پادشاهی کردند و پس از  

طوج ترک بر او تاخت و از سرزمین عراق براند و دوازده سال چنین بود. پس از آن منوچهر غلبه یافت و او را از ملک 
پادشاهی برگشت و   به  بیرون راند و  ب   وهفت ست ی ب خویش  پادشاهی کرد« )طبری،  : 1375؛  128تا:  ی سال دیگر 

289 .) 
حمزه اصفهانی دربارۀ طبقۀ نخست پادشاهان ایران   بهرام پسر مردانشاه، موبد ولایت شاپور از بلاد پارس به گفتۀ 

  4سال، زو پسر تهماسب   120نویسد: »منوچهر با محاسبۀ فرمانروایی افراسیابِ ترک در کشور او به قهر و غلبه می 
: 1346؛  25تا:  ار همین پادشاه کرشاسب به برخی نواحی تسلط یافت« )اصفهانی، بی سال پادشاهی کردند و در روزگ 

حمزه   (. 133:  1392؛  108:  1878)بیرونی،  (. بیرونی نیز همین مطلب را از گفتۀ حمزه از بهرام موبد آورده است  21
ب خداینامه را به دست آوردم  »بیست و اند نسخه از کتاآورد که اصفهانی در ابتدای این فصل سخن بهرامِ موبد را می 
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و سنوات تاریخی پادشاهان ایران را از زمان کیومرث پدر بشر تا پایان روزگار آنان و زوال حکومت ایشان به دست 
(. با توجه به آنچه بهرامِ موبد آورده است باید پرسید که  19:  1346؛  24- 23تا:  تازیان، اصلاح کردم« )اصفهانی، بی 

ای به پادشاهی نوذر نشده بود؟ اگر موبد به متن خداینامۀ پهلوی  ند نسخه از خداینامه هیچ اشاره آیا در این بیست و ا 
 پادشاه معرفی نشده بود.  عنوان به نوذر    ها آن توان احتمال داد که در  های عربی آن دسترسی داشته است، می یا ترجمه 

سال   120سال پادشاهی منوچهر،  120او به  در تاریخ خود پادشاهی نوذر را نیاورده است. نیز ه( 284یعقوبی ) 
: 1382؛ 178، 1ج : 1883کند )یعقوبی، سال پادشاهی زوطهماسب اشاره می  5پادشاهی افراسیاب پادشاه ترک و 

 انگاری کرده است.سال بوده و کاتبی در نوشتن آن سهل   12  احتمالا  (. پادشاهی افراسیاب در متن یعقوبی 193،  1ج  
، 1ج  :  2003نخست مسکویه )   ( و روایت 227- 226،  1ج  :  1382؛  232،  1ج  :  1973)   روایت دوم مسعودی 

ای نشده  اشاره داستان تیراندازی آرش    به   ها آن در روایت    ( به لشکرکشی افراسیاب در پادشاهی منوچهر اشاره دارد و 65
 است.

در  اصفهانی  می   حمزه  )پیشدادیان(  که »فیشدادیه«  ایران  پادشاهان  از  نخست  طبقۀ  پادشاهی انتهای  به  نامد 
سال   9سال و »کرشاسف« همراه با زاب    3سال، »زاب پسر توماسب«    12سال، »افراسیاب الترکی«    120»منوجهر«  

ب »ابستا« )اوستا( در کنار  نویسد که حمزه از کتابیرونی می  (. 10: 1346؛ 14- 13تا: کند )اصفهانی، بی اشاره می 
ر« برای ویرایش کار خود استفاده کرده است. در جدولی که بیرونی از قول حمزه آورده منوشجهر    120کتاب »السّی 

سال پادشاهی کرده و میان فراسیاب و زاب »فترتی که اندازۀ آن دانسته نیست« آورده و پادشاهی    12سال و فراسیاب 
نویسد: »فترتی که اندازۀ آن دانسته نیست«  سال آورده است و دوباره می   3رشاسب با زاب را  سال و پادشاهی ک  9زاب را  

کند و آن  رونی از گفتۀ حمزه به نکتۀ مهمی اشاره می یدر اینجا ب  (. 132- 131: 1392؛ 106- 105: 1878)بیرونی، 
رسد که این فترت در منابع  . به نظر می شودفترتی است که میان پادشاهی افراسیاب و زاب و میان زاب و کیقباد دیده می 

کند که افراسیاب پس از دوازده سال پادشاهی بر ایران  او در ابتدای کتابش به این نکته اشاره می حمزه نیز بوده است و 
پادشاه ماند و پس از کشته شدن زاب روشن نیست بی   هاآن هایی چند که شمارۀ  به سرزمین خود بازگشت و ایران سال 

 (.8:  1346؛  10تا:  )اصفهانی، بی پادشاهی کیقباد، جهان پریشان بود و پادشاهی نداشت   نیز تا 
فراوان این داستان در   احتمالبه اند، اما  درست است که نویسندگان این گروه به داستان آرش کمانگیر اشاره نکرده 

اند که آوردن  نوشته   باره ن ی دراچون مسکویه  اند و برخی  بوده است. برخی تنها به ذکر نام شاهان بسنده کرده   ها آن منابع  
 .(65،  1ج  :  2003  ، مسکویههای ایرانیان دربارۀ صلح منوچهر و افراسیاب سودی ندارد ) داستان 
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( لشکرکشی افراسیاب پس از مرگ منوچهر و پادشاهی افراسیاب در ایران و خشکسالی و قحطی و بیرون راندن 3
و:  در پادشاهی افراسیاب    ز 

ه به )روایت نخست با اندکی تفاوت با طبری به دلیل اشار  بلعمی )روایت دوم(؛ مسعودی  دوم(؛ طبری )روایت 
 وایت دوم(؛ ابن بلخی )روایت دوم(.مسکویه )ر   پادشاهیِ سهم پس از منوچهر(؛ مقدسی )روایت دوم(؛ 

ان تسلط یافت و دوازده سال که افراسیاب پس از مرگ منوچهر به سرزمین پارسی  نویسد طبری در روایت دوم می 
پادشاهی کرد و به ویرانی و تباهی دست زد و در سال پنجم از پادشاهی او مردم دچار قحط شدند. خشکسالی و  

؛  152- 151تا:  را از ایران بیرون راند )طبری، بی   ابی افراس ه یافت تا »زو پسر طهماسب« ظهور کرد و  قحطی ادام 
بلعمی ) 369- 367،  2ج  :  1375 : 1374؛  147- 146،  3ج  :  1903( و مقدسی ) 523- 519،  1ج  :  1353(. 

به طبری آورده 69- 68،  1ج  :  2003( و مسکویه ) 504-505 تا    اند. ( روایتی شبیه  در این روایت کوشش شده 
مطابقِ روایتِ نخست و روایتِ دوم،   که ی درحال منوچهر بیان شود،  سالۀ افراسیاب در ایران پس از مرگ  پادشاهی دوازده 

و محاصرۀ او در طبرستان بوده است، اما طبری به پادشاهی افراسیاب در زمان  اهی افراسیاب در زمان منوچهر پادش 
در روایتِ نخستِ طبری که تیراندازی  منوچهر اشاره نکرده تا خواننده با دو روایت متناقض روبرو نشود. از اینجاست که  

تصور  بلعمی نیز بیان نشده است. همین نکته سبب شده که فراسیاب و منوچهر آرش در آن آمده، دلیلی برای صلح ا 
نویسد بیاورد. او می   ها آن کوشش کرده است تا دلیلی برای صلح  کند که افراسیاب نتوانسته منوچهر را شکست بدهد و  

آنجا  توانند  که افراسیاب منوچهر را در شهر آمل محاصره کرد و گرداگرد شهر آمل خار است و درختان و سپاهیان نمی 
پردازد که این شهر به چیزی نیاز ندارد که از  های شهر آمل می بجنگند. سپس از کتاب »فضایل شهرها« به ویژگی 

رِ طبرستان ماند و نتوانست منوچهر را شکست دهد. در پایان هم   بیرونِ آن بیاورند و برای همین افراسیاب ده سال بر د 
باشد. آرش از سپاه منوچهر  هاآن که به اندازۀ پرتاب یک تیر مرز میان افراسیاب به ستوه آمد و با منوچهر صلح کرد 

شد )بلعمی،   انتخاب شد و او از کوه دماوند تیری افکند که بر راست رود جیحون نشست و آنجا مرز میان ایران و توران 
 (.348- 345،  1ج  :  1353

پادشاهی   اصلا  خواند و  کند، اما او را تنها فرزند منوچهر می طبری در روایت دوم، یک بار به نام »نوذر« اشاره می 
شوند تا زو پسر طهماسب ظهور  به نام نوذر در کتاب او نیست. در این روایت ایرانیان دچار قحطی و خشکسالی می 

ه( در محاصرۀ  350ین روایت خشکسالی و قحطی را حمزه اصفهانی ) اما ا ؛  راند شهر می کند و افراسیاب را از ایران می 
نویسد که افراسیاب در روزگار منوچهر دوازده سال بر ایران تسلط  منوچهر آورده است. او در فصل چهارم کتابش می 
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د و تا  یافت و منوچهر را در طبرستان محاصره کرد. در سال پنجم پادشاهی افراسیاب بر ایران، مردم دچار قحط شدن 
و   پادشاهی رسید  به  از افراسیاب، زو پسر طهماسب  برانداخت. پس  تا خدا وی را  بودند  او همچنان  آخر روزگار 

های افراسیاب را آباد کرد و در روزگار او کیقباد پدر پادشاهان کیانی به وجود آمد و در زمان پادشاهی او گرشاسپ ویرانی 
 (.35- 34:  1346؛  35- 34تا:  فرمان راند )اصفهانی، بی 

دهد که قحطی و خشکسالی ایران در زمان منوچهر و محاصرۀ او در طبرستان اتفاق افتاده  این گفتۀ حمزه نشان می 
کند که خدا افراسیاب را  است نه در پادشاهی زو. حمزه به جای داستان آرش کمانگیر تنها به این جمله بسنده می 

نویسد: »اما منوشچهر و مردم ایرانشهر در آن شهربندان آسیب ب می برانداخت. بیرونی نیز دربارۀ محاصرۀ افراسیا
ندی کار و درازی مدّت - دیدند، چنان که توانِ آرد کردن گندم و پختن نان   اند که روز  گفته   … نداشتند   -به سبب ک 

تیرگان«  تیرافکنی همین روز یعنی »روز تیر« و آن »تیرگان« کوچک است و روز چهاردهم یعنی »کوش روز« همانا »
شود  ها شکسته می دان های آشپزی و آتش بزرگ است که در آن خبر برخورد تیر )آرش( بدانجا رسید و در روز تیر جای 

: 1392؛  220:  1878چون که در آن روز از )شرّ( افراسیاب رهایی یافتند و هر یک سرِ کار خودش رفت« )بیرونی،  
288-289 .) 

سد: »پس از منوچهر، سهم پسر آبان پسر اثفیان ]اثقبان[ پسر نوذر نویمی   ه( 345)   مروج الذهب مسعودی در  
ها  اند و جنگ ]یود[ پسر منوچهر پادشاهی یافت. وی مقیم بابل بود و شصت سال پادشاهی کرد. بیشتر از این نیز گفته 

که گشاده  پادشاهی او بر دیاری  …پادشاهی یافت  … از او افراسیاببعد   …ها و تدبیرهای بسیار داشت و سرگذشت 
  …بود دوازده سال بود و به نزد بسیار کسان عمرش چهارصد سال بود. به سال دوازدهم پادشاهیش زو پسر بهاست

های افراسیاب های بسیار او را شکست داد و کسانش را بکشت و ویرانی پسر منوچهرشاه بر او غلبه یافت و از پس جنگ 
اند. مقر او بابل بود«  ند، گویند سه سال بود و بیشتر از این نیز گفته ا را آباد کرد. در مدت پادشاهی او اختلاف کرده 

(. مسعودی در کتاب »التنبیه و الاشراف« ذیل »ذکر 221- 220،  1ج  :  1382؛  226- 225،  1ج  :  1973)مسعودی،  
پس از  »سهم پسر امان پسر اثفیان پسر نوذر پسر منوشهر«  ۀسال شصت به پادشاهی   « طبقۀ دوم از ملوک قدیم ایران 

: 1349؛  79- 78:  1938آورد )مسعودی،  افراسیاب را پس از آن می   ۀ سال دوازده کند و پادشاهی  منوچهر اشاره می 
84-85 .) 

کتاب  در  مسعودی  که  شباهت روایت سومی  است،  آورده  الاشراف«  و  »التنبیه  و  الذهب«  و های »مروج  ها 
ت. مسعودی پس از منوچهر به شصت سال پادشاهیِ  هایی با روایت دوم طبری دارد، اما روایت طبری نیستفاوت 
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»سهم پسر امان )آبان( پسر اثفیان پسر نوذر پسر منوشهر« اشاره کرده که مقیم بابل بوده و پس از او افراسیاب و پس از  
افراسیاب زو به پادشاهی رسیده است. از سوی دیگر تنها روایتی که به سخن مسعودی نزدیک است، روایت ابن بلخی  

کند که شصت سال پادشاهی  ه( در »فارسنامه« است. او پس از منوچهر به »شهریرامان بن اثفیان« اشاره می 510) 
توان »شهریرامان« را گشتۀ »شهر بن امان« دانست که مانند »سهم بن امان« در کتاب التنبیه و الاشراف  کرده است و می 

(. نکتۀ دیگر این 13: 1385اند )ابن بلخی، نوشته  اشتباه به را آن  فارسنامه کاتبان یا مصححانِ کتابِ  احتمالا  است و 
توان نتیجه گرفت که در کنار  می   رو ن یازا کنند؛  است که مسعودی و ابن بلخی در این روایت به داستان آرش اشاره نمی 

های تاریخی بوده که در آن به پادشاهی یکی از  روایت آرش کمانگیر در زمان منوچهر، روایت دیگری نیز در کتاب 
شده و در این روایت اخیر سخنی از آرش در میان نبوده است. این روایت شباهت نوادگان نوذر پسر منوچهر اشاره می 

وسی و ثعالبی دارد با این تفاوت که به جای »سهم بن آبان« یا »شهر بن امان« که از نوادگان نوذر  فراوانی با روایت فرد 
 اند.»نوذر« را بر تخت پادشاهی نشانده  ها آن و منوچهر بوده است،  

و:  نوذر و کشتن نوذر و بیرون راندن افراسیاب   ( لشکرکشی افراسیاب در زمان 4  در زمان ز 
 دوم(.ثعالبی )روایت    فردوسی؛ 

و:5  ( لشکرکشی افراسیاب در زمان منوچهر و کشتن منوچهر و داستان آرش در زمان ز 
 هایی با روایت دینوری دارد(.ثعالبی )روایت سوم که تفاوت   دینوری؛ 

نویسد که یکصد و بیست سال پس از پادشاهی منوچهر، افراسیاب به جنگ او آمد. ه( می 290دینوری )پیش از  
ت خورد و کشته شد و افراسیاب بر پادشاهی و کشور او تسلط یافت و بر تخت او نشست. منوچهر در جنگ شکس

شهر در دورۀ او گرفتار قحطی شدند تا اینکه زاب پسر بودکان  پس از آن افراسیاب نه سال دست به ویرانی زد و مردمِ ایران 
نام »ارسناس« )آرش( ک  به  افراسیاب آمد. شخصی  به جنگ  پادشاهی رسید و  بود  به  داده  او دستور  به  ه منوچهر 

تسلط افراسیاب در    گونه ن ی اتیراندازی را به مردم بیاموزد پیش رفت و تیر و زوبینی به قلب افراسیاب زد و او را کشت و  
)دینوری،   افراسیاب درگذشت  از کشته شدن  ماه پس  نیز یک  پایان رسید. زاب  به  : 1364؛  12- 11:  1330ایران 

34-35 .) 
های مشهور در شود و تیر افکندن آرش نیز بر خلاف روایت ، منوچهر به دست افراسیاب کشته می در این روایت

و( است. به نظر  رسد که دینوری یا نویسندۀ منبع او کوشش کرده تا تناقض این بخش از تاریخ را  می   پادشاهی زاب )ز 
زدایی از داستان آرش، است. او ابتدا با اسطوره   ها دامن زدهبه آشفتگی روایت   این کاربا تغییر داستان برطرف کند، اما 
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و منتقل کرده و آن  آرش را تیرانداز ماهری معرفی کرده است که افراسیاب با تیر و زوبینِ او   تی درنهارا به پادشاهی ز 
و  نویسد که در پادشا شود. ثعالبی می شود. روایتی شبیه به روایت دینوری در کتاب ثعالبی نیز دیده می کشته می  هی ز 

گناهان دانستند. افراسیاب که در ری  مردم دچار قحطی و بیماری و خشکسالی شدند و این را نتیجۀ ریختن خون بی 
و پیمان   تی درنهاکرد نیز مجبور شد برای یافتن علوفه و خواربار از ری به طبرستان برود. پادشاهی می  افراسیاب با ز 

بیندازد کوچ کند. آرش که به پیری رسیده بود به بالای کوه طبرستان رفت   به اندازۀ پرتاب تیری که آرش آن رابست که  
و تیر را پرتاب کرد. تیری که افراسیاب نشان خود را بر آن گذاشته بود. آرش پس از پرتاب تیر درگذشت و تیر از طبرستان  

ذیرفت که از طبرستان تا کوزین تا بادغیس و سپس تا زمین خلم از نواحی بلخ رفت و در کوزین فرود آمد و افراسیاب پ 
و فاصله بگیرد و لشکریان خود را به ماوراءالنهر ببرد )ثعالبی،    (. 91- 89:  1368؛  134- 131:  1963از ز 

 افراسیاب مشاهده کرد:دو روایتِ مشهور از پادشاهی    توان تا اینجا می 
بر تخت  دوازده سال  طبرستان که افراسیاب نخست لشکرکشی افراسیاب در پادشاهی منوچهر و محاصرۀ او در 

با منوچهر   اجبار به شوند و افراسیاب نیز  زند و در این زمان مردم دچار خشکسالی و قحطی می پادشاهی ایران تکیه می 
مرز    عنوان به با پرتاب تیر، رود جیحون    ت ی درنهاشود و  بندد. آرش برای این کار انتخاب می بر سر پرتاب تیر پیمان می 

 شود.ایران و توران پذیرفته می 
بر تخت پادشاهی ایران   دوازده سال   کند و در روایت دوم افراسیاب پس از مرگ منوچهر به ایران لشکرکشی می 

شوند. در این شرایط زو پسر طهماسب ظهور  نشیند و مردم در دوران پادشاهی او دچار خشکسالی و قحطی می می 
 کند.ها را آباد می راند و ویرانی ا از ایران می کند و افراسیاب ر می 

یا مانند منابع   هاآن در ایران روبرو بودند.    افراسیابنویسان با این دو روایت از پادشاهی  مشخص است که تاریخ 
طبری کردند و یا مانند منابع  آمیختند و تحریفی از آن ارائه می بایست این دو روایت را در هم می دینوری و ثعالبی می 

 آوردند.کردند و هر دو را در کتاب خود می های مشابه را از یکی از دو روایت حذف می بایست بخش می 
نامۀ پهلوی نبوده است. ممکن است پادشاهی نوذر در خدای   احتمال داد که توان  های تاریخی می با توجه به متن 

به این 218- 215:  1990پیروی از شهبازی ) به    برخی    های گوناگونی نامه، روایت کنند که خدای موضوع اشاره    ( 
است، اما    بوده ها  پادشاهی نوذر در یکی از این روایت   احتمالا  ( داشته و )روایت شاهی، روایت دینی، روایت پهلوانی 

کرد. برای  نویسان دورۀ اسلامی باید به این روایت اشاره می توان پذیرفت؛ زیرا دستکم یکی از تاریخ این سخن را نمی 
ای و پهلوانی ایرانیان اهمیت چندانی نداشته  های اسطوره نی چون طبری، حمزه اصفهانی و بیرونی شاید داستان کسا 
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های متعددی  کتاب   ها آن ای داشته است.  اهمیت ویژه  ها آن شاهان ایران برای  سنوات نسب و  ه ل باشد، اما تاریخ، سلس 
ای به  ترین اشاره کوچک   کدام چ یه پهلوی بوده است، اما    مۀ نا خدای ها ترجمۀ  برند که برخی از این کتاب را نام می 

نامه  کند: »دیگر همان موبدان را که به خدای نامه اشاره می جایی به خدای  بندهش  . نویسندۀ اندپادشاهی نوذر نکرده 
نامه را  ی دهد که او خدا (. این نشان می 154:  1400دادگی،  از همان دوده خوانند، از این تخمۀ منوچهراند« )فرنبغ 

آگاه بوده، اما او نیز پادشاهی نوذر را نیاورده است. اکنون پرسش  ی خوب به پیش چشم داشته یا دستکم از محتوای آن 
)منبع فردوسی و ثعالبی( از کدام کتاب داستان پادشاهی نوذر را روایت   شاهنامۀ ابومنصوری این است که نویسندگان  

نویسد که پس از منوچهر »سهم پسر آبان پسر اثفیان پسر نوذر پسر می   که گفته شد مسعودی   طور همان اند.  کرده 
« و سپس به حملۀ افراسیاب و پادشاهی زو  … منوچهر پادشاهی یافت. وی مقیم بابل بود و شصت سال پادشاهی کرد 

ها و  جنگ هایش و  نویسد: »ایرانیان دربارۀ کشته شدن افراسیاب و چگونگی کشته شدن او و جنگ کند و می اشاره می 
ها که میان ایرانیان و ترکان بود و کشته شدن سیاوش ]سیاوخس[ و حکایت رستم پسر دستان سخن بسیار  مهاجمه 

دارند و این همه در کتاب موسوم به »سکیسران« ]السکیکین[ که ابن مقفع از فارسی قدیم به عربی ترجمه کرده به  
هراسب ]بهراسب[ و کشته شدن او به دست رستم پسر شرح آمده است با حکایت اسفندیار پسر گشتاسب پسر ل 

دستان و کشته شدن رستم به دست بهمن پسر اسفندیار و دیگر عجایب و اخبار ایرانیان قدیم. ایرانیان این کتاب را که  
: 1382؛  226- 225،  1ج  :  1973شامل اخبار گذشتگان و سرگذشت ملوک ایشان است بزرگ شمارند« )مسعودی،  

فردوسی آمده   شاهنامۀنویسد با آنچه در  (. آنچه مسعودی از کتاب »السکیکین« )سکیسران( می 221- 220، 1ج 
کند و حملۀ افراسیاب را نیز است، شباهت فراوانی دارد. در این روایت، مسعودی به داستان آرش کمانگیر اشاره نمی 

داند. ابن بلخی نیز همین روایت را آورده است « می اثفیان پسر نوذر پسر منوچهر پس از پادشاهی »سهم پسر آبان پسر  
از منوچهر می و در انتهای آن می  بعد  امان« نیست؛ زیرا  این »شهر بن  گویند نویسد که در بعضی از تواریخ ذکر 

پادشاهی نوذر به این   دهد که شواهد نگارنده احتمال می توجه به این    (. با 13:  1385افراسیاب بیامد )ابن بلخی،  
اب به فارسی میانه نوشته شده  گردد که مطابق گفتۀ مسعودی این کت ت و به کتاب »سکیکین یا سکیسران« بازمی روای
پس از ذکر پادشاهی منوچهر، محتوای این کتاب را در ادامۀ کار    شاهنامۀ ابومنصوری به این معنی که نویسندگان    بود. 
بش  … آبان   با نام »سهم/شهر پسر   پادشاهی را   ها آن اند و  د آورده خو  س  رسیده است به نوذر و منوچهر می   ت یدرنها « که ن 

در ذکر   هاآن منابع    مسعودی و ابن بلخی یا  ممکن استاند. البته  پادشاه معرفی کرده   عنوان به اند و نوذر را  حذف کرده 
ه داشتند در این را بر عهد  شاهنامۀ ابومنصوری نام این شاه اشتباه کرده باشند و موبدان زردشتی که مسئولیت نوشتن  
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 رسید.پادشاهی می نوذر به    پس از منوچهر،   تری را به کار برده باشند که در آن مورد روایتِ دقیق 
که   طور همان اما   د، کن می   لشکرکشی مطابق روایت مسعودی و ابن بلخی، افراسیاب پس از مرگ منوچهر به ایران  

وچهر به کشته شدن »فرش و نوذر« فرزندان منوچهر در لشکرکشی افراسیاب در زمان من بندهشگفته شد نویسندۀ 
از کشته شدن اشاره می  باشد،   داند. می   ها آن   کند و داستان آرش کمانگیر را پس  اگر این روایت، روایت خداینامه 

اگر این نویسندگان داستان آرش را پس از چیرگی  با تناقضی در کار خود روبرو بودند.    شاهنامۀ ابومنصوری نویسندگان  
توانستند دوباره به لشکرکشی افراسیاب پس از  دیگر نمی آوردند  راسیاب بر منوچهر و پادشاهی افراسیاب در ایران می اف 

نشست )یک بار در پادشاهی  بر تخت پادشاهی ایران می   مرگ منوچهر اشاره کنند؛ زیرا با این روایت، افراسیاب دو بار 
داد افراسیاب یکبار در ایران به  که نشان می   های تاریخی با روایت   منوچهر و بار دیگر در پادشاهی نوذر( که آشکارا 

ای که به آن اشاره شد، بندی مجبور بودند مطابق روایت گروه سوم در طبقه  هاآن دارد.  تفاوت  پادشاهی رسیده است 
پادشاهی  لشکرکشی   راه  و  تنها  نکنند.  اشاره  کمانگیر  آرش  داستان  به  و  بیاورند  منوچهر  مرگ  از  پس  را  افراسیاب 
برای آوردن داستان آرش کمانگیر این بود که پس از مرگ منوچهر، پادشاهی کیقباد را    شاهنامۀ ابومنصوری نویسندگان  

نکنند. البته با این کار  اشاره  ها آن در زمان  و چیرگی افراسیاب بر ایران  و به پادشاهی نوذر و زو پسر طهماسپ  بیاورند 
از منوچهر  پادشاهان ایران  یا منوچهر  ←زو   ←توالی  به خود می   ←زو  ←نوذر  ←کیقباد  گرفت کیقباد شکل دیگری 

 آورد که قابل قبول نبود.هایی را در تاریخ پادشاهان ایران به وجود می کیقباد( و این کاستی   ←)منوچهر 
آن باید ای  های اسطوره ( و ویژگی 359و    341،  1ج  :  1377رافکندن آرش در اوستا )پورداود،  توجه به داستان تی  با 

تر . البته منظور از کهن است   بیرون راندن افراسیاب در پادشاهی زو پسر طهماسپ تر از روایت  کهن   گفت که این روایت 
و پسر طهماسپ در دورۀ اسلامی  داستانِ  بودنِ  و   آرش این نیست که پادشاهی ز    از خاندان ساخته شده است. نام »ز 

(، اما روایت پادشاهی  103،  2ج  :  1377از فروردین یشت نیز آمده است )پورداود،    131« در اوستا و در فقرۀ  توماسپ 
شود  بسته می   تعیین مرز افتد و پیمانی که با افراسیاب برای ای که در زمان او اتفاق می و خشکسالی و بیماری و قحطی 

و همین   است ران و جشن ایرانیان در این روز، همگی از داستان آرش کمانگیر در زمان منوچهر اقتباس شده  و بارش با 
ها، داستان  با دقت در این شباهت   هاآن موضوع سبب شده که نویسندگانی چون دینوری و ثعالبی یا نویسندگان منابع  

و بیاورند و روایت نادرستی را بیان کنند.  آرش را به زمان ز 
و چیست که در بسیاری از کتاب  های اکنون باید پرسید که دلیل این اقتباس از داستان آرش کمانگیر در پادشاهی ز 

توان گفت که با حملۀ افراسیاب در پادشاهی منوچهر و تیراندازی  فردوسی آمده است. در پاسخ می شاهنامۀ  تاریخی و  
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پیشدادی آرش و عقب  پادشاهان  پایان می   نشینی افراسیاب، داستان  آغاز  به  میان منوچهر و  اینجا  رسیده است. در 
ای نامعلوم در دوره   خداینامه کنندگان  پادشاهی کیقباد، یعنی میان پیشدادیان و کیانیان فاصله یا فترتی بوده است که تنظیم 

ر کنند. را با آوردن حملۀ افراسیاب در پادشاهی زو پسر ط   خلأ اند این )پیش از دوران اسلامی( کوشش کرده  هماسپ پ 
پادشاهی  و دوازده سال بر تخت  کرد گ منوچهر به ایران لشکرکشی می در روایت متأخر افراسیاب پس از مر  رو ن یازا 

و ظهور می و به دلیل خشکسالی و قحطی  نشست می  و با افراسیاب بر سر تعیین مرزها به توافق    کرد ، پادشاهی به نام ز 
ین نظر با روایتی  ا   به پادشاهی کیقباد تنظیم شده است و رای پیوند پادشاهی منوچهر  این روایت ب  باید گفت که   د. ی رس می 

شود. در این کتاب آمده است: »از زاب سه پسر و دختری زاده شد. قباد نابرنای در صندوقی  تر می محتمل   از بندهش 
(. 150:  1400دادگی،  افته نام نهاد« )فرنبغ بود. او را به رود بِهشتند به محفظه بیفسرد. زاب بدید، بستد، بپرورد و فرزندِ ی 

است  در این روایت »قباد« ف ناتنیِ »زو« معرفی شده  نیامده است مطلبی که در شاهنام - رزند  و کریستن سن   - ه 
نویسد: »کیقباد بن زغ بن نوذکا  گونه می بیرونی نیز ن سب قباد را این   داند. ( این روایت را اشتباه می 158-159:  1387) 

که   طور همان تواند همان »زو« باشد،  (، در اینجا »زغ« می 104: 1878شو بن نوذر بن منوشجهر« )بیرونی، بن مای 
و« می  (. اینکه کیقباد را فرزند زو  367،  2ج  :  1375؛  152تا:  داند )طبری، بی طبری »زاغ« را صورت دیگری از نام »ز 

و حلقۀ اتصال پادشاهان پیشدادی و کیانی  ز  پادشاهی  که    دهد نشان می   - باشد   اشتباه حتی اگر این روایت  - بدانند  
نویسد: اند، چنان که طبری می اند و »گرشاسپ« پهلوان مشهور اوستا را نیز به میان آورده است و حتی برخی فراتر رفته 

و   »گویند زو و گرشاسب در پادشاهی انباز بودند، ولی مشهور چنان است که شاهی از آنِ زو پسر طهماسب بود 
پادشاهی نداشت« )طبری،  گر  بود اما  پارسیان بزرگ  پیش  بود. گرشاسب  ؛  152تا:  بی شاسب وزیر و دستیار وی 

نامه برای ترتیب شاهان و رویدادهای زمان  دهد که الگوی تنظیم مطالب خدای (. این نشان می 369، 2ج : 1375
و پسر طهماسپ و گرشاسپ ا   ها آن  ز اوستا به این بخش از تاریخ افزوده شده است. به احتمال فراوان اوستا بوده و نام ز 

توماسپ« در اوستا و در فقرۀ    طور همان  و پسر  »ز  نام  نام    131که گفته شد  به  او  از فروردین یشت آمده و پس از 
چندان دور از ذهن نیست که از همین فقره از   رو ن ی ازا»اغریرت« و »منوچهر از خاندان ایرج« نیز اشاره شده است؛  

 یشت پادشاهی زو اقتباس شده باشد. فروردین 

 گیرینتیجه 

نویسندگان  پهلوی نبوده است و    نامۀ خدای توان گفت که پادشاهی نوذر در  با توجه به شواهدی که در این جستار آمد می 
های تاریخی  روایت رسد که در به نظر می اند. برده  این روایت را از کتاب دیگری به کتاب خود   شاهنامۀ ابومنصوری 
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با آوردن    خلأمیان پادشاهی منوچهر و پادشاهی کیقباد فترتی بوده است و پیش از دورۀ اسلامی کوشش شده این  
رپادشاهانی چون »سهم/شهر« و »نوذر« و »زو«   در ابتدا لشکرکشی افراسیاب   شاهنامۀ ابومنصوری   شود. نویسندگان   پ 

اند و سپس از کتاب سکیکین/سکیسران که مسعودی به  شاهی منوچهر و داستان آرش کمانگیر را حذف کرده در پاد 
اند و روایت این کتاب دارد، پادشاهی نوذر و زو را آورده   شاهنامه کند و شباهت فراوانی با محتوای محتوای آن اشاره می 

بر   ها آن ساختند و کار  از پیش خود روایتی نمی   ۀ ابومنصوری شاهنام دهد که نویسندگان اند. این نشان می را دنبال کرده 
توانستند لشکرکشی  اساس منابعی بوده است. ممکن است برخی تصور کنند که نویسندگان شاهنامۀ ابومنصوری می 

وذر  افراسیاب در پادشاهی منوچهر و داستان آرش کمانگیر را بیاورند و سپس بار دیگر به حملۀ افراسیاب در پادشاهی ن 
آمد. اگر افراسیاب در پادشاهی منوچهر لشکرکشی  به وجود می   ها آن اشاره کنند، اما با این کار تناقضی در روایت  

گشت، بار دیگر نشست و با تیرافکنی آرش به سرزمین خود بازمی کرد و دوازده سال بر تخت پادشاهی ایران می می 
نشست و  ن نوذر، دوازده سال دیگر بر تخت پادشاهی ایران می کرد و با کشتهم باید در پادشاهی نوذر لشکرکشی می 

افراسیاب دو بار در ایران پادشاهی کرده بود که آشکارا   گونه ن یا شد و  این بار با آمدن زو پسر طهماسپ از ایران رانده می 
رای افراسیاب دو بار  توان در سخن بیرونی نیز مشاهده کرد که ب های تاریخی مغایرت دارد. این تناقض را می با روایت 

نویسندگان   از سوی دیگر اگر  است.  بار دوازده سال نوشته  ابومنصوری پادشاهی و هر  از    شاهنامۀ  مانند بسیاری 
افراسیاب را یک بار در زمان  باید   ها آن آوردند، باز هم با همین تناقض روبرو بودند.  نگاران پادشاهی نوذر را نمی تاریخ 

شاهنامۀ    دهد که تنها نویسندگان خواندند. شواهد نشان می ایران می   مرگ منوچهر، شاهِ منوچهر و بار دیگر پس از  
مانند طبری به پادشاهی افراسیاب در زمان  نیز  نگاران  با این تناقض روبرو نبودند، بلکه برخی از تاریخ   ابومنصوری 

نویسان تنها  اند. این گروه از تاریخ اند و برخی دیگر داستان آرش کمانگیر را در کتاب خود نیاورده منوچهر اشاره نکرده 
روایتِ لشکرکشی افراسیاب در زمان منوچهر و محاصرۀ او در طبرستان و بیرون راندن افراسیاب توسط زو/زاب را  

بر خلاف نظر برخی از پژوهشگران به دلیل   شاهنامه اند. با این توضیحات دلیل نیامدن داستان آرش کمانگیر در آورده 
های خاندان سکائیِ رستم و کارن و مهران و نقش سام و زال در پادشاهی منوچهر نبوده است، بلکه تناقض این داستان 

  شاهنامۀآن در   تبعبه و  شاهنامۀ ابومنصوریاستان آرش در دلیل اصلی نیامدن د  ، بخش از تاریخ که به آن اشاره شد 
 فردوسی است.
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 1401  ید 19:  رشیپذ خی/ تار  1401  ریت 07: افت یدر  خیتار 

 2یمحمد نیاسمی، 1زاد یهاشم نینگ
 چکیده

اجتماعی عظیمی بوده -ی سدیاسدیهابینشدچه در فرانسده و چه در ایران، قرن فرازو  ،قرن نوزدهم میلادی
مانده باشدد. در فرانسده،  تفاوت یبنسدبت به این تحولات  توانسدتهینماسدت. در این میان، ادبیات طبعا  

 به خودبسدیاری را  اتتوجّهرغم سدنّ کم، زندگی کوتاه و پرحادثه و نیز پراکندگی آثارش، آرتور رمبو علی
. از دیگر سدو، سدهم و شدودیمعنوان یکی از تأثیرگذاران بر شدعر نو فرانسده یاد  جلب نمود. امروزه از او به

، تاکنون کمتر نام این دو حالنیباانقش نیما یوشدیج در شدعر معاصدر فارسدی بر کسدی پوشدیده نیسدت. 
ضدر با تمرکز بر زمینه و  حا  مقالۀتطبیقی کنار هم ظاهر شدده اسدت.   سدۀیمقاشدخصدیت برجسدته در یک 

از نیما و افسلانه  از این دو،   شددهشدناختهدو اثر   مطالعۀچهارچوب سدیاسدی اجتماعی دو شداعر و نیز با 
بلکه تصددویری جامع از ماهیت و  ،ی مکانیکیاسددهیمقاتا نه   کندیماز آرتور رمبو، تلاش زورق مسللت  

خود و اقتضددائات و فراز و  زمانۀشددناختی ابعاد برخورد این دو ذهنیت شدداعرانه با سددنت ادبی زیبایی
بررسدی چهارچوب  هب دهد. در قسدمت اول به دسدت، اندزیسدتهمیپرآشدوبی که در آن  برهۀفرودهای 

دوم، برای   کرد و در بخش  و آرتور رمبو تکیده خواهیم  مدادی خلاقیدت هنری نیمدا  ی  امطدالعدهتداریخی 
، اسدتفاده خواهیم  آموزد یمشدناسدی برای متن ادبی به ما که زبانچنان  ،، از ابزارهای نقد متنیتریانضدمام

حساسیتی کمابیش مشابه در مقابل  هر دو شاعر، از نظر ماهوی  که  مشاهده نمود توانیم پایان  در نمود.
 .دهندیمخویش بروز  زمانۀمسائل موضوعی زمینه و 

 . تطبیقی: نیما یوشیج، آرتور رمبو، شعر نو، شعر فرانسه، هاواژهکلید
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 مقدمه  - 1

ی که حدود یک قرن و نیم پیش ایرانیان را در بهت فرو برد، بر کسی پوشیده نیست. مجموعه حوادثی  ا حادثه عظمت  
تر در  طور دقیق ، به 20ی ابتدایی قرن  ها سال تا در   دادند ی م هم    دستبه دست   رفتهرفته میلادی    19که از نیمه دوم قرن  

مشروطه    1906 انقلاب  امروز  ما  که  را  آنچه  نه م ی خوان ی م میلادی،  دهند  سخت ، شکل  را  سیاسی  ساحت  تنها 
نگذاشتند. کریستف   بی نص ی ب فرهنگ را هم    حوزۀتر از سیاست،  ، و شاید مهم ازجملهدستخوش تغییر نمودند بلکه 

 :سدی نو ی م   ی داستان فارسی ها سرچشمه کتاب   مقدمۀ شناسی پاریس، اینالکو، در  شرق   مدرسۀ   بازنشستۀ بالایی استاد  
واقعۀ   سنگهم  بزرگی  شوک  متحمل  ایران  میلادی،  نوزدهم  قرن  اواخر  هجری،  همسیزد   قرن  در»

  ز یآماغراق و بود بزرگ و مهم آمد  پدید پس آن از که شکافی. غرب فرهنگ شوک: شد اعرابحملۀ 
: 1983)بالایی،  .«ببینیم ایرانجامعۀ  امروز تحولات در را  شوک آن نتایج بخواهیم اگر بود نخواهد

9) 

وبیش نو، یعنی داستان )اعم از ادبی کم   گونۀ در حوزۀ ادبیات، این شوک فرهنگی عظیم از سویی به زایش یک 
گوید، با  که کریستف بالایی در کتابش مفصل از آن سخن می کوتاه، بلند و یا رمان( منجر شد و از سوی دیگر، چنان 

، تری قو ، یک دیگری  « دیگری » قراردادن ذهن ایرانی در مقابل    جه ی ت درن گسترش دادن چاپ )مخصوصا  جراید( و  
 جدید گشوده گردند.  اقلیمی به    ها چشم ، باعث شد تا  ترمرفه مؤثرتر،  

ثابتات حیات فرهنگی ایرانیان در شمار    پنج اقلیم حضور شعر، که داریوش شایگان در     آورد ی م آن را یکی از 
تنها از نظر مضمونی تازه گردید )امر اجتماعی در کنار  یی قرن بیست، نه های ابتدا (، در این سال 1393)شایگان،  

ترین لیریسم آشنای ایرانی( بلکه از لحاظ فرم نیز دچار تحولاتی انکارناپذیر شد. نیما یوشیج، بخشی از یکی از معروف 
به مدیریت  قرن بیستم   مجلۀ سال پس از انقلاب مشروطه، در   16یعنی تنها  1301را در  افسانهکارهای خود، یعنی 

 میرزاده عشقی، شاعر معروف و متعهد، به چاپ رساند.
و   اند گفته  1کوب ، شمس لنگرودی، زرین یی کسرا تأثیر نیما بر شعر ایران به گواه آنچه بزرگانی چون اخوان ثالث، 

ی تطبیقی  ها سه یمقا سال بدو اختصاص یافته بر کسی پوشیده نیست. نیز   صد ک مجموعه تمام نقدهایی که در این ی

 
؛  1354مردمی شعر نیما«، دانشگاه سیستان،  چهرۀ ؛ سیاوش کسرایی، »1361، تهران، دماوند عطا و لقای نیما یوشیجمهدی اخوان ثالث،  . 1

، تهران، انتشارات نوین، سیری در شعر فارسی،  کوب ن یزر؛ عبدالحسین  1392، تهران، مرکز،  تاریخ تحلیلی شعر نو شمس لنگرودی،  
1363 . 
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آثار شاعران   آثار وی و  از(  نیستند.   زبان ی فارس او چه    عصرهم یا غیر    عصر هم میان )بخشی   1و چه خارجی کم 
اهش در همان  ی پر سروصدای ادبیات فرانسه که عمر کوت ها چهره ، در میان این مطالعات تطبیقی نام یکی از  حالن ی باا 
بوده است،   ر ی گ چشم و اخلافش، همانند نیما،    عصران هم اما تأثیرش بر    ، شودی م دوم قرن نوزدهم میلادی خلاصه    مۀ ی ن 

از  « سمبولیست »( که معمولا  زیر عنوان  1891- 1854( ) 1270- 1233) آرتور رمبو    2به میان آمده باشد.  تر کم شاید  
سبکی آثار اندکش، رویکرد خاصش به مضامین کلاسیک شعر فرانسه،   غنای مضمونی و   واسطۀ به ،  شودی م او یاد  

البته باید آنچه را    ها ن ی اداری به شخص نیما نزدیک است. به  به طرز معنی   اش ی اثرگذار  دامنۀ و نیز    اش ی فرم جسارت  
 شناختی وجودی حیات فردی شاعر نامید، نیز افزود.نوعی زیبایی   توان ی م که  

که    مقالۀ  )نه  ا مطالعه حاضر  تطبیقی  کردن    منظوربه ی  برای    ها« »شباهت پیدا  یی ها داده کردن    داری معن بلکه 
در  - تاریخی  است،  رمبو  آرتور  و  یوشیج  نیما  موضوع  در  پراکنده(  در    وهلۀ ادبی  بحث  به  نمود  خواهد  سعی  اول 

بعد، سعی خواهیم نمود تا با استفاده از ابزارهای    وهلۀ تاریخی این دو ادیب بپردازد. در  -سیاسی - ارچوب اجتماعی چه 
جدید،   ادبی  متنی   ازجملهنقد  )- نقد  بیان  نظریۀ  بر  مبتنی  از  Théorie de l’énonciationفرمی  یکی   )

قرار دهیم   زورق مست اشعار آرتور رمبو یعنی  ن یتر برجسته را در کنار یکی از افسانه کارهای نیما یعنی  ن یتر شاخص 
شباهتی با هم، هر یک چطور به شرایط    چ یه ی ب تا ببینیم دو تخیلِ از نظر جغرافیایی و فرهنگی جدا از هم، لیکن نه 

 .اندداده مادی خود واکنش نشان  - تاریخی 

 بحث و بررسی  - 2

 ها ها و سنت نیما یوشیج، آرتور رمبو: چهارچوب   - 1- 2
نسکی در توضیح مسائل   مخالف آن دیدگاه    ازجمله که این نظریه    دارد ی م دریافت بیان    ۀ ینظر   موضوعۀ ژان اِستاروب 

 
  1387  تابستان   جیرفت  قی تطبی  یوشیج«، علیرضا محمدرضایی، سمیه آرمات، ادبیات   نیما   و  شاکر  بدر  اشعار   تطبیقی  : »بررسیازجمله   .1

  بهار  ششم سال(  تطبیقی ادبیات)  فرهنگستان نامهژه یویوشیج«، آمر طاهر احمد،  نیما تا هوگو  ویکتور از شکسته  بیت ؛ »نظریه 6شماره 
  آشتیانی، ادبیات یوشیج«، شهلا قرایی، کریم حیاتی  نیما و بودلر شارل نزد شاعرانه مدرن  ؛ »جهان(11 پیاپی)  1 شماره  1394 تابستان و

  زاده   کمالی  یوشیج«، محمد  نیما  یهاشه ی اند  بیانی  یهاوه یش  در  سمبولیسم   ؛ »تأثیر 16  شماره   1396  تابستان  و   بهار  نهم   سال  تطبیقی
  نیما  اشعار در رمانتیسم مکتب تطبیقی   ؛ »بررسی27 شماره  1391 زمستان  فارسی ادبیات و زبان  قادری، پژوهش حاتم منوچهری  عباس

  1391  پاییز 4  دورۀ(  دهخدا )   فارسی  ادبیات   و  زبان   متون  تحلیل  و  سلیمانی، تفسیر  زهرا   عبادیان  نسرین  مطران«، سیده  خلیل و  یوشیج
 و غیره. ؛ 145 - 123 ،13 شمارۀ

»نیما یوشیج« و    یهادواژه یکلملی، با    کتابخانۀی مشابه، همچنین تارنمای  هادرگاهدر »پرتال جامع علوم انسانی« و    وجو جست   جۀینت  .2
 نار نام نیما یوشیج نیامده است. در ک تاکنونچنین پنداشت که نام آرتور رمبو  توانی می نداشت. در نتیجه اجه ینت  چیه»آرتور رمبو« 



   ( 1401 زیی پا)  سوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 76

 

 کیرمانت ( دیدگاه  11:  1978خیال آن تقلیل دهد. )یوس،    جوهرۀ ست که علاقه دارد واقعیت اثر ادبی را به  ا  ی ک ی رمانت 
؛ امری گردد ی م اری )نبوغ( یک فرد، آثار و نیز احوال او مایل  انگ طور سنتی به سمت مطلق در فهم یک واقعیت ادبی به 

چندان به کار فهم کامل و جامع یک اثر ادبی    م ی دان ی م زبان و فرهنگ    حوزۀ که حال امروزه، به لطف نظریات جدید در  
حوادث   شک ی ب ست.  ا   توجه قابل بسیار    ی ک ی رمانت ی  ها دگاه ی د چنین    گسترۀ . در مورد آرتور رمبو و نیز نیما یوشیج  دی آ ی نم 

فرد رمبوی جوان )نبوغ زودرس او، فرار کردن وی به پاریس و سپس به خارج از فرانسه، زندگی و شخصیت منحصربه 
یی که  ها فهم نامعلومش( در ایجاد زمینه برای چنین    هامدت معروفش با پل ورلن، دلالی اسلحه و سرنوشت تا    حادثۀ 

نبوده است. به طریق مشابه، شخصیت کاریزماتیک نیما، مضامین   تأثیر بی   دند ی د ی م در او نبوغی عصیانگر و ناب  
یی که نبوغ شاعر را در صدر نشانده و ناخودآگاه تمایل هادگاه ید اند.  یی مشابه دامن زده ها دگاه ی د اشعارش و شهرت او به  

  م یدان ی م در حالی است که    شرایط تاریخی اجتماعی( را فرع بر این نبوغ بپندارند. این  ازجمله دارند باقی مسائل ) 
ادبی )با   گونۀ ۀ مسئل و نیز  هاست آن ی که اثر در ارتباط قطعی با ا ی اجتماع شناختی، اخلاقی و خواننده، سنت زیبایی 

 ۀ فراروی از آن، باید حتما  در فهم نویسنده/نبوغ/اثر مد نظر قرار بگیرند.مسئل تمام تفاصیلی که در خود پنهان دارد( و 
 (23- 51همان:  ) 

رمی آثار دو نویسنده بپردازیم، باید ببینیم هرکدام از دو   جهی درنت  و قبل از آنکه در بخش دوم مقاله به بررسی ف 
چه    موردبحث شخصیت   با    اند گرفته   وپر بال ی  ا نه ی زم در  نسبتی  چه  دقیقا   کلی  دهندۀ ل ی تشک عناصر  » و    « معنای 

 .ند ی نما ی م )همان(، برقرار  

 1اضطراب جهان   زادۀ نیما یوشیج، آرتور رمبو: دو   - 1- 1- 2
و شاید ناخودآگاه این نبوغ را در نوعی   دانست ی م اصل را نبوغ فردی هنرمند   ها مدت ۀ بینش( تا مثاب به اگر رمانتیسم ) 

خیال    جوهرۀ ، و نیز اگر ساختگرایی )شاید در واکنش به دیدگاه رمانتیک( نبوغ و  دانستی م   ورغوطه مادی تاریخی    خلأ 
، بخش داری معن در چرخشی  نظریات جدید  را یکسره به کناری گذاشت تا تنها به الزامات و تنظیمات فرم بپردازد،  

  آموزد ی م به ما    ات ینظر این    « افق انتظار »و    « خواننده » انتاگونیستی اضافه نمود: ذیل مفاهیمی چون    دوگانۀسومی به این  
دلالت اثر  سامانۀ ناپذیر از  جزئی جدایی  کنندی م د و اثر او را احاطه که شرایط مادی تاریخی که آفرینش یک هنرمن

 ( 15- 14هستند. )همان:  

 
 .1301،  افسانهنیما یوشیج،  .  1
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رغم تفاوت اساسی در این مقاله، علی   موردبحث   سندۀی نو هر دو   م ی ن ی ب ی م که    نجاستیا  توجه جالب در این معنا،  
شاید  ی ا گونه به در ایران،    1897در فرانسه و دیگری متولد    1854، یکی متولد  شانی فرهنگ -یی ا ی جغراف میان خاستگاه  

 .اند گذرانده دار کمابیش فراز و فرودهای مشابهی را از سر  معنی 

، فرانسه از نظر سیاسی دو سالی هست که انحلال یک 1854فرانسه در  ل یوشارل در هنگام تولد آرتور رمبو در 
راتوری دیگر را به چشم دیده است. ناپلئون سوم که ابتدا رئیس دومین جمهوری در  جمهوری دیگر و تأسیس یک امپ

بود، در سال   اعلام امپراتوری    1852فرانسه  رمانتیسم    فرانسۀ   ها سال این    فرانسۀ .  دی نما ی م مجلس را منحل کرده، 
ی  های دشوار در نتیجه  و  ) جنگ کریمه    فرانسۀ سرخورده از اصلاحات سیاسی )مخصوصا  ویکتور هوگو و لامارتین(،  

ی کارگری است. آرتور رمبو در این شرایط در  ها ده ی ااقتصادی و سیاسی(، و نیز البته کشوری شاهد تولد نخستین  
سیاسی، دومین   آشفتۀ . افزون بر شرایط شودی م ی در شمال فرانسه و نزدیک مرز بلژیک متولد ا منطقه ، در لیو شارل 
که  ها سال   توجه جالب   نکته  است  معروف  رمبو  آرتور  مورد  در  است.  زادگاهش  در شهر  جوان  تحصیل شاعر  ی 

ر )  ازجمله بود و    بااستعداد ی  آموز دانش  ( یعنی کسی که  Georges Izambardبا معلم فن بلاغت خود، ژرژ ایزامب 
 . ( 2006  ، ی دارد )سرژ ا ژه یو پیوند    ند ی ب ی م برای اولین بار نور نبوغ را در او  

به خاطر سرطان، هزاران کیلومتر دورتر از فرانسه، در شمال ایران،   1891از مرگ آرتور رمبو در    سال پس   6درست  
دوم همان قرن، کشوری    مۀ ی ن ابتدای    فرانسۀ درست همانند    1897. ایرانِ سال  د یگشا ی م نیما یوشیج دیده به جهان  

به بعد که   1870ی ها سال صوصا  از سراسر آشفته به لحاظ اوضاع سیاسی اجتماعی ست. در مورد شرایط ایران مخ 
(، فراوان  16- 20: 1983)بالایی،  شوندی م فقید عباس میرزا راهی فرنگ   شاهزادۀ اولین گروه از محصلین به ابتکار  

ی کودتای محمدعلی شاه قاجار، ها سال ی کودکی و نوجوانی نیما در سطح سیاسی،  ها سال سخن به میان آمده )
قیام جنگل، زوال قاجاریه و برآمدن پهلوی هستند و در سطح فرهنگی،   فرازوفرود ول،  منازعات داخلی، جنگ جهانی ا 

، گرددی م که به مقاله حاضر مربوط    آنچه خویشتن است(. لکن در مورد   « دیگری » ی پرآشوب دیدار ایرانیان با  ها سال 
یان قشر روشنفکر( است. شاهد سرخوردگی عظیمی )مخصوصا  در م  ها سال که ایران نیز در این    نجاستیا نکته مهم 
نیز شروع طبع نسبتا   ا ی سرخوردگ  اولین گروه محصلین ایرانی از خارج از کشور، و  بازگشت  ی که درست پس از 

. گرددی م ی آن آشکار  ها نشانه زبان در استامبول، دهلی، سپس در تبریز و نهایتا  در تهران، اولین  جراید فارسی   گستردۀ
قرن نوزده، سرخوردگی روشنفکران رمانتیکی چون ویکتور هوگو ناشی    انۀ ی م   فرانسۀ ( اگر در  14- 15:  1983)بالایی،  

دوم قرن نوزده،   مۀ ی ن ی روشنگری است، در ایران  ها ده ی او    ی انقلاب کبیر ها آرمان از به چشم دیدن به حاشیه رفتن  



   ( 1401 زیی پا)  سوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 78

 

در اذهان ایرانیان پدید آورده    « دیگری » که مواجهه با   زند ی خ ی برم بیشتر از همان شوک فرهنگی عظیمی    ها ی سرخوردگ 
مابیش ، ک لی وشارل که او نیز، همانند رمبو در  نجاست یا در مورد نیمای جوان  توجه جالب  نکتۀ است. افزون بر این، 

عنوان مانیفست شعر نو یاد  را که از آن به   افسانه   سن لوئی تهران قرار دارد: نیما  مدرسۀ زیر تأثیر یکی از معلمین خود در  
 سن لوئی تقدیم نموده است. مدرسۀ (، به نظام وفا آرانی معلم خود در  1365)گلشیری،    شود ی م 

حائز اهمیت است که تصویری هرچند محو از  رو ازآن  در اینجا  موردبحث اشاره به تأثیر دو معلم بر دو هنرمند 
ر که  دهد ی م شناختی عصر خود به دست  ی آرتور رمبو و نیما یوشیج با سنت زیبایی برخوردها نخستین   . ژرژ ایزامب 

. )سرژ، کندی م معلم فن بلاغت است همان است که رمبوی جوان را با لاتین و با سنت عظیم شعر در فرانسه آشنا 
و فرانسه زبان است،  دان ی عرب علمیه و نیز  حوزۀ آن سو، نظام وفا آرانی که آخوندزاده، خود محصل سابق  ( از 2006

بوده باشد. ایزامبر و نظام وفا هرکدام نمایندگان سنت   تأثیر بی شعر کلاسیک    فربۀ در درک نیما از سنت    توانسته ی نم 
، هم رمبو و هم نیما، حالن ی باااند.  ی پرآشوب بوده ا زمانه فارسی( در  -)یکی ادبیات لاتین و دیگری ادبیات عرب 

دریس ی دیالکتیکی با سنت ت ا رابطه ، هرکدام به سبک خویش وارد  اندداشته ی که با معلمین خود  ا ژه ی و  رابطۀ   رغم ی عل 
سخن   « مولانا محتشم کاشانی » آورده، هم از    افسانه ی که بر  ا مقدمه . نیما برای مثال، در  اندگشته   ها آن شده توسط  

(  47- 48:  1389تعریض لطیفی دارد. )طاهباز،   « آن تکلفات شعری که قدما را مقید ساخته   »همۀو هم به   دیگو ی م 
یکتور هوگو، بودلر و تئودور دو بانویل ایستاده )مِکونیک، یی چون وها ک ی کلاس به طریق مشابه، رمبو که بر دوش  

 «مدرن بود.   مطلقا  باید  »  سد ی نو ی م ، مجموعه شعر معروفش،  فصلی در جهنمدر    ( 1994
خود برقرار   زمانۀ شناختی  با سنت ادبی و زیبایی   موردبحث افزون بر این مشابهت در ماهیت روابطی که دو شاعر  

از کنار آن عبور   تفاوت ی ب ی تطبیقی ا سه ی مقا در کار به دست دادن  توان ی نم دیگری نیز وجود دارد که  نکتۀ ، کنندی م 
 کرد.

 ۀ سیاست مسئل آرتور رمبو و نیما یوشیج و    - 2-1-2

 کندی م انکار   شدت به تعلق خویش به حزب توده را   دفعات به   اش متفرقه ی  ها نوشته و    ها نامه نیما یوشیج مخصوصا  در  
 :سد ینو ی م . او  رد ی گ ی م و از نمایندگان سیاسی ادبی این جریان سیاسی مشخصا  فاصله  

  حکم   تحت  که  است  محال  متفکّر  فرد   یک  یعنی  ؛ی باشماتوده از این هستم که    ترمنزه و    تربزرگمن  »
. کند او فکر به محدود را  فکرش و برود ماست، شمالی دشمن کنکارچاق و دلال که جوانک فلان
 ( 270: 1396)طاهباز،  «.کشدیم  مرا  دارد  تهمت این
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، پاریس، بروکسل لی وشارل مدام میان    شد ی م معروف او )که باعث    ی انگر ی عص در مورد رمبو، زندگی شخصی و  
که افکار سیاسی    اند شده وآمد باشد( و عمر کوتاهش باعث ، اروپا، آفریقا و خاورمیانه از سوی دیگر در رفت سوک از ی 

 او چندان آشکار نگردند.اجتماعی  
از تأثیر   اند توانسته نمی کدام  ، در این قسمت، سعی خواهیم کرد نشان دهیم که نه نیما و نه رمبو هیچ حالن ی باا 

عد اجتماعی ایدئولوژی چپ    بوده باشند.  برکنارحداقل ب 
از  ازجمله ها در مورد نزدیکی او به حزب توده « تهمت » که شایعات و   د ی آ ی م در مورد نیما یوشیج، چنین به نظر 

  روزنامۀکه معروف است، اولین شعرهای خود را در ی ابتدایی فعالیت هنری او نشأت گرفته باشند. نیما چنان ها سال 
آنجا مسئولیت برادرش لادبن که بعدها به شوروی گریخت، در    شخصا  متعلق به حزب توده بود و که م   نامه مردم 

ی بر یکی از کارهای او  ا مقدمه  ، حزب  شدۀ حتی احسان طبری شخصیت شناخته  . )همان( پ رساندداشت، به چا
  « شوروی  و  انجمن روابط فرهنگی ایران »نویسندگان ایران که به همت  ۀ کنگر نوشت. افزون بر این، نیما در نخستین 

ی شمال ایران در مجلس ها ی ارمن   ندۀ ی مان علاوه، از اردشیر آوانسیان،  ترتیب داده شده بود، شرکت و سخنرانی داشت. به 
و البته از اعضای حزب کمونیست ایران و از مؤسسین حزب توده، چنین  1322- 1324ی ها سال شورای ملی بین 

 )همان:  « من لنین شرق هستم. » به شوروی، گفته است    اش شده نقل شده که نیما در جایی به آشنایان برادر پناهنده 
، واکاوی دلا   . ( 47   نجا ی امهم برای ما در    نکتۀ قولی از چهارچوب این تحقیق خارج است. لکن  لت چنین نقل مطمئنا 

 است.  شناختهی م ی  خوب به با نظریات چپ آشنا بوده و لنین را    شک ی ب این است که نیما  
ی سیاسی او )لااقل در سطح اجتماعی( ر یگ جهت که گفته شد تقریبا  اطلاعات موثقی از  در مورد آرتور رمبو، چنان 

مون پاریس » و در بحبوحۀ    1870که رمبوی جوان در    م ی دان ی م   حال ن یباا در دسترس نیست.   وآمد به پایتخت رفت   « ک 
شده در ماه مه  ، نوشته Paris se repeuple  ا ی و  L’Orgie parisienneداشته است. در شعری معروف به نام  

مون » آشوب  انۀ ی م ، رمبو خطاب به دوست و همراهش پ ل وِرلن به توصیف پاریس در 1871 . این برهه  پردازد ی م  « ک 
حائز اهمیت   رو ازآن از تاریخ فرانسه، که درست در مرز انحلال امپراتوری دوم و تأسیس جمهوری سوم قرار دارد،  

ی  ای کارگر ی سوسیالیستی و ها ده ی اطور رسمی، در عمل اما نزدیک به کمون پاریس، هرچند نه به  م ی ن دا ی م است که 
خوبی مشخص نیست که  ، به اتکاقابل درست مشغول رشد و نمو بودند. هرچند در غیاب اسناد    هاسال بود که در آن  

بود  چه  تأثیرگذار  و  عظیم  سیاسی  اتفاقات  این  مقابل  در  جوان  رمبوی  به  موضع  لکن  چون    نۀیقر ه،  اشعاری 
L’Orgie parisienne  و یاChant de guerre parisien  سروده شده، رمبو به   1871)در این شعر که در
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حدس زد که   توان ی م در آن قدرت را در دست داشتند(،  « مردم » ، بهاری که  پردازد ی م توصیف بهار انقلابی پاریس 
 عظیم نبوده است.  واقعۀ به این    توجه ی ب وجه  هیچ شاعر جوان به 

، نویسنده/هنرمند، بایستی که الزاما  یاول ق یطر به اثر، و    « تاریخی   ستۀ ی ز   تجربۀ ابعاد  »،  م ی خوان ی م که نزد یوس  چنان 
  توجهجالب   نکته  آرتور رمبو در مورد نیما و  .( 16: 1978اثر مورد دقت قرار بگیرند )یوس  « معنای جامع » برای فهم  

تاریخی مشابهی دارند. در    ستۀی ز   تجربۀ فرهنگی، کمابیش  - رغم اختلاف جغرافیایی که هر دو شاعر، به   نجاست یا 
با کمی اغماض ایدئولوژی چپ نامیدش.   توان ی م که    رند ی گ ی م واقع، هر دو به نحوی در ارتباط/برخورد با آن چیزی قرار  

به مضامین   توان ی م صورتی کاملا  آشکارتر، در شعر نیما  حائز اهمیت است که در شعر رمبو و البته، به   رو ازآن این نکته  
و هم در    رند ی گ ی م شناختی ادبی از سنت شعری فاصله  و نابی برخورد کرد که هم در سطح زیبایی   اول دست اجتماعی  

که بیشتر منطبق بر آن چیزی است که امروزه    دهندی م در اینجا، تصویری ارائه    موردمطالعهعی از دو شاعر  سطح اجتما 
در شعر رمبو   ها آن . در بخش دوم این مقاله، به سراغ این مضامین اجتماعی و نوع پرداخت  شودی م نامیده    «روشنفکر » 

حده، شاعر را امری علی  « نبوغ » که    رد ی گ ی م این هدف صورت  به    مسئله اما، اشاره به این    نجا ی او نیما خواهیم رفت. در  
چنین نتیجه گرفت که ورود مضامین  توان ی م از این دیدگاه،   مادی نبینیم. - جور خلأ تاریخی مجرد، و معلق در یک 

نی  ی قدیمی، نه مربوط به نبوغ تکرارناشد ها نمونه و فاصله گرفتن این نوع بیان هنری از    « شعر نیمایی »اجتماعی به  
فردی استثنایی بلکه بیشتر برخاسته از شرایط مادی تاریخی زمانه بوده است. به طریق مشابه، در مورد آرتور رمبو، که  

چنین گفت که این شرایط   توانی م ربط دهند،  زی آم جنون خوانندگان تمایل دارند عصیان هنری وی را به نبوغی   عامۀ 
آثار   باعث شد  بود که  البته    موردتوجه ،  کارکم این شاعر    پراکندۀ تاریخی اجتماعی عصر او  این  قرار بگیرند.  ویژه 

ی خاص و نبوغ هنری استثنایی نیما یوشیج و آرتور رمبو نیست. استعدادها به معنی انکار شخصیت فردی،    وجهچ ی ه به 
دیالکتیک  نجایا در    مسئله  به دست دادن    رابطۀ ،  برای  با تاریخ عصر خود است، آن هم در راستای تلاش  هنرمند 

 از دو پیشگام تأثیرگذار. تر جامع تصویری  
خود   زمانۀ ادبی - شناختی در اینجا، اولا  در ماهیت روابطی که با سنت زیبایی  موردبحث این امر که هر دو شاعر 

به یکدیگر نیست، خطوط اصلی   شباهت ی ب  هاآن تاریخی  ستۀی ز  تجربۀ  به هم نزدیک هستند، و ثانیا   کنند ی م برقرار 
)ان( شعر نو در فرانسه و نیما   دار ه ی طلا عنوان )یکی از( که بر اساس آن میان آرتور رمبو به  کنند ی م ای را ترسیم فرضیه 

  مقالۀ. در بخش دوم  داری وجود دارد ی معنی ها ی ک ی نزد عنوان یکی از تأثیرگذاران اصلی در گذار به شعر نو،  یوشیج به 
که یک چنین محور به سراغ این پرسش خواهیم رفت  با استفاده از ابزارهای نقد متن   حاضر که در زیر خواهد آمد، 
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، و یک شعر از  افسانههای نیما، یعنی  ترین ازای متنی هم دارد یا خیر؟ یک اثر از معروف نزدیکی مفروضی آیا مابه 
 .اندشده عنوان نمونه انتخاب  مست، به زورق  ، یعنی  کارهای آرتور رمبو   ن یتر برجسته 

 نیما یوشیج، آرتور رمبو: دو تخیل   - 2-2

نویسنده،   نامه ی زندگ توجهی که به متن )و نه به    ۀ واسط به (  critique textuelleمحور یا همان نقد متنی ) نقد متن 
ی  شناسزبان ، به تر مشخص طور به ) ی شناس زبان ارجاعات مداومش به   واسطۀ به مضامین یا دریافت اثر او( دارد و نیز 

ی  شناسسبک ادبی است. در این میان،   مطالعۀاجتنابی در هر غیرقابل  مرحلۀعنوان دانشی دقیق، برای متن ادبی(، به 
 (stylistique )  گونوامرو   فرانسۀ که در  چنان ، همواره این ظرفیت را  شود ی م تمرین  ز توسط کسانی چون دومینیک م 

ارائه    موردمطالعهموضوع    ۀمثاب به   «متن » تری از یک  الاطراف دارد تا در کنار سایر رویکردهای نقد ادبی، تصویر جامع 
  « رکردهای سبکی نویسندهشناختی و کاروابط موجود میان عناصر زبان » تا    دهد ی م شناسی اجازه  نماید. در واقع، سبک 

در   ها آن ی )در قیاس با نقد مضمونی برای مثال( آشکار نموده، از روشمندترطور ( را بتوان به 150: 1990)ولانسی، 
 ی کمک گرفت.ا ه ی فرض رد یا اثبات 

به  نجا ی ادر  موردبحث  سندۀی نو در این راستا، در این بخش سعی خواهیم کرد تا با تمرکز بر دو اثر کلیدی از دو 
آیا   برویم که  متنی    توان ی م سراغ بررسی این موضوع  به حد کافی  های ک ینزد در سطح  میان دو ذهنیت   دار ی معن یی 

 یافت یا خیر؟ موردمطالعه   شاعرانۀ 
به خاطر اهمیت این دو اثر در میان آثار دو شاعر   ازجمله از آرتور رمبو    زورق مستاز نیما یوشیج و    افسانه انتخاب  

)   نیتر مهم   افسانه   است. است  یوشیج  نیما  سنتی  نیمه  و  8:  1389لنگرودی،    ه یبو آل شعر  گلشیری   طور آن (  که 
چاپ این شعر برای اولین بار در    . ( 1365)گلشیری،    د شو ی م ی فارسی محسوب  مانیفست شعر نو   ی نوع به ،  دیگو ی م 

ی که خود نیما بر چاپ اول شعر ا مقدمه   . ( 47:  1391بی در فضای ادبی آن دوران بود )اسلامیه،  همچون انقلا   1301
  طرز   یک   و   گرفته است   جای   آن   در   من«  افسانۀ »   که   ساختمانی  این »  د یگو ی م ضمیمه کرده و در آن خطاب به خواننده  

( نشان از این دارد  47:  1389)طاهباز،    « نباشد   تو   پسندیده   اول  دفعه   برای   شاید  دهد، می   نشان   را   آزاد   و   طبیعی مکالمۀ  
از نظر اهمیت، جایگاه مشابهی در    زورق مست که شاعر خود نیز به ابعاد این نوآوری آگاه بوده است. از دیگر سو،  

به   شی هاختن یگر ، درست قبل از یکی دیگر از 1871میان آثار اندک شاعر فرانسوی دارد. آرتور رمبو این شعر را در 
در واقع همان چیزی است که   زورق مستپاریس برای ملحق شدن به مجامع ادبی معروف پایتخت سروده است. 

این همان چیزی است »( به دیگران نشان دهد:  اش شاعرانه و از حساسیت    اش ی ادب رمبو قصد داشته از خود )از طبع  
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 ( 2009)دوران،    « رلن و دیگران{ نشان دهم. }پل وِ   ها آن تا هنگام رسیدنم }به پاریس{ به    ام کرده که آماده  
صورت اجمالی  الذکر را به در خطوطی که در ادامه خواهند آمد، در بخش اول سعی خواهیم نمود تا دو اثر فوق 

ی کلی میان آن دو به دست دهیم؛ سپس در بخش دوم، ا سه یمقا معرفی کرده، در سطح مضمونی و ریخت شناسانه،  
 ین دو شعر مهم خواهیم پرداخت.شناختی ا سبک   مطالعۀ به  

 : میان سنت و نوآوری زورق مست و   افسانه   - 1- 2- 2

از   مقدمۀ در   افزوده،  اثر  به  خود  نیما  که  برده    « غزل » به    افسانه   کوتاهی    ؛ ( 47- 48:  1389)طاهباز،    شود ی م نام 
متقدمین شعر فارسی    « غزل » هیچ شباهتی به    افسانه، نه از نظر اندازه، نه از نظر مضمون و نه از نظر فرمی،  حالن ی باا 

  127طور دقیق  ی متعددی که )به بندها گوید، بیشتر به مسمط شبیه است؛ یعنی  که پورنامداریان می چنان افسانه  ندارد.  
آیند و مصراع پنجمی  مصراع به شکل چهارپاره در کنار هم می   چهار  ها آن در    هر یک از پنج مصراع تشکیل شده و  بند(  

( افزون  61:  1381پورنامداریان،  ) .  گردد ی م صورت آزاد به آن اضافه  ی ربطی به این چهارپاره ندارد، به ا ه ی قاف که از نظر  
و در دفاع از انتخاب  داند ی م به ساختمان نمایش شبیه را افسانه خود نوشت، نیما ساختمان  مقدمۀ بر این، در همان 

: رد یپذ ی م بدهی از تو    آنجا گنجایش دارد که هرچه بیشتر مطالب خود را در    قدرن ی ااین ساختمان  »:  سد ینو ی م خویش  
  افسانهکه با    دهد ی م و حتی وعده    ( 47- 48:  1389)طاهباز،    « هر چه بخواهی   … وصف، رمان، تعزیه، مضحکه

ای دل من، »   گردد ی م با مونولوگ شاعر آغاز افسانه ،  « یا »غزل  « نمایش » )همان(.   « تئاتر ساخت   توان ی م  ی خوب به » 
)همان(. این مونولوگ که چهار بند بعدی را به خود اختصاص خواهد   «… بینوا، مضطرا، قابل من!   /  دل من، دل من!
و بیشتر به توصیف صحنه    شوند ی م بیان    « افسانه »مصراعی است که از زبان    5ی شامل دو بند  ا مقدمه داد، البته شامل  

 خوانندۀکاملا  نوآورانه تا حدود زیادی خود را به    پروژۀ. در نتیجه، از همین ابتدای کار، ساختار اصلی این  پردازندی م 
( و موجودی خیالی به  « عاشق » در شعر:  ) میان شاعر،  در واقع از ابتدا تا انتها، دیالوگی    افسانه . دهدی م کنجکاو نشان  

(، 42:  1381)حمیدیان،    « همزاد عاشق »است. در مورد ماهیت این موجود خیالی نظرها مختلف است:    « افسانه » نام  
، شکی نیست که نامشخص بودن، بدیع بودن و البته عجیب و کمی  حال ن ی باا (؛  87:  1394)مهاجرانی،    « شعر  »الهۀ 

 آن چیزی است که قصدش را دارد.  « گفتن » ی شاعر برای ها ی استراتژ ین شخصیت، جزئی از ترسناک بودن ا 
کردیم،  چنان  مشاهده  شناخته  ها قالب در    افسانهی  بند طبقه که  نیما(،   شدۀ ی  زمان  تا  )حداقل  فارسی  شعر 

زورق  ابهی در مورد  ی که خود شاعر بر اثر آورده، چندان کار راحتی نیست. دشواری مش ا مقدمه مخصوصا  با توجه به  
 آرتور رمبو نیز هم وجود دارد.  مست 
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( چهار مصراعی است که کمابیش در  Strophe)در زبان فرانسه:   « بند »   25شعری بلند متشکل از  زورق مست  
ن )  در   شده شناخته اند. هرچند که الکساندرن قالبی کاملا  ( سروده شده Alexandrinقالبی سنتی، یعنی الکساندر 
، شوندی م بندی و متمایز  ی در قوالبی که بر پایه الکساندرن طبقه سخت به   زورق مستسنت شعری فرانسه است، لکن  

 laiیا    balladeو نه    ode، نه  sonnetنه    زورق مست این است که    م ی دان ی م که قطعا     آنچه قابل گنجانده شدن است.  
ی مشخص  ها مصراع است: به این دلیل مشخص که تمام قوالب فوق، تعداد بندهای مشخص با تعداد    rondeauیا  

را نوعی    زورق مست ، ممکن است بتوانیم  حالن ی باا)چه از نظر تعداد هجاها و چه از نظر تنظیمات قافیه( دارند.  
Chanson de geste  بلکه بیشتر به این  عداد هجاها در هر مصراع و نوع بندها، در نظر بگیریم، البته نه از نظر ت

بدان    chanson de gesteخاطر که   حماسی » )که در فارسی  به می   « شعر  حاوی    تواندی م طور سنتی  گویند( 
غالبا  روایی است و در اشکال سنتی   chanson de gesteبندهایی نامتوازن و با تعداد متغیر باشد. افزون بر این، 

زورق  ( این است که تر ساده شاید  ) تردرست ، حالن یباا ی حماسی قهرمانانی گمنام است. ها داستان ایتگر خود، رو 
یی  هامصراع ( بنامیم: یعنی شعری با تعداد بندهای نامشخص و  poème en vers libresرا نوعی شعر آزاد )   مست 

یست که سرگذشت خود را شرح    « قایق » از نظر فرمی متغیر. مخصوصا  اینکه، موضوع شعر در واقع حدیث نفس  
استفاده کرده و آن را به زندگی و سرگذشت   « قایق » خوبی از نماد  نوشته شده، به   شخصاول که به    زورق مست.  دهدی م 

)یعنی در واقع همان    پردازد ی م شروع عزیمت   های بند اول شعر، به توصیف سرخوشی   15:  دهدی م خود شاعر ربط  
و نهایتا     شود ی م پرداخته    هاآن   « آمرزندگی » ی کودکی و نوجوانی شاعر(، سپس به آشوب امواج، خشونت و نیز ها سال 

ای  دهنده شناختی چنین داستان تکان . در بخش بعد به ظرایف سبک دی آ ی م سخن از حسرت و اندوه قایق تنها به میان  
 یم گشت.باز خواه 

ۀ قالب شعر، و این امر که هر دو اثر لااقل از منظر فرمی و ساختاری از سنت شعری محیط خود مسئل افزون بر 
یی  هارگه  توان ی م که در سطح مضمونی نیز هم  نجاست یا   توجه جالب )هرچند نه آشکارا(،  رند ی گ ی م کمابیش فاصله 

 از مشابهت در تخیل دو اثر مشاهده نمود.
ی ژنریک ها نشانه رمانتیک به حساب آورده شوند.  توانند ی م ی کلاسیک ها ف ی تعر ر دو اثر، مطابق  ، هازهمهاول 

ی صنعتی  ها جهش ی سیاسی و  ها زلزله در هر دو شعر قابل مشاهده است.    mal du siècleیا همان    « مرض قرن » 
دچار میل و سرخوردگی بلا موضوعی هستند به سمت » را که    هاآن آشکارا و عمیقا  بر هر دو شاعر جوان تأثیر گذارده و  

و عدم، رؤیا و رؤیاپردازی، و البته   تینها ی ب ( عشق، مرگ، 15: 2001)بونی،  « یک تخیل نابارور سوق داده است. 
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بند اول اندی اصل طبیعت، آشکارا در هر دو شعر مضامینی   توصیف دکور  که چنان   افسانه   .  به    « نمایش» که گفتیم 
-49: 1389)طاهباز،  « گیاهی فسرده  ساقۀ همچو »ای « دیوانه » و  « ای سرد و خلوت دره » ،  « شب تیره »از   پردازد ی م 

قرار گرفته و از    « دل » . سپس،  د یگو ی م ( سخن  48 یی  معنای ب در عشق،    « یی دراهرزه » شاعر/عاشق مورد خطاب 
  « عاشق» و  « افسانه » ( سخن میان شود ی نم علت آن مشخص  ی درست به که  جهت ن یازا انی و غمی بلا موضوع ) زندگ 
)در مجموع،   « دریا » و    « اقیانوس » و سپس    « طوفان » ،  «رودخانه » از نمادشناسی  زورق مست  . از دیگر سو،  رد ی گ ی درم 

  « من» را با استفاده از ضمیر   «مست » تا سرگذشت قایقی   برد ی م یا به دیگر سخن، طبیعت( بهره  « آب » نمادشناسی  
که  ، چنان شوندی م و مجموع این عناصر باعث  د ی آ ی م به چشم  وفور به س در هر دو شعر شرح دهد. سرخوردگی و یأ

 کلمه( داشته باشند.در معنای ادبی و دقیق  ) اشاره شد، هر دو اثر رنگ و بویی کاملا  رمانتیک  
سرانجام و دیگری سرنوشت یک هر دو اثر از استعاره )یکی عشق بی   استفادۀدومین مشابهت در سطح مضمونی،  

  »الهۀرا دال بر    « افسانه » (  1394قایق( برای اشاره به فعالیت شاعری است. اگر مطابق نظر مهاجرانی )مهاجرانی،  
ای فسانه، فسانه، فسانه!/ ای خدنگ ترا من نشانه!/ ای علاج دل، ای  » ر بند: خواهیم دید که مثلا  د   آنگاه بدانیم    «شعر 

در ابتدای شعر، و یا کمی بعدتر در بند دیگری چون:   « ی شبانه!/ با من سوخته در چه کاری؟ ها ه یگر داروی درد/ همره  
ی با من زار و ناشاد/ شد ی م آهنگ/ بر باد، تو نبودی مگر که هم  فشاندمی م  ها زلف آن زمانی که من، مست گشته،/ » 
ی؟ آری آری،/ ا قصه ، مثلا  در عباراتی مثل: »}عاشق:{ تو یکی  آشکارتر ی  ا اشاره ، و یا در  « ی بر زمین آسمان را؟ زد ی م 

عنوان هنرمند رنجور و غمگین را  (، شاعر زندگی خویش به 48- 49: 1389 ، (« )طاهباز… ی/ ) قرار ی ب عاشق  قصۀ 
  وانۀید گفت که    توان ی م . در نتیجه  ند ی نش ی م به درد دل گفتن    « شعر   »الهۀ با    ی نوع به و    دهد ی م وگو قرار  موضوع گفت 

-استعاری به شخص شاعر و فعالیت ذهنی   تماما  ی  ا اشاره ، و رنج و یاس بلاموضوع او،  سرد و خلوت  درۀ   درنشسته  
 هنری اوست.

ی بسیار ها ده ی ا ازجملهشعر،   حادثۀ ی از شاعر و  ا استعاره   ۀ مثاب به  «قایق » دۀی ا ،  زورق مستبه طریق مشابه، در 
  « شعر»   کلمۀ استفاده از حرف بزرگ در ابتدای   واسطۀ به  ازجمله  22و  21است. مثلا  در ابیات  کننده ن یی تع پررنگ و 

 (Poème ) غرقه گشتم، شعرِ دریا،  شعر و از آن هنگام، من در » :  رد یپذ ی م نسبتا  مستقیمی به این ایده صورت  اشارۀ
: م ی خوان ی م که از زبان قایق مست  آنجا ، یعنی 32تا  28یا در بند هشتم شعر، در ابیات  و  « ( … آغشته به ستارگان و ) 

، «که انسان گمان کرده دیده   امده ید چیزی را    هاوقت ( من بعضی  … )  دانم ی م ( من شب را  … )   دانم ی م من آسمان را  » 
 شهودی است.- معتقد بودند( فعالیتی باطنی   ها ک یرمانت که  )چنان   ۀ مثاب به عری  دلالت آشکارا بر فعالیت ش 
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از  همان  هدف  شد،  بیان  ابتدا  در  که  یافتن   مطالعۀ طور  نه  مقاله،  این  در  یوشیج  نیما  و  رمبو  آرتور  تطبیقی 
فرهنگی ادبی پراکنده  ی  ها داده ی مکانیکی، بلکه تلاش برای به سخن درآوردن  ا سه یمقا یی ایستا و در نتیجه  هامشابهت 

چندان غریب به نسبت سنت شعری( سروده  هرکدام در قالبی اصیل )و البته نه   زورق مست و    افسانه است. این امر که 
به چشم    ها آن ی آشکارا رمانتیک دارند و اشاراتی استعاری به زندگی و فعالیت هنرمند در  ا صبغه ، و که هرکدام  اند شده 

بیماری  » نوعی یاس بلاموضوع و یا همان    طرۀ ی س دو، بنا به رنگ و روی رمانتیک خود، زیر  حال که هر  ، درعین خورد ی م 
وپر دریافت که مطابق آن پذیرش، فهم و بال   ۀ ینظر اصلی    آموزۀ تلنگری است برای یادآوری این   ازجمله هستند،    « قرن 

اجتماعی و استعداد و توان فردی  -گرفتن هر اثر هنری تابعی است از روابطی پیچیده میان سنت، چهارچوب تاریخی 
به این بخش از    آنچه شاعر. در مورد   نتیجه چنین گفت که    توان ی م ،  گردد ی م حاضر مربوط    مطالعۀ که    مسئلۀدر 

ر این نکته نهفته است که آرتور رمبو و نیما یوشیج، که هر یک از تأثیرگذاران بر شعر نو در کشور  همانا د   توجه جالب 
، برخورد و  نجایا در   موردمطالعهفرهنگی، حداقل در دو اثر -رغم اختلاف جغرافیایی ، علی شوندی م خود محسوب 

 .اندداشته ابل توصیف است(  ق  « مدرن » با صفت    ازجمله خویش )که    زمانۀ رویکرد کمابیش مشابهی با اوضاع  
 در قسمت زیر، و با استفاده از ابزارهای نقد متنی/سبک شناسانه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

 : نگاه نزدیک زورق مست و   افسانه   - 2-2-2
  « نمدر »  زمانۀ در قسمت قبل چنین نتیجه گرفتیم که آرتور رمبو و نیما یوشیج برخورد و رویکرد کمابیش مشابهی با 

 . در این قسمت سعی خواهیم نمود تا ما به ازای متنی این برخورد و یا رویکرد را یافته، آن را تحلیل نماییم.اندداشته 
 situation)  « موقعیت بیانی »  مسئلۀ  ( 9- 10: 2005)مگونو،  شناسی برای متن ادبی زبان دومینیک مگونو در 

d’énonciation  و یا همان متنی( یک اثر ادبی قرار  ) شناختی  زبان   مطالعۀ در    توجه قابل ( را در صدر فهرست نکات
)همان(.  « جای دارد  ( énonciationمفهوم موقعیت بیانی در قلب مسائل مربوط به بیان ) » . بنا بر نظر او،  دهدی م 

شناختی ست که هرگونه  نشانگرهایی زبان  ی متشکل از مشخصاتی انتزاعی و ا سامانه موقعیت بیانی در واقع به معنی 
، نشانگرهای شخصی )د ی نما ی م تعریف   ها آن عمل بیانی باید خود را در ارتباط با  ضمایر شخصی( و   ازجمله؛ مثلا 

موقعیت بیانی پدیدآورندۀ دو مفهوم مهم    مسئلۀ علاوه،  ، قیود و عبارات زمانی(. )همان( به ازجملهنشانگرهای زمانی ) 
-coو هم بیانگر )   کندی م مفرد را اشغال    شخص اول ( که جایگاه ضمیر  énonciateurهست: بیانگر )  دیگر نیز هم 

énonciateur  همان( به این دوگانه البته باید شخص  رد ی گ ی م مفرد قرار    شخص دوم ( که معمولا  در جایگاه ضمیر( .
بیانگر  زوج  افزود:  هم  بیانگر،  - سومی  تمایز ا رابطه هم  تفاوت،  بر  مبتنی  )   ی  دیگربودگی  یا  با  altéritéو   )
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non-personne   همان(ندی نما ی م وگو برقرار  و یا همان سوم شخص غایب از دینامیک گفت( . 
 «نمایش» کوتاهی که بر اثر اضافه شده، نه غزل است و نه قصیده، بلکه جوری    مقدمۀ خود شاعر در    گفتۀبه    افسانه

(  énonciatif، به نظر کاملا  به نوآوری خویش حداقل در سطح بیانی ) داند ی م خوبی  است. نیما که شعر سنتی را به 
نمایش(، اشخاص  در حقیقت در این ساختمان )یعنی  » :  سدی نو ی م چنین    افسانهبر    اشمقدمه آگاهی دارد. او در  
گفت و پاسخ   کلمۀ است. نه آن همه   ساخته ی م نه آن همه تکلفات شعری که قدما را مقید    کنندی م هستند که صحبت  

مشاهده نمود، و    توان ی م که  ( در نتیجه، چنان 48:  1389.« )طاهباز،  ساختندی م که اشعار را به توسط آن طولانی  داد  
اول در تغییر مختصات موقعیت بیانی    وهلۀ در    افسانهکاملا  واقف است، نوآوری    که نیما خود نیز بدین داستان نیز چنان 

در شعر کلاسیک فارسی سنتی کاملا     « گفت و پاسخ داد » رغم اینکه سنتِ به قول نیما  نهفته است. به دیگر سخن، علی 
، حالن یباا (  … گفتا    …آید، گفتم    گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرخوبی جا افتاده است )مثلا  در ابیاتی چنین:  آشنا و به 

، اولا  در این معنا  « فراتر رفتن » . رود ی م و هم از آن بسیار فراتر    رد ی گ ی م چیزی هست که هم از این سنت وام    افسانه در  
( و گاهی سه بند کامل 11ی ندارند: گاهی دو مصراع )مثلا  در بند ا شده ن یی تع از پیش  اندازۀ افسانهها در که دیالوگ 

نگارشی کاملا    علائم . ثانیا  در این معنا که دهند ی م ( را به خود اختصاص 9و  8و  7چهار مصراعی )مثلا  بندهای 
ی  اده ی پد بند سوم، با . برای مثال، در شروع بخشند ی م راه یافته و در نتیجه ماهیتی کاملا  جدید به شعر  ها آن مدرن در 

  « دو نقطه» (. علامت نگارشی  le discours indirectقول غیرمستقیم )نقل   دۀ ی پدرو هستیم:  کاملا  مدرن روبه 
بعد از مصراع   پریشان بلافاصله  و    « خط تیره » با علامت نگارشی    شود ی م در مصراع بعد همراه    داستان از خیالی 

. در نتیجه، ند ی آ ی م ( به کار کندی م قول ، افسانه از شاعر/عاشق نقل نجایا ر  قول کردن از کسی )د که برای نقل  « گیومه » 
 :م ی خوان ی م مطابق نسخه سیروس طاهباز چنین  

 ( از دلییی رفتییه دارد پیییامی.…)

 داسییییتان از خیییییالی پری ییییان 

 ای دل میین، دل میین، دل میین » –

 بینیییوا، مایییارا، قابیییل مییین 

 (49   1389)طاهباز،   «(…)
این اثر   شوندی م عواملی است که باعث    ۀ ازجمل   افسانه، تنظیمات موقعیت بیانی در  شود ی م که مشاهده  چنان 

و   شودی م تبادل    افسانهو    عاشق صورت مداوم میان  به   شخص دوم و    شخص اول نوآورانه به حساب آورده شود. جایگاه 
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. این در واقع همان چیزی  آورند ی درم را به اشغال خویش    « بیانی » هر یک بنا به موقعیت هرچقدر که بخواهند فضای  
، موردقبول حساب آورد. برخلاف غزل که در آن بنا به مقتضیات فرم و وزن و نیز مضامین  آن را مدرن به   توان ی م است که  

، اقتضائاتِ فاعلیت و فردیت انسان ایرانی  نجا ی ااتر بروند در فر  توانند ی نم ها از حدود مشخصی « گفت و پاسخ داد » 
ی اجتماعی سیاسی ابتدای قرن بیستم، از یک سو، کاملا  یک چنین فرا روندگی از حدود سنت ها آشوب   انۀ ی م مدرن در  

و    ها آشوب ن . به دیگر سخن، نیما هم برآمده از آ د ی نما ی م را ایجاب کرده و از دیگر سو، فهم و دریافت آن را تضمین 
 .هاست بدان هم پاسخی  

سروده   افسانه سال قبل از    70اول باید اذعان نمود که شعر )که حدود   وهلۀ در    زورق مستدر مورد آرتور رمبو و  
سنگ نوآوری نیما نیست. دلیل آن شاید دهندۀ بدعتی هم نشان   وجه چ ی ه به شده( حداقل در نگاه اول و در سطح بیانی  

شارل بودلر و آلوسیوس برتران در شعر  ازجمله اولا  در فرانسۀ قرن نوزدهم، قبل از رمبو شعرایی   م ی دان ی م این باشد که  
، آرتور رمبو تا حدود زیادی بر سنت رمانتیک آزاد دست توانایی داشته  سمبولیست اسلاف خود تکیه دارد. - اند و ثانیا 

امروز در فرانسه به آرتور رمبو چنان جایگاه مهمی در شعر نو دریافت چرا    توان ی م به شعر    تر ق ی دق ، با نگاهی  حالن ی باا 
 شود.اعطا می 

دوم قرن  مۀ ی ن  انۀ ی م  فرانسۀآرتور رمبو مختصاتی کمابیش آشنا )حداقل در  زورق مست از نظرگاه موقعیت بیانی، 
ل شده  شدیدا  استعاری )زورق مست در نقش سخنگو( اشغا  « من » توسط یک  شخص اول ( دارد. جایگاه ضمیر 19

(  35و    34(، گاه به توصیف طبیعت )مصراع  9تا    5)مثلا  در مصراع   پردازد ی م ی که گاه به حدیث نفس  « من » است. 
طور  (. همان 84تا  79ی ها مصراع تا از گذر زمان و در نتیجه از مرگ بگوید )مثلا  در  گذارد ی م وا را  ها ن ی ا  همۀ و گاه 

مضامین آشنای رمانتیک   علاوۀ به   ( prosopopéeمن« )ذیل صنعت ادبی  » که قبلا  اشاره شد، این استفاده از ضمیر  
. فارغ از اینکه رمانتیسم  دهدی م همچون طبیعت، گذر زمان، مرگ و یاس بلافاصله به شعر رنگ و بویی رمانتیک  

وی و بِلِکمان در همان  وی و بِلِکمان،  ندی گو ی م  انقلابی  سمی رمانت طور که لو    خود ی خود به ( اساسا  5- 3: 2004)لو 
پا را فراتر گذاشته، وارد فضایی کاملا  پیشگام و نوآورانه   زورق مست ، آرتور رمبو در شود ی م مکتبی مدرن محسوب 

 .گردد ی م 
. و شعر سنتی رمانتیک در جنس پیشرفت معنایی کلام نهفته است  زورق مستاز نظر بیانی تفاوت اساسی میان  

یی ناگهانی است ها چرخش متراکم، وهم گونه به همراه    شدتبه ی تصویری  ها سکانس رمبو متشکل از زورق مست  
رتر از مغز کودکان » :  برند ی فروم که خواننده را بهت   )مصراع دوم بند سوم( دقیقا  همان چرخشی    « من، زمستانی دیگر، ک 
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)از شور و شوق شروع حرکت به سمت فضایی    کند ی م ن است که جریان روایی بندهای اول و دوم را شدیدا  دگرگو 
چرخشی دیگر، یعنی: »من دویدم« )مصراع سوم، بند سوم( موضوع توصیف از    واسطۀبه جدید(؛ و کمی بعدتر،  

  « معمایی برای حل شدن» . در واقع، در مقابل شعر سنتی رمانتیک که معمولا   ابد ی ی م به »نوجوانی« تغییر  « کودکی » 
سلان،   ن   شدتبه ، ساختاری  نجایا ی برای کشف شدن، شعر رمبو در ا استعاره یا به دیگر سخن،    (10:  2019است )ک 

توان چنین نتیجه گرفت که نوآوری  ی ناگهانی است. )همان( می ها چرخش پیچیده، متشکل از اپیزودهای مختلف و  
  « ریختن سیستماتیک معناهاهم به » آن را   Lettres de voyantآرتور رمبو در آن چیزی نهفته است که او خود در 

 (derangement systématique des sens  ) نامد ی م. 
که شرح داده شد، میان شعر رمبو و آثار سنتی رمانتیک ، چنان مسئلهبیانی و تمایزی که این  مسئلۀافزون بر این 

نیما یوشیج  افسانۀطور ویژه به ل شاعری، به از عم  ستیااستعاره اساسا  از این نظر که   زورق مست، دی نما ی م برقرار 
( با حرف بزرگ وارد  Poème)  شعر   کلمۀ ،  22تا    21های  که قبلا  اشاره نمودیم، در مصراع . چنان گرددی م نزدیک  

ام آشکارا به   27در مصراع  Lyres  کلمۀ علاوه، ؛ به کند ی م شده، امری که دلالت این کلمه را از اساس دچار تغییر 
  ام ده ی د من گاه چیزی  » مصراعی همچون:    آنگاه شعر ارجاع دارد؛ نیز اگر عمل شعر را عملی شهودی در نظر بگیریم،  

 ای روشن به این درک شهودی خواهد بود.( اشاره 32اع  )مصر  « دیده   کند ی م که انسان گمان  
رغم باقی ماندن در مختصات بیانی کمابیش سنتی )در معنای رمانتیک کلمه(، در نتیجه اینکه، آرتور رمبو علی 

سخن گفت(    « ساختارشکنی »و با رویکردی کاملا  مدرن )شاید بتوان از    رد ی گ ی م عمل از اسلاف رمانتیک خود فاصله  
ی اصیل برای اشاره به عمل شعر ا استعاره ان، او از . در این می گمارد ی م معنای همت  « ریختن سیستماتیک هم به » به 

ی  های استراتژ در سطح فرم، لااقل در سطح  اگرنه مشاهده نمود که  توان ی م . در نتیجه در هر دو مورد کند ی م استفاده 
، در شعر خود در  یا گونه به نیست. گویی هر دو شاعر، هر یک  افسانه  شباهت به  بی   زورق مست بیانی و مضمون  

-خود در باب آن چیز که به اقتضائات حوادث تاریخی   زمانۀ اند به مدرنیته؛ یا به دیگر سخن، به نیاز  واکنشی بوده 
 .گردد ی م اجتماعی مربوط  

 گیرینتیجه   - 3

از   قرن نوزدهم، که تازه انقلاب کبیر را  فرانسۀی سیاسی اجتماعی عمیق است. در  ها آشوب قرن نوزدهم میلادی قرن  
علاوه، این قرن، قرن  . به ندیآ ی م سر گذرانده، چندین انقلاب و جنگ و دگرگونی سیاسی یکی پس از دیگری پدید  

ی در معنای جدید و البته ایدئولوژی  دار ه ی سرماشناسی( و نیز تولد انقلاب صنعتی، ظهور علوم جدید )ازجمله جامعه 
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هستند. نخستین امواج انقلاب مشروطه دقیقا     ترق ی عم یز حتی  ، از این ن 19چپ نیز هم هست. تحولات در ایران قرن  
 دار نمایند.تا کمی بعد کشور را دستخوش تحولی ادامه   روند ی م دوم همین قرن شروع به برخاستن کرده،    مۀ ی ن   انۀ ی م از  

یما یوشیج در تأثیرگذار در شعر نو، یعنی آرتور رمبو در فرانسه و ن  چهرۀحاضر با کنار هم قرار دادن دو  مقالۀ در 
و باید در    تواند ی م برجسته    چهرۀ اول سعی کردیم نشان دهیم که در چه معنایی، نوآوری شعری این دو  وهلۀ ایران، در  

شناختی همان قرن به فهم درآید. سپس، با استفاده از ابزارهای نقد چهارچوب افق انتظار فضای ادبی و سنت زیبایی 
شعر، نبوغ ادبی و فعالیت هنرمندانه را به    مسئلۀ به    موردبحث ی دو شاعر  ی رویکرد ها مشابهت متنی سعی نمودیم  

 بحث بگذاریم.
و   توان ی م که    نجاست یا   توجه جالب درنتیجه، بنا به آنچه گفته شد،   مشاهده نمود هر دو شاعر، یکی در فرانسه 

  زمانۀل مسائل موضوعی زمینه و  ساله، حساسیتی کمابیش مشابه در مقاب  70تا    60ی حدودا   ا فاصله دیگری در ایران به  
ی که با توجه به تأثیرات این قرن  ا ه ی فرض . اگر قرن نوزدهم را قرن شروع مدرنیته در نظر بگیریم )دهندی م خویش بروز  

بی  چندان  بیستم  قرن  نظر  بر  به  کمی    آنگاه (،  رسد ی نم راه  با  و  فرانسه  در  نو  که شعر  رسید  خواهیم  نتیجه  این  به 
شناختی، رابطه با سنت ادبی رایج و جنس تحول در  ی زیبایی ها ت ی حساس در ایران، از نظر ماهوی )   ی زمان اختلاف 

  شباهت به یکدیگر نیستند. نسبت با این سنت( چندان بی 
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 111-91 صص. سجاد خجسته گزافرودی و … / و هند رانیا ری در اساط یشکستگ

 1و هند  رانیا ریدر اساط یشکستگ
 1401 ید 19: رشیپذ خی / تار 1401 ری ت 02: افتی در خی تار

 2ی سجاد خجسته گزافرود
 3ی فاطمه مدرس 

 چکیده
هدای گونداگون . این تغییر، در میدان اقوام و ملدتکرده اسدددت  رییتغاسدددطوره از بددو پددیدد آمددنش، همواره  

توصددیفی مبتنی بر تحلیل   -ایشددود. این پژوهش به روش مقایسددهایران و هند، همواره تکرار میویژه به
های اساطیر ایران و هند، وجوه تمایز گوناگونی نیز وجود دهد؛ در عین مشابهتمی گرایانه نشانساخت

ا مقام الوهیت هتوان به شدکسدتن به آب، آتش، نابودگر و قهرمان اشداره کرد. برخی اسدطوره دارد که می
شدود. خدا نیسدتند؛ نیز دیده می  -هایی که اسدطوره شدکنند؛ این امر، در اسدطوره می حالنیدرع دارند و  

  حالنیدرع اما   ،های ایرانی در حقیقت، تکرار شددکسددتگی اسدداطیر هند اسددتشددکسددتگی در اسددطوره 
  ای هنددی تغییراسدددطوره   کدهیهنگدامشدددود.  هدای هنددی و ایرانی از یکددیگر میموجدب دوری اسدددطوره 

شدود. این نوع تغییر های ایرانی نیز دیده میایسدتد. این عدم ایسدتایی در شدکسدتگی اسدطوره یابد؛ نمیمی
نقش متضداد باشدند و این   ۀهای مذکور، ایفاکنندکه برخی از اسدطوره  شدده اسدتدر اسداطیر هند موجب 

 شود.نمی شده دیدههای ایرانی شکستهامر در اسطوره 

 : شکستگی، اسطوره، ایران، هند.هاکلیدواژه
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 مقدمه  - 1

است.  داشته   پی   آن را در  از  گاه فرار   مرگ و  گوناگون، رویارویی موجودات با   ادوار  مرگ در   تقابل با  دوام و   جاودانگی و 
  بدو پدیداری در   از  که انسان نیز   جا   آن   تا   ؛ اند بوده   آن   پی   که موجودات در ؛  است   شکار، متغیر تکرار حیاتی  گرسنگی و 

  که طی   ؛ است   تلاشی   یموجود، امحا   های این از دغدغه   یکی ت. اس   اندیشیده خود می   یهستی همواره به بقا  ةعرص 
  دگرگونی واداشته  را به تأمل و   نقصان، او   خشکسالی و ،  ویرانی، قحطی  تخریب و   است. واهمه از  داشته   سالیان دیریاز 

این نقصان را   تا ؛ دنبال کرد  قدرتی را  ، شد ضعف خود مواجه  ناتوانی و  حوادث روزگار با  که انسان در  است. هنگامی 
  حرکت انسان شد؛ حرکتی  منشأ  این متابعت،  و  کرد  این قدرت فراهم  را از  کند. ضعف انسان مقدمات متابعت او  پر 

حیوان، رویاروی نزاع او برای    گرفتن او از   جوید. مدد   حیوان مدد   که انسان گاهی از ؛  شد می   بود و موجب   که گوناگون 
اش که مقدمات پیروزی نهایی   جا   آن   تا   ؛ داد می   را به تکوین رهایی سوق   او   ، حیوان بود. این نزاع  ارتزاق از   و   ی خویش بقا 

حیوان    نسان وتغییر واداشت. مشابهت ا و    انسان را به دگرگونی   ، های زمان کرد. شکست، حرمان و دشواری می   را فراهم 
این تکرار، سرگذشت انسان را  ت.  اس   شده   گوناگون تکرار   ادوار  که در ؛  است   ای مقوله   ی خویش تکاپو برای بقا   در 

  دل تکرار به حقیقت، اسطوره از  کند. درمی  اسطوره را خلق   و  شود می  متکی که به حوادث دهر  جا  آن  تا  ؛آفریند می 
  ۀ از حادثه و اتفاقی که در کراسطوره، تکرار پیکری درونی است کند. می  انسان را بازگو و تکامل  تغییر  آید و می  وجود 

می  ظهور  واگویه  زمین  به  و  واگویهپردازد.  می کند  منتهی   ، این  انسان  شناخت  به می   به  و   اساطیر  خلیدگی   شود 
 یابد.می   که به اشکال گوناگونی نمود   جا   آن   تا  ؛ انجامد می 

ای دارد و در جریان زمان و در مرزهای متفاوت  مان شکل و نقش و کاربرد ویژه»اسطوره در هر ز
ای های تازه شود و نقشهایی دگرگونیاست دستخوش جغرافیایی و در میان مردمان گوناگون ممکن 

بنیادی و عمدی گونه از روی یک دگرگونی  یا  گاه،  تدریجی ناآ تغییر  و در جریان یک  های  بپذیرد 
ای مانند افسانه، داستان حماسی، تمثیل یا نقل عامیانه درآید.  های تازه شکلجدیدی پیدا کند و به 

جایی اسطوره نامید.«    توان جا بههای متفاوت را می پذیریگونه تکوین و تغییرات و شکل   مجموع این
 ( 213: 1385)سرکاراتی، 

و ا  فحوای اسطوره در  انسان است  پایداری  به موانعی است حقیقت،  پایداری، بسته   راه او قرار  سر   که در   ؛ ین 
 سبیل که جامعه بر ؛  است   ای انسانی است، یعنی اسطوره همچون آینه   ۀ بازتاب جامع   دنیای اساطیر جلوه و »   گیرند. می 

  ر کوشش خود را د  و  کار   ۀ آن، دلایل پایندگی، استدامت، استبقای حیات، نحو   ۀ بازگشت ضرب حادثه، به انگیزند
های ادراکی است، منتهی تصویرات صورت   تصویرات و   از   ای بنابراین، اساطیر مجموعه بیند.  می   آن منعکس   ۀ صفح 
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طبیعت باشد،  الکن از   بدوی و  که تفسیر آن   بیش از  است و  سویی خاص متمایل  ها به هایی که جهت آن صورت  و 
 ساختار و اعمال و تجارب آن جامعه به جهان اساطیر محسوب حکم انتقال   جامعه و در  مرام و مسلکی جوشیده از 

  ( 31و    30:  1370)باستید،  «  شود. می 
نوعی   ، حقیقت  در این نوع شکستن  دارد.    شکستگی   نقاط گوناگون جهان، قرابت عمیقی با   حرکت اسطوره در 

 اساطیر  در   این نوع تغییر شود.  می   دیده   اسطوره نیز   هاست و این امر در واقعیت و تغییر  زدایی  متعارف ،  زدایی آشنایی 
 شود.می شکستگی    و   اسطوره  شدن پیوند   است و این ویژگی موجب ژرف   لغزان   گوناگون 

بماند. منظور هایی از آن برای بشر نهفته باقی  اسطوره تا زمانی اسطوره است؛ که رازناک باشد و بخش   کلی به طور  
ما از شکستگی اسطوره در این پژوهش، در واقع شکستگی فیزیکی نیست؛ منظور آن است، هنگامی که اسطوره  

ند؛ که پایدار باشد؛ اما این پایداری باقی  ک می یابد؛ در حقیقت شخصیتی را معرفی  کند و تغییر می حرکتش را آغاز می 
شود. متغیر بودن شخصیت اسطوره با شکستگی مواجه  می ماند و پس از مدت کوتاهی به شخصیتی دیگر تبدیل  نمی 

شود. این تغییر در  می اش شکسته  است. به عبارت دیگر، پیش از تغییر یافتن شخصیت اسطوره، شخصیت کنونی 
شود. آن چیرگی، در برخی مواقع موجب تغییر می   ها نیز چیره ست و گاهی بر دیگر اسطوره شخصیت اسطوره پیاپی ا 

دهد و در  می های اسطوره به اشکال گوناگون روی ها در میان ملل است. این تغییر و تبدیل در شخصیت نام اسطوره 
 شود.عین حال موجب نزدیکی اساطیر هم می 

 بیان مسأله   - 1-1

 پردازد عبارتند از:می ش بدان  مسائلی که این پژوه
 هایی با یکدیگر دارند؟اساطیر ایران و هند چه خویشاوندی   - 
 یابد؟های ایرانی و هندی نمود می آیا شکستگی در اسطوره   - 
 تمایز شکستگی اساطیر ایران و هند چیست؟وجوه    - 

که به مسائل یاد شده بپردازد. ضمن است؛  آن  بر توصیف و مقایسه، در پی  این تحقیق با روش ساختارگرایانه مبتنی  
ایرانی و   ۀرسد؛ به همین دلیل بر چند اسطور این که چون پژوهش در تمام اساطیر ایران و هند غیرممکن به نظر می 

 شود.می هندی تکیه  

 تحقیق  ۀ پیشین   - 2- 1

اما  دارد؛  صعودی وندی  های اساطیری، در میان تحقیقات ادبی ر مایه ها و درون تحقیق در باب اسطوره، شخصیت 
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  اساطیر ایران ویژه  بررسی شکستگی و تغییر اساطیر به  ها به  از این پژوهش یک  که در هیچ  است؛  حائز اهمیت آن    ۀنکت 
النهرین« فیروزی و حقیقت، فقط به  های آفرینش انسان در مصر و بین »اسطوره  ۀ در مقال  است. نشده و هند پرداخته 

  شاهنامه  کوه در  ی ری اساط  یکارکردها  و  هانقش »  ۀ مقال است. شده النهرین پرداخته اطیر مصر و بین اشتراک اس وجه 
پرداخته  فردوس  قداست و کارکردهای اسطوری کوه  به  نیز    ی باورها  بازتاب »   ۀ است. در مقال ی« مدبری و جعفری 
 شود.می ها دیده  ی« موسوی و مددی نیز مباحثی چون تقدس و ستایش رستنی فردوس  ه شاهنام  ها در ی رستن   ی ری اساط 
نبرد او    به قهرمان پرداخته و نخستین   پرست و دیگران، نبرد قهرمان هندوایرانی« حق ای نخستین  »ساختار اسطوره   ۀ مقال 

شود. در بین پذیر می بررسی امکان   نو و بکر، تنها با مطالعه و است. البته یافتن موضوعات  قرار داده  را مورد مطالعه  
النهرین بر نمایش در ایران از منظر در زمانی« طاووسی و ثمینی نیز به  »تاثیر اساطیر بین ای چون  ها، مقاله پژوهش 

 است.  النهرین بر نمایش پرداخته های بین خورد. این مقاله، یکی از مقالات تطبیقی است؛ که به تاثیر اسطوره می چشم  
آثار   افسانه در  بازتاب اسطوره و ای چون » نامه است؛ پایان شده هایی هم در این باب نوشته نامه نماند که پایان  ناگفته
قرار  (، به آثار داستانی عباس معروفی پرداخته و اسطوره را در این آثار مورد مطالعه 1389ی« ) عباس معروف  ی داستان 

  انهی عام   ی ها قصه   کهن وابسته به آن در  ی درخت و باورها   ی ا اسطوره   ی نمودها   ی ل ی تحل   ی بررس »   ۀ نام است. در پایان   داده 
  یی رمزگشا»   ۀ نام شود. پایان می کهن دیده    (، مباحثی چون نمودهای اساطیری درخت و باورهای 1391« ) هرمزگان 

 لیتحل هایی چون »نامه است. پایان کرده  ( نیز اساطیر این اثر حماسی را رمزگشایی 1395« ) نامه گرشاسب   ی ها اسطوره 
  ی شناختاسطوره  ی بررس ( و » 1396یی« )الگو  اساس نقد کهن   بر  ی ران یا  انه ی عام  ی ها در قصه  ی اه ی گ  زد یا   ی ها ه ی ما بن 

قرار داده  های عامیانه و آیین باروری را مورد مطالعه  «، مباحثی چون قصه ( ی )خراسان جنوب   ان یمزار پر   ی بارور   ن یی آ 
 ی باب اثر  ن یا   و در   هند نپرداخته   و   ران ی ااساطیر    در   شکست   ی ساختار   ی ون به بررس ا کنت   ی پژوهش   چ ی اما ه است؛  
 است.  نشده   نگاشته 

 بحث و بررسی  - 2

پردازیم؛ در ضمن، علاوه بر بازنگری سیر تکاملی، های ایران و هند می در اسطوره   بررسی شکستگی در این بخش، به  
 شود.های آن در اساطیر تشریح می های شکستگی در اساطیر ایرانی و هندی و همچنین چرایی ویژگی 

ایران و هند   - 1- 2  اساطیر 

ها منوط به یکدیگرند و برخی نیز های هندی وجوه تمایز گوناگونی با دیگر اساطیر دارند. برخی از این اسطوره اسطوره 
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شکنند و این تعاقب، در روند تکاملشان نیز در تقابل هم قرار دارند. این اساطیر در عین تضاد، یکی پس از دیگری می 
ها به ویژه ها در عین اختلاف با دیگر اسطوره هندی مختلف است؛ اما آن  شود. این تغییر و تبدیل در اساطیر می دیده  

اسطوره  دارند.  نسبی  ایرانی سازگاری  می اساطیر  هندی  اساطیر  همچون  نیز  ایرانی  در سیر های  امر  این  و  شکنند 
نیز همچنان که در   های ایرانی در تضاد با اساطیر هندی قرار دارند و برخی شود. برخی از اسطوره می  تکاملشان دیده 

 شکنند.های هندی می شود؛ همسو با اسطوره بحث بدان اشاره می   ۀ ادام 

گنی   - 1- 1- 2  زال، گرشاسب و آ
؛  بیندهمه چیز را می است؛ که  خدایی خاکی    ، النوعکنند. این رب می   آگنی مقام الوهیت دارد که مردم برای او قربانی 

که برخی    ؛های گوناگونی است نقش   ۀرود. آگنی ایفاکنندمی   شمار  به  و بخشایشگری از صفاتش  پیماید هستی را می 
  های جلوه این اسطوره به    د. شکستگی گفت که متضادن   توان عبارت دیگر می   دارند یا به   ها در مقابل هم قرار از آن 

کی است و پیمایش گفت این اسطوره تناقض رنگین دارد. او با آن که خدایی خا   توان ؛ تا آن جا که می است   رنگارنگی 
گیرد. خدای خاکی به  یابد و این تغییر او، رنگی دیگر به خود می کند؛ اما ناگهان تغییر می هستی را در فعلش تکرار می 

دهد. تغییر رنگین او همگام با شکست است؛  شود و رنگ خویش را از خاک به آتش تغییر می باره خدای آتش می یک 
های بسیار متضادی ایفا  گیرد. »اگنی از جمله خدایانی است که نقش می   أت شکستی که از حرکت این اسطوره نش 

این   ۀ پیماید. آئین نیایش و قربانی متوج مراتب هستی را می  ۀ الوصف کلی کند. او با آن که خدای خاکی است؛ مع می 
بوده   قربانی  می خدای  آتش  مقدس  محراب  را  اگنی  دهان  و  و  است  آن هدایا  در  که  فرو  دانستند  قربانی  نذرهای 

 (68:  1، ج 1389اند.«)شایگان،  ریخته می 
او رهبری و راهبری مردمان است   ۀوظیف د.  گیر می   عهده  پیامبر خدایان است و رسالت را بر  دیگر، آگنی   در جایی 

گری در رساندن پیام خدایان به مردم و بالعکس از وظایف شوند. میانجی می   مندق از برکت وجودش بهره ی و خلا 
 یابدمی   شکلی دیگر نمود  ه ب که    ؛ است  دگرگونی همگام با   درخشش، درخشد. این  آگنی در ظهوری دیگر می ت.  وسا 

  جا  گیرد؛ تا آن می   بر  ، طیف فراوانی از موجودات را در یدن درخش   رسد. آن می اوج  به  با درخشش در فروغ خورشید  و  
بهره  ایشوندمی   مندکه گیاهان و دیگر کاینات خاکی از آن  اسطوره درمی .  این  با ذات  فراگیری  اما دیری ن  آمیزد؛ 

های آتش در آسمان  در میان پاره   آگنی افکند.  ق می ی رعب را در دل خلا   تغییر، این  یابد. انجامد؛ که باز او تغییر می نمی 
 .شودمی   ظاهر و ظهور او بار دیگر تکرار 
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پیامبر خدایان   « چونگنیگذارند. »ا  ای نامگونهشد؛ که او را سه  هستی موجب    ۀمرتب»ظهور او در سه  
در زمین  است   این رو  او در خاناز  و آسمان متجلی است.  میانه  صورت ه  ی، بئهر آریا  ۀو فضای 

ویشوانارا »ا همه»ایعنی    «گنی  بین  است  «گنی  کهموجود  اوست  خورشید   .  فروغ  در  آسمان  در 
ه ی که آتش بگاهزمین و آسمان در همان جایبین در فضای میانه د و باز همان اوست، که درخشمی

و برق ابرهای رنگارنگ جرقه  شکل رعد  فروزان می از  در سان  و بدین  شود  می  افشاند، ظاهرهای 
 ( 68.«)همان، استمراتب هستی، در آن واحد موجود و متجلی ۀکلی

شود و این دگرگونگی او رنگین است. منشأ می  شد؛ آگنی خدایی خاکی است؛ که دگرگونه گونه که گفته همان 
است و آن چنان تداوم می  ندارد. این حرکت مداوم  ایستایی در آن وجود  اما  یابد؛ که  این وضع، حرکت اوست؛ 

است؛ ولی  شده و از خاک به آتش، رنگی دیگر یافته   شود. آگنی با این که شکسته شکستگی این اسطوره مشهود می 
این امر،   ۀ دهد و سلال می شکند و با خلق شکستی رنگین، از آتش به آب تغییر جهت  ار دیگر می درنگ ندارد. او ب 

 شود.خدای رویاننده می 
 ۀکند. هنگامی که پا به عرص می   شکند و دمادم آن را تکرار که از بدو پدید آمدن در هستی می   ؛ ای است اسطوره   ، زال 

در عین ناباوری توتمی    ، این اسطوره .  زند می   باز  که حتی پدر از پذیرفتن او سر   ؛ نهد؛ موجودی سفیدموست وجود می 
شود. سیمرغ، توتمی است می   یابد؛ شکنندگی تکرار . هنگامی که سیمرغ زال را می استدگرگونگی یافته  که    ؛ شود می 
نِشی که   شدبخشد و گاهی می گاهی می   ؛ انسانی دارد   م  کار    ۀلوح   ی را سرز ور ه ورزد و گاهی کین گاهی مهر می   ، ک 

یافتن چنین کنشی، شکستن است. در حقیقت این اسطوره، پس از پرورش زال تغییر   ۀ مقدم دهد.  می   خویش قرار 
او را برای  شود؛ می شود. هنگامی که سیمرغ با زال مواجه  یابد و تکرار می تغییر در همراهی زال تداوم می این  کند؛  می 

شود. ای است؛ که در چنگال توتم اسیر می زال پیش از پذیرفته شدن، طعمه شوند.    سیر تا ببلعند و   ؛ برد فرزندانش می 
ین شکند و ا پذیرفته شدن و شکستن اوست. به عبارت دیگر پیش از شکستن سیمرغ، خود را می   ۀاین اسارت، مقدم 

است و این دگرگونگی در    بازگشت، سیمرغ را دگرگونه کرده شود. هنگام  می   نزد پدر تکرار تش  بار دیگر با بازگش  امر 
خورد؛ زال ناتوانی خویش را در مقابل می یابد. هنگامی که فرزندش، رستم از اسفندیار شکست می مبارزاتش ادامه 

د؛  شتاب بیند. این ناتوانی، تکرار شکستگی سیمرغ است. هنگامی که این اسطوره به کمک زال می قدرت اسفندیار می 
 یابد.کند و آن چرخه همچنان ادامه می در حقیقت، تغییر زال را تکرار می 

 »بدددو گفددت: سدددیمرغ شدداها چدده بدددود
نددین گفددت کددین بددد بدده دشددمن رسدداد  چ 

 زت بددده دود؟کددده آمدددد ازینسدددان نیدددا 
 کددده بدددر مدددن رسدددید از بددددِ بدددددنژاد
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 تددددنِ رسددددتمِ شددددیردل خسددددته شددددد
 سدددت و بدددسکدددزان خسدددتگی بدددیم جان
 سدتجدان شدههمان رخش گدویی کده بی

 بدددددو گفددددت سددددیمرغ کددددای پهلددددوان
 

 زِ تیمددددارِ او جددددانِ مددددن بسددددته شددددد
 سدددت کدددسگونددده خسدددته ندیدهبدددر آن

 سدددتز پیکدددان تدددنش زار و پیچدددان شده
 روان«مبدددداش اندددددرین کددددار خسددددته

 (399و  398: 5د ، 1375)فردوسی،  
 یاساطیر هندبرخی  همانند که   ؛ ای است اسطوره  ، گرشاسبهای ایرانی گرشاسب است. یکی دیگر از اسطوره 

طلبند. هنگامی  می   کنند و از او استمداد که زردشتیان برای او قربانی می   ؛ جاست   شکستگی این اسطوره تا آن .  شکند می 
شتابد. به عبارت شود و برای نجات می آن، جنگاوری ناجی می   ۀ شود؛ گرشاسب با مشاهدمی   که مرگ بر انسان چیره 

 ، شکستگی است. این اسطوره در چین ۀ خود اسطور   ، گیرد. اژدهامی   که در مقابل اژدها قرار   ؛ شود ای می دیگر اسطوره 
 بلعد.مفید و در مقابل گرشاسب، مرگی است که می 

رکبِ جاودانگان است و آنبیند: اژدهای پرنده  می   اژدهای چینی جاودانگی تدارک» ها را به سوی  م 
استفاده هوآنگ  .برد می  آسمان بالا اژدهایی  از  شود، بر   های زشت غالبتا بر گرایش   د،کر  دی که 

دی خود یک اژدها بود، همان فوهسی، شاه کرد. در واقع هوآنگ  پشت یک اژدها به آسمان صعود
رد، و یا به برکتِ وجود یک اژدها بود که یوی کبیر  ک اولیه، از یک اسب_ اژدها، هو_ دو را دریافت 

آسمان، راه )ج، ی دائو( را به   ۀ اژدها، فرستادد. کن توانست جهان را با ناکش کردنِ آب اضافی تنظیم
ور است. جالب تروی او گشود. اژدها، این قدرت آسمانی، خلاق و ناظم، به طور طبیعی نماد امپرا 

در متنی عبری   یشده و حت ها دیدهی نه فقط در چین، بلکه میانِ سلتجا است که این نمادگرای این
  126: 1، ج 1384د.« )شوالیه و گربران، گویمی سخن تختش بر شاهی ۀمثاب ی بهاز اژدهای آسمان

 (127و 

کند. می شکند و این امر را مدام تکرار های گوناگون می شکستگی اژدها نیز مکرر است. این اسطوره، در افسانه 
آید و نماد پیروزی در امتحانات ت اژدها درمی أ ی به هی ا ی هوالونگ که در آن قنات ماه و از این شمار است افسانه لی » 

افسانه دیوانی  و  با است؛  بهار  آغاز  در  ماهی  قنات  درآن  که  دیگر  درواز   ای  از  اژدها    ۀ گذشتن  هیأت  به  اژدها 
گیرد؛ او را به تغییر سوق  شکستگی در مقابل اژدها قرار می  ۀسطور ( هنگامی که ا113: 1373د.«)کریستی، آی درمی 

کند. بلعیدگی گندروه، شود؛ خواه ناخواه به شکستگی سوق پیدا می می دهد. زمانی که گرشاسب با بلعیدگی مواجه  می 
یورشی می   کند. این اسطوره گرشاسب را گریزان می  اژدها چی اما دیری نمی   ؛گریزد در  بر  و  می   ره انجامد که  شود 

اژدهاست. این امر در    ۀ گریختن و بازگشتن این اسطوره، در حقیقت، تکرار شکنندگی اسطور برد.  می   بین   ها را ازپلیدی 
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کند و  احترامی می شود، هنگامی که گرشاسب ناجی در عین مقدس بودن، به آتش بی آیین زردشتی بار دیگر تکرار می 
باری سوق  به بی  یا  می بند و  بازمی یابد  با ضحاک  برای مقابله  نمایان می زمانی که  این گردد؛ تکرار  شود. قدرت 

شود. »در پایان  می گیرد و سپس با ضحاک مواجه  شکنندگی تا آن جاست؛ که این اسطوره در همستگان جای می 
الی، زیرا به آتش دهد. وی قهرمانی دلیر بود، اما لااب می جهان بار دیگر گرشاسب مردمان را از دست اژدهایی نجات 

   ( 63و    62:  1368نگزارد و اعتنای کمی به دین داشت.«)هینلز،  که کانون زندگانی دینی است، احترام  
و گرشاسب های ایرانی زال  دارد؛ اما اسطوره الوهیت است که مقام ای هندی  شد؛ آگنی اسطوره گونه که گفته  همان  

بین   ندارند.  اسطور هندی    ۀ اسطور این این مقام را  برای  اشتراک  ایرانی، وجوه    ۀ و دو  با آن که  و افتراق بسیار است. 
شوند می دهد؛ اما هر سه اسطوره شکسته  نمی کنند و این امر برای زال روی  می   های آگنی و گرشاسب قربانی اسطوره 

شود. آگنی در تبدیل به آتش، شکستی  می هاست؛ اما تفاوت نیز در آن دیده  و این، مهمترین عامل اشتراک این اسطوره 
شکست و  ایستایی  و گرشاسب شکسته وجود ندارد. عدم  امر در زال    یابد؛ اما این انگیزمی رنگین دارد و هیأتی دهشت 

  لکند، اما زااسطوره است. آگنی نقشی متضاد را نیز ایفا می اشتراک این سه  از پایان، از دیگر وجوه  آن پس    ۀ آغاز دوبار 
که آگنی چنین نیست و زال و گرشاسب نیز از ایفای  شوند؛ در حالی  می   مبارز و ناجی مبدل یک  و گرشاسب به  

اسطوره نقش  محرومند.  انسان    - متضاد  آگنی  اسطوره خدای  او  می   ای نیست؛  آب  به  که  و  است؛  زال  اما  شکند؛ 
شوند؛ به  و گرشاسب در دگرگونه شدن، قهرمان می اند؛ که این شکست را ندارند. زال  گرشاسب، اساطیری انسانی 

که هر سه اسطوره شکست است؛  حائز اهمیت آن    ۀ شود اما آگنی چنین نیست. نکت می   ای که زال به توتم شکسته گونه 
 رود. شمار می ها به  اسطوره کنند و این از مهمترین عناصر قرابت این  را تکرار می 

 زال، فر و ایندره   - 2-1-2

 با تغییرظهور این اسطوره همچون آگنی  د.  ای چون آگنی دار که شیوه   ؛ یا ایندرا از خدایان اساطیری هندی است  ایندره 
تواند خاص، بودنش نمی   ۀ سبب شیو این نمود یافتن، »به  یابد.  می   نمود   ظهورش در    تغییر به عبارت دیگر    است. 

کند؛ که افشاگر هستی و فعالیت ریزی  اسطوره پایه   ۀثاب م تواند خود را به  خصوصی یا شخصی باشد. تنها تا آن جا می 
  ۀدر عرص   ( این اسطوره، 17:  1382کنند.«)الیاده،  گونه رفتار می انسانی باشد که با منشی سرمشق   -موجودات ابر 

موجب نزدیکی او به   ، دهد. ظهور انسانی ایندره می  انسانی رخ  شکلی و این ظهور، در  کند می  خاک و گردون ظهور 
با    ، اما این قهرمانی   است؛ رسان  پندارند؛ که یاری ی می قهرمان برخی او را  که    جا   آن   ؛ تا شود ان اسطوری می قهرمان 

با آهنگری  ، شود و این تکرارمی  بار دیگر تکرارهمچون آگنی   تغییر او . یابد تغییر می صاعقه  النوع رب او به   شکستن 
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 .یابدمی   این اسطوره ادامه 
»ایندرا«   اند.یافته  فضای میانه واقع بین زمین و آسمان قرار در  که استیانی  خدا  آن ردیف  در  »ایندرا 

  او   سرودهای »ودا« نام  از  چهارم یک از  بیش  در  و  ودا« است»ریگ  بسیار محبوب   خدایان  از  یکی
سایر خدایان  شدهذکر   از  او  علائم  و  صورت  مشخص  است.   صورت   بیشتر  و   است  تر»ودایی« 

وفان و رعد و برق است. سلاح  تدارد. او پیش از هر چیز، خدای     (anthropomorphique) انسانی
تعلق(  Vajra»واجرا« )  او را  این سلاح مطلقا  بدو  و  از آهن   گرفته  یعنی رعد گویند  است. واجرا 

 ( 64 :1، ج 1389شایگان، ) .«آهنگر خدایان است  (Tvastr) شده و شاهکار تواستری ساخته

که به   هنگامی شود. می آن، در ترسناکی او دیده    ۀهای این اسطوره محسوب و ادام ست، یکی از ویژگی تکرار شک 
به موجود مهیب و دهشت زمین می  به گوشه که حتی خدایان از او می   ؛ شود می   آوری تبدیل آید؛  پناه گریزند و    ای 

ودا شود؛ چنان که در ریگ می یابد و بار دیگر دگرگون  شود؛ لقب پدر می می   مردم ؛ اما در جایی دیگر او ناجی  برند می 
 ستاید:گونه خود را می این  

 ام. گشوده در پی ها را پی  گنج   ۀ »این منم که نخستین خداوند ثروتم، من هم 
 دانند،این منم که آفریدگان مرا پدر خود می 

 ام.منم که در میان پرستندگان خود تخم شادی پراکنده 
 آتشم،من اندرای مدافع و روحانی و نگهبان  

 های اژدها را آفریدم. برای »تریته« یار خود پنجه 
 های گاو »ماتریشون« و »ددهیاچ« را به ایشان بازگردانیدم.این منم که نیروی مردی دیوان را از ایشان ربودم، و گله 

 ( 173و    172:  1372ودا،  آهنین را ساخت.«)ریگ   ۀ به خاطر من است که »توشتر« صاعق 
 که  یابد؛ تغییر می   مبارزی   به   شود؛می تا« مواجه  ن »وری هنگامی که او با اهریم است؛  مداوم    شکست این اسطوره 

شد؛ می   را   او   و   شود تا« پیروز می »وری   که بر   آن   از   پس   برد. می از بین  دهشتناکی را    ۀ خصیص  وجودش تغییرات در  باز    ک 
 شود.تکرار می 

نات برانگیخت که  یانگیزی در کاچنان بیم دهشت  نهاد، آن  هستی  ۀعرصه  ب  ایندرا پا  که  »هنگامی
ترین شاهکارهای  یکی از ارزنده…نهادند گریز به خدایان پا  لرزه درآمدند و جملهه آسمان و زمین ب

 چنان در ذهن شاعران ل پهلوانی آناین عم (Vrta) تانام وری ه شک کشتن اهریمنی است ب او بدون 
ی که این شاهکار در نام او نیز یجا تا آن ؛کنندمی اشاره  بدان پیوسته که است بستهودا« نقش »ریگ
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: 1، ج 1389اند.«)شایگان، نهاده»زننده وریتا« نام  یا  (Vrtahan) ن«وریتاها» کرده و او را  رسوخ 
65 ) 

را در که می   ؛ ای است شکننده   ۀ اسطور فر،   لغزان است و ستیز و مساعدت  اسطوره،   مقابل هم قرار  جهد. این 
گری و قدرت را به  شود و گاهی ستیزه می با پادشاهان و سلاطین همراه ،  یابدمی   شکند؛ نمود دهد. گاهی به نور می می 

آورد  می   روی   ناراست  سخن  که جمشید به   دهد. هنگامی می   نیکی رخ   ۀ فر در سای تغییر یافتن کند.  می   قهرمانان هدیه 
با جهیدنش می دهد؛ فر می می   قرار   خویش   حقیقت را روش   و خلاف  گر شکستن، یاری   از   شکند. پیش جهد و 

. این جهدمی که فر    شود؛ می زبون  که فر در کنار اوست و زمانی    ؛ مرگیست جمشید است. جمشید هنگامی مروج بی 
 .شود می   پس از جمشید نیز تکرار   جهیدن، 

ازوی یدزدان  فدرّ  شدددد  گدفدتده  ایدن  ن   »چد 
 

 بگشددت و جهان شددد پر از گفت و گوی«  
 (45: 1د ، 1366)فردوسی،  

دیوها و مردمان  ه داشت بفر مدّت زمانی از آن جمشید بود کسی که در روی هفت کشور سلطنت»
بود جم از دیوها ثروت و سود بربود فراوانی و گله و  ها مسلّطها و کرپانها و کاویو جادوان و پری 

آشامیدنی   و  وی خوردنی  درمدّت حکومت  دوربداشت  آنان  از  را  و جلال  و جاه  و خوشی  رمه 
رشک آفریده دیو این چنین بود   شد نه سرما و گرما وجودداشت و نه پیری و مرگ و وفاسدنمیپوسیده

  صورتبه گاه فر از او  ساخت آندروغ مشغول ه  تا بوقتی که او دروغگوئی آغازنمود و خیال خود را ب
فریدون رسید بار سوم فر از او جداگشته  ه  مهر رسید بار دوم فر از او جداگشته به  مرغی جداگشته ب

ه  گشت بافسرده و پریشان گرد جهان همیگرشاسب رسید پس از آنکه فر از جمشید دورشد او  ه  ب
 ( 187و  186: 1ج ، 1377ها، .« )یشتدردهدخصومت دشمن تنه ناچار بایستی ب

این اسطوره در گرو   دگرگون شدن های گوناگونی دارد. به عبارت دیگر  جلوه در هنگام خلقت نیز  شکستگی فر  
خدا،   -خداست. این اسطوره   -بدل شدن او به اسطوره بخشی از این تکرار، مشود.  که مدام تکرار می   ؛ است   ی نمودهای 

پیوندد. »فروهر رویاننده که دست >و< پای برویاند و نری و مادگی  ها را به هم می رویاننده و خدایی است که استخوان 
های  .«)گزیده گذر پدید آورد که در و روزن گشایدپیوند دهد و راه  هم  ها را به  پدید آورد و رگ و پی را بسازد و استخوان 

کرد؛ »فروهر مردم، به هنگام خلقت، در  که اهریمن به هرمزد و آفرینش هرمزدی حمله  ( زمانی 29:  1366زاداسپرم،  
  تن با پتیاره بجنگد. او دانسته با این گزینش، با قبول پذیرفت و به اختیار خود به گیتی آمد تا به  سگالش با هرمزد آگاهانه  

به زردشت فر  که    هنگامی (  69:  1391گشت.«)بهار،  او را ضمان  هرمزد و آفرینش  مردن، پیروزی    و و زیستن    زادن رنج  
که سیاحان نیز او    جا   آن   ؛ تا شود می مبدل شدن، در ظاهر هم دیده  و این    شده تبدیل  که به آتش ؛  است   رسد؛ نوری می 
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به   ۀفر از درون مادر زردشت، مقدم   ۀ جلو . شودمی نزدیک بینند. فر پیش از شکستن به آتش، به مادر زردشت را می 
آمد   آغاز فرود فره زردشت به شکل آتش، از روشنی بی شود. » می زردشت    ناتوانی و ضعف   او به آتش و   هیأت درآمدن 

اطراف همه    شب در   زردشت آمیخت و آن فره سه   و به آن آتشی که در پیش او بود آمیخت، فره از آن آتش در مادر 
  که دوغدو پانزده   دیدند. هنگامی بزرگی را می   های بود و رهگذران پیوسته روشنی   صورت آتش پیدا   های خانه به گذرگاه 

 ( 125:  1370  تفضلی،  و   «)آموزگار تابید. رفت، فروغ از او می می   ای که در او بود، چون راه علت آن فره   شد، به   ساله 

گریزد؛ نیکی است. هنگامی که اردشیر از نزد اردوان می  ۀ گری فر، همگام با شکستگی در سای مساعدت و یاری 
گری این اسطوره  شود. یاری نمی   اما موفق  ؛ کند می   زیادی   تلاش  اردشیرشود. اردوان برای دستگیری  می او    گرفر یاری 

  یابد. با نمی   را   نگرد؛ او می   که   جا   هر   دنبال اردشیر است؛ به   سپاه به   هزار   شود. اردوان با چهار می   با شکستن تکرار 
شده و به اردشیر  شکسته  ، که فر  ؛ پذیرد را می   مغلوب شدن اوست و زمانی    ب عاقِ یابد که فر م  از مردمان درمی   پرسیدن 

 ت.اس   رسیده 
 سوار چه مردمان پرسید که آن دوجای دیگر آمد از  ه چون ب -12نماند و بشتافت   اردوان هیچ  -11»

 -14رفت    همی  ه همراهشان بر  و  شدندهمی  تندبادی  چون  نیمروز  که  گفتند  ایشان  -13د  گاه برگذشتن
  - 15بودن    تواند  گانه را شناختیم ولی آن بره چه  دو  (ن) سوارا  (که آن)مانده گفت انگار  اردوان شگفت

وی نرسیده بباید که  ه  است که هنوز ب  کیانی  شاهیاو از دستور پرسید و دستور گفت که آن فره پاد
  اردوان با سواران سخت   -16گرفت    وی رسد او را توانیمه  که آن فره ب  ازآن  شاید پیش  (بشتابیم) سواره  

روز و  هفتاد  بشتافت  گروهی  او   -17برفتند    فرسنگ  دیگر  به  را  از   پیش  کاروان  اردوان    آمدند 
ایشان گفتند که میان شما و    -18برخوردند.    (شماه  ب)کدام جای    (در)پرسید که آن دو سوار  ایشان

 و بزرگ   ازاین سواران بره بسیار با یکی  که   شد  نمودار است و ما را چنین  فرسنگ ایشان زمین بیست 
باشد  چه  بود نشان اسب  اردوان از دستور پرسید که آن بره که با او بر - 19بود   اسب نشسته چابک بر

فره   دستور گفت که جاودان  -20 ب  زی  او را به  کیان  و  گرفت پس  چاره نتوانهیچه  اردشیر رسیده 
خواهید    دیگر  در  مکنید چاره اردشیر از  مسازید و تباه   مدارید و اسبان را آزرده  خویشتن و سواران رنجه

ه اردشیر بابکان، د.«گاه خویشتن آمگونه شنید بازگشت و به نشست اردوان چون بدان  -21 )کارنام 
 ( 15و  14: 1329

اند؛ که همچون زال خدایی   -هندی، ایندره و زال و فر وجوددارد، فر و ایندره، دو اسطوره  ۀ هایی بین اسطور تفاوت 
شدن مداوم است. مبدل شدن ایندره به موجودی مهیب، یکی  اشتراک هر سه اسطوره شکسته  نیستند؛ اما وجه    انسان 

شود؛  نمی آتش دیده به  و زال، شکست ایندره  ۀ از دو اسطور یک  و فر است. در هیچ  فتراق این اسطوره با زال ا از وجوه 
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آغاز  از پایان، دوباره  اسطوره وجود ندارد و پس  شکند. ایستایی در تغییر و تبدیل این سه  می   آتش فر به    ۀ اما اسطور 
نقش متضاد است؛ اما زال و فر این نقش را ندارند. مبارز و جنگاور شدن، یکی از تشابهات   ۀ شود. ایندره ایفاکنندمی 

  شود و سپس در هیأت ناجی خدایی است؛ که مبدل به نابودگری می  - اسطوره است. ایندره، اسطوره شکستگی سه 
 شود.نمی ده  شود؛ اما در مورد زال و فر این وضع دی امر، همواره تکرار می یابد؛ این  ظهور می 

 زال، چرم و شیوا   - 3- 1- 2

  رفت که این اساطیر خلق  پیش   جایی   گرفت و تا   وجودش قوام  خدایان، در   به   دینی   باور شد؛  ناتوان  انسان  هنگامی که  
»در باورهای    شدند.  وجودش   حقیقت از   شد و خدایانی چون شیوا بخشی  حقیقت، انسان از اساطیر آغاز   شدند. در 

  گیرد. بهمی   ادیان شکل  ۀ گون   های متأخرتر به زمان   بعدهاست که در   و   گردد می   ها آغاز نخستین از اسطوره   انسان  دینی، 
 این قوانین نمادین دارد و از   و   شهودی  ۀ دانشی که بیشتر جنب   معنوی اوست.  های داشته   عبارتی، اسطوره و دین نخستین 

 (14:  1377  پور، اسماعیل ) .« است  ر دو   بعد به   علمی ادوار 
و تباهی پاسداری    آفرینش، از پیوند و یگانگی  جدیدی    ۀ اید»معرف   که   تثلیثی ت. هندوس  آیین   تثلیث   از  ا ثلثی شیو 

  تثلیثی از   وسیع چنین  معیاری د. در یاب می  معنیر با  دیگر  زایش  و  مرگ  زندگانی،  دوران گردش  مفهوم  آن  با که است 
 (66:  1373ذکرگو،  ) .« است  برخوردار   استعاری  هویتی 

  نامیده  ایشورا   خلاقیت   و   ربوبیت   ۀ از جنب  د: »خدا که برخی معتقدن  شد یادآور    باب تثلیث خدایان هند باید   در 
براهمن   دیگر  عبارت   به  است.  جلال  و   جمال   صفات   خداوند است با صفات ثبوتی او. ایشورا مظهر ایشورا .  شود می 

است و ایشورا تعبیر از مقام ربوبیت او است که عالم را    مبرا  نسبتی   گونه   که از هر  حضرت حق است   اطلاق   مقام 
  ترتیب ایشورا سه  گانه قدرت رب است و بدین   سه مظاهر   ی افنا   و   ابقا  و   سازد. احیامی   نابود   و  دارد می   آفریند و نگه می 

شیوا   مظهر  و  ویشنو  برهما،  رب دارد:  میت  م  اسم  رمز  شیوا  و  حافظ  اسم  رمز  ویشنو  حیی،  م  اسم  رمز  برهما   .
 (31و    30:  1385  گیتا، ) .« است 

 -و آن ویژگی، ماهیت این اسطوره   وجودی این خداست  ۀکه تناقض، بخشی از جنب   ؛ خدایی متضاد است   ، شیوا
  آن   است؛ زیرا او در   شده   است، توصیف تضاده   از   ای خدایی که مجموعه   عنوان   به   کند. »شیوا می   خدای هندی را بیان 

همسر است، هم یک شوهر. قدرت واحد هم فارغ از قید تعلقات دنیوی است و هم رئیس خانواده، هم یک یوگاگر بی 
عنوان خلاق و هم    باشد، و پیروان شیوا با توصیف وی هم به   است هم خلاق و هم مخرب  چنین نیرویی ممکن 

 (77:  1388  شاتوک، ) .«  ورزندمی   خدا تأکید قدرت مخوف و دیگربودگی  عنوان مخرب، بر به 
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 برکت  موجودات به   آفریند؛ که می   هنگامی .  شکند می   است و با تخریب و خلاقیت مدام متغیر   تناقض، در عین   او 
ند و حتی  دان هندوها رقص را نوعی تنسک و پرستش می   کنند. می  شادی  و پردازند می  پایکوبی  و رقص  به وجودش 

نیز می   ؛ دارند   باور  پایان که شیوا  با شکستن  این خدا  با شکستن آغاز می   رقصد. رقص  که  هنگامی د.  شو می   یابد و 
 قسمت  »در   . یابدمی   شکند و از برکت به عذاب و بالعکس تغییر کند؛ می می   که تخریب رقصد؛ مردم شادند و زمانی می 

دهد. می   هند، رقص یک نوع پرستش مذهبی برای تعظیم و تکریم خدایان، با برکت و وزن، زیبایی را نشان   تاریخ  اعظم 
 (825:  1378  دورانت، ) .« ها صرف نمایش تن نبود در نظر هندو این رقص 

این خدا، در خشم و عصبانیت و مهربانی  بر می   ادامه همواره  اش  شکنندگی  خشم   چیره   او   یابد. هنگامی که 
تازد  حال بر متنسکان و پرستندگانش می   عین  در اما    ؛ شود می   و همچون موجود ناتوانی، مطیع   یابد تغییر می شود؛  می 

شکل یک به  انجامد که باز نمی  اما دیری  ؛ است نابودگری او همگام با  تغییر برد. عجز و و ایشان را به کام مرگ فرومی 
  است؛ درمان   میزان که درد   همان   باشند. به   تا مردمان سلامت   ؛ایستد مقابل خشم خدایان می   کند و در می   ناجی ظهور 

 د.شو نمی   اما ایستایی در شکستن او دیده  ؛ یابد می   ای ادامه است و این تناقض همچون چرخه 
کس حق است؛ اما هیچ  ایستد. با آن که شاه ظالم شکن است و در مقابل شاه می سنت   آهنگر شخصیتی  کاوه  
شکند. کاوه  است؛ که حتی کاوه را می ندارد. چرمی که کاوه با خود به همراه دارد؛ در حقیقت، توتمی شکسته  اعتراض  

شدن  ؛ دگرگونی کاوه نیز موجب ناتوان  کند. تغییر توتم، در واقع تغییر کاوه است می با همین توتم، ضحاک را مغلوب  
شود. هنگامی که ضحاک اعتراض  یابد؛ تا آن جا که فریدون آشکار می می ضحاک است و این زنجیر همچنان تداوم  

گفت؛ کاوه  توان او شود. می   نهد؛ که بهدینی همگام می  بیند؛ توتم، همراه کاوه است. این توتم زمانی گام می کاوه را 
ای  دیگر کاوه پیش از دادخواهی و اعتراض، خود را به گونه عبارت رسد. به که با تظلم به بهدینی می است؛ بهدینی 

آن که این اسطوره از  از شود. پس می  است؛ که بیمی از شاه ندارد و ضحاک نیز در مقابل او دچار ناتوانی تغییر داده 
تن او به مردم، مستلزم همگامی توتم است و همگامی توتم، بسته به  پیوندد. پیوس رود؛ به مردم می کاخ شاه بیرون می 

ن باید داشتن مارغن است. »مارغن چوبی است و چرمی بر سر )آن( آراسته  است. پیدا است که هر بِهدینی یکی غ 
شد )تا( کرفه  د و ک  ن  ( پس از آن  121و  120: 1380مندتر )شود(.«)فرنبغ دادگی، که خرفستران و گناهکاران را بدان ز 

گفت؛ که چوب این نیزه، همان مارغنی است؛  توان  کند. می پیوندد؛ توتم شکسته را بر سر نیزه می که کاوه به مردم می 
 خواهد کرد.ای دیگر جلوه  است. البته پس از آشکار شدن فریدون، مارغن به گونه که فرنبغ دادگی از آن یاد کرده  

 »بیامددددد بدددده درگدددداه سددددالار نددددو
 

 بدیدندددددش از دور و برخاسددددت غددددو 
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 چددن آن پوسددت بددر نیددزه بددر دیددد کددی
 بیاراسدددددت آندددددرا بددددده دیبدددددای روم 
 بددزد بددر سددر خددویش چددون گددرد مدداه
 فروهشددددت ازو سددددرخ و زرد و بددددنفش
 از آن پددس هددر آنکددس کدده بگرفددت گدداه

 بهدددددا چدددددرم آهنگدددددرانبدددددران بی
 ز دیبدددددددای پرمایددددددده و پرنیدددددددان

 

 بددده نیکدددی یکدددی اختدددر افگندددد پدددی 
 بدددددرو پیکدددددر و زرّ بدددددوم ز گدددددوهر 

 یکدددی فدددال فدددرّخ پدددی افگندددد شددداه
 همددددی خواندددددش کاویددددانی درفددددش
 بددده شددداهی بددده سدددر برنهدددادی کدددلاه 
 برآویختدددددددی نوبندددددددو گدددددددوهران
 بدددران گونددده گشدددت اختدددر کاویدددان

 (70و  69: 1د ، 1366)فردوسی،  
شدن او به کاخ، دگرگونه  تاختن  ۀ تازد. مقدم نهد؛ به کاخ شاه می پس از آن که فریدون، مارغن و چرم را بر سر می 

شکند. تغییر این اسطوره، در گرو بهدینی اوست و بهدینی  شود؛ که می اوست. فریدون با مارغن و چرم، خود توتمی می 
 دهد.می   شود و تغییر جهت او، در گرو شکستگی اوست. به عبارت دیگر، این تسلسل و زنجیر، مدام تکرار می 

میان اسطور تفاوت  اسطوره هن  ۀ های زیادی  الوهیت شیوا یکی از این دی شیوا و  دارد.  چرم وجود  های زال و 
اسطوره تفاوت  میان  در  دارند.  یکدیگر  با  نیز  اشتراکی  وجوه  اما  می هاست؛  چرم  ایرانی،  شکسته  های  زال  شکند؛ 

شمار  طوره به کند و این حالت، مهمترین وجوه اشتراک سه اس هندی شیوا نیز این امر را تکرار می   ۀ شود؛ اسطور می 
خدایی متضاد است؛ در حالی    - یابد. شیوا، اسطوره می رود. در هر سه اسطوره، شکستگی، آغاز و همچنان ادامه  می 

گر ای تخریب سازد. شیوا اسطوره می  هم که اساطیر زال و چرم این ویژگی را ندارند. مبارز شدن، شیوا و زال را شبیه 
شود؛ این تبدیل، در اساطیر زال و چرم نمود ندارد و یکی از  می دهنده تبدیل  نجات پاید که به  نمی است؛ اما دیری  

 شود.نمی   دیگر از وجوه تمایز، دگرگونی زال به قهرمان و توتم است؛ که در شیوا دیده رود. یکی  شمار می ها به  تفاوت 

 زال و ویشنو   - 4- 1- 2

همگام با شکستن اوست. هنگامی که   ، کند و این سیرمی   طی که جهان را با سه گام    ؛ ویشنو، اسطوره_ خدایی است 
  دگرگونی خدا    - گفت؛ این اسطوره   توان رود که می می   یابد و تا جایی پیش می   ادامه   امر این    ؛ شود می   شکند؛ سفید می 

 امر،  کند و این می نمود پیدا  ای  که سیاه است؛ در قهوه شکند و زمانی شود؛ به سیاه می که سفید می   رنگین دارد. زمانی 
تغییر هیأت که  ؛ است  ای خدای ویشنو، تکرار شکستگی اساطیر هند و اسطوره  یابد. اسطوره_ می  ادامه شدن با قرمز 

گردیده    شده و این صفت موجب   ناپذیر توصیفشکست   حامی   یا   حافظ   . »او کند می   تکرار گوناگون  شکال  را در ا    یافتن 
ویژه رنگ سفید و    ه آید ب های مختلف درمی او به رنگ   دهند.  العاده به او نسبتکه بعدها قدرت حفظ و حمایت فوق 
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 ( 94:  1372  ودا، ریگ ) .« رنگ است   ای ای و قرمز ولی معمولا قهوه سیاه و قهوه 

 ۀکه او با اسطور  ؛ است های هندی آمده هندوها عقاید و باورهای گوناگونی در باب ویشنو دارند. در یکی از افسانه 
که ارجن در تبعید است. هنگامی که ارجن عمرش را در    ؛ شود می   جنگد. این مبارزه زمانی آغاز ت، ارجن می مهابهار 

که این   ؛ انجامد نمی   دیری ؛ ولی  پردازد می   مقابله   شود و ارجن با او به می   کند؛ ناگهان ویشنو ظاهر می   تبعید سپری 
ود سفری به  ب   تبعید   ارجن هنگامی که با برادران خود در   ها داستان   »بنا بر   شود. می   به عذرخواهی ارجن ختم   ، ستیز

چون او را شناخت  و  نمود  زورآزمایی  و  مجادله  او  با  و  بدید،  را  ویشنو  سفر  همین   در  و  »اندر« شد،   آسمان کرد و نزد 
مین بازگشت کرد و پس از آن به ز   مخرب دریافت   های سلاح  او   از   و   »اندر« رسید   خواست و سپس به حضور   معذرت 

 (18:  1، ج 1358مهابهارت،  ) .« و به برادران پیوست
 ؛کندمی   که اغلب با نیکوکاری جلوه ؛  است   ای ذات و اسطوره   به   بخشنده، مهربان و قائم   ، البته ویشنو در مهابهارت 

 ندارد.  مقام راترین ولی متغیر است و در برخی موارد، این اسطوره عالی 
 های گوناگونی رخ ت أ در هی  تغییر وضعیت این . است خدایی شکننده  - اسطوره  ، شد؛ ویشنو گونه که گفته  همان 

کند؛ ظهور او همگام با  می  شود. هنگامی که ویشنو ظهورخدای ویشنو می  - اسطوره  تغییر دهد و موجب تکرار  می 
، تغییرو این  یابد تغییر می که  ؛ است تی أ که پایانش در هی شود؛ می آغازی و  تغییراتی است؛ که به تغییرات دیگر ختم، 

عین ناباوری    کند و در می   ت یک ماهی کوچک ظهور أشود. هنگامی که او در هی می   های دیگر تکرار در آغازها و پایان 
  شود. این آفرینش، ادامهآفریند که موجب نجات همگان می را می   ای دهنده آگاهی ؛ نقش  یابد می نمود  تی بزرگ  أ در هی 

  پایان   این نوع آفرینش کند.  می   شود و این بار، نقش یک یابنده را ایفا می   کستن، موجودی دیگر خلق یابد و با شمی 
؛ به پیروزی  رود ؛ به نبرد عفریت می آید درمی گراز  شکل  هنگامی که به  شود.  همواره در شکلی دیگر ظاهر می یابد و  نمی 

. زمانی که عفریتی ظالم  اوست آغاز شکنندگی دیگر   ، انسان شود و شیر و ، ناجی آب و زمین می آن با   یابد؛ دست می 
  از بین بردن این اسطوره برای    از بین رفت. خدای ویشنو  یافت و حرمت اسطوره_   شد؛ ستمگری رواج  بر جهان چیره 

  هتک   کشیپو را تکه شد و عفریت ستمگر، هرن   ت انسان و شیر پدیدار أ و این بار در هی  مغلوب عفریت ظالم، بار دیگر 
بار به موجودی   کند و این می  را تکرار آن انجامد که ویشنو نمی  دیری ؛ یابد می  این اسطوره همچنان ادامه  تغییرکرد. 
های  چندر، کرشن، بودا و کلکی از جلوه که اساطیر پرسرام، رام   ؛ . برخی معتقدند شود می تبدیل  قد گوژپشت    کوتاه 

 شود و تا جایی پیشمی   که مدام تکرار  ؛این عقاید، شکستن ویشنو است   ۀیش گفت؛ ر   توان می روند.  می   شمار   ویشنو به 
 رند.پندا می های ویشنو  که مردم، این اساطیر را از جلوه   ؛ رود می 
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 وفان ماهی کوچکی به دست مانو افتاد و او را مواظبت نمود. ماهی به زودی چنان بزرگتپیش از »
اقیانوس را در تمام  این گرفت. آن  بر  شد که  از  او مظهر ویشنو است، و  دانست که  مانو  ب  گاه  ه  رو 

ساخت و به او بفرمود تا خود را برای   وفان آگاهتپرستش آن پرداخت، و بشن، مانو را از نزدیک شدن  
و آماده با آن حاضر  واقعتهنگامی که  د.  ساز  مقابله  و تخم هم  وفان  مانو به کشتی نشست    ۀ شد، 

شد.    صورت ماهی با شاخ بسیاربزرگی ظاهره  و بشن در این موقع بموجودات را با خود برداشت  
 سلامت پیاده ه  ها از کشتی بنشست با ریشی   وفان فروتمانو کشتی خود را به شاخ او بست و چون  

و آن مانده   چه هم با خود همراه برده  شد،  دوم بشن،    بود، همچنان درست و سلامت  بود. تجسم 
صورت گراز بود و تجسم چهارم ه  پشت درآمد. تجسم سوم بشن بسنگ  کورمه اوتار بود که به صورت 

داد،   بود که عفریتی خود را مانند خدا محل پرستش مردم قرار  صورت نرسنگهه اوتار وقتی ه ویشنو ب
که هنگام شکل پکشه به صورت مرد و شیر درآمد تا جهان  ]ر[رو بشن در چهاردهم ماه بها و از این

بود لطف    داشت و توانسته  شیپ( نامکهرن) کشیپو«»هرنیه  تم آن عفریت کهرا از چنگال ظلم و س
بود،   ناپذیرگشتهمقابل خدایان و انسان و حیوان شکست  کند و در نتیجه در  خود جلبه  برهما را ب

 (101_99: 1372  ودا، ریگ).« برهاند

ای افتراق، آن است؛ که زال، اسطوره از وجوه  های بسیاری به یکدیگر دارند. یکی  اساطیر ویشنو و زال شباهت 
اشتراک دو اسطوره   شوند و این، مهمترین وجه می است. هر دو اسطوره شکسته ای ایزدی انسانی و ویشنو، اسطوره 

دگرگونی او رنگین است؛ اما زال چنین نیست. شکستن  یابد و این انگیزی تغییر می است. ویشنو، به صورت دهشت 
شوند؛ که این شود. ویشنو و زال هر دو مبدل به مبارزی می نمی ای در آن دیده است و وقفه در هر دو اسطوره، مداوم 

کند؛  می خورد؛ زال سعی  می امر یکی از وجوه شباهت این دو اسطوره است. هنگامی که رستم از اسفندیار شکست  
کند. در واقع این آید و نقش زال را ایفا می رود. سیمرغ می تواند و به سراغ سیمرغ می دهد؛ اما نمی که رستم را نجات  

یابد؛  شود. پس از آن که رستم نجات می گر می یابد و در این توتم جلوه سیمرغ همان حرکت زال است؛ که تغییر می 
را  تمایزش  شود؛ وجه ویشنو دارد. هنگامی که ویشنو به ناجی تبدیل می   ۀ هایی با اسطور شود؛ اما فرق زال نیز ناجی می 
 رود.شمار می  اشتراک ویشنو و زال درشکستگی به   دیگر از وجوه کند. قهرمان و توتم شدن، یکی  با زال آشکار می 

 گرشاسب و ایندره   - 5- 1- 2

فراوان، قراب رغم وجوه  های ایندره و گرشاسب، علی اسطوره  یکی  تمایز  دارند.  با هم  این   از وجوه ت بسیاری  تمایز 
خدا نیست؛ مردم برای    - خدابودن ایندره است. با آن که گرشاسب، اسطوره   -بودن گرشاسب و اسطوره   اساطیر، انسان 

ره  شود. یکی از نکات بارز آن است؛ که شکستگی در هر دو اسطو نمی کنند؛ ولی این امر برای ایندره انجام  می او قربانی  
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سازد. گرشاسب می  ۀ انگیزی، نابودگری و توتم، این اسطوره را متفاوت از اسطور شود. دهشت وجود دارد و تکرار می 
 ۀخدای ایندره ایفاکنند  -ها ایستا نیست. اسطوره است و پایان و آغاز آن لغزندگی و دگرگونی در هر دو اسطوره، مداوم  

اشتراک این ارد. جنگاوری، قهرمانی و ناجی شدن نیز از دیگر وجوه  نقش متضاد است؛ اما گرشاسب این ویژگی را ند 
 دو اسطوره است.

 گرشاسب، فر و شیوا   - 6- 1- 2

انسانی   ۀ خدایان شیوا و فر وجود دارد. شیوا همچون گرشاسب، اسطور   -های خویشاوندی فراوانی میان اسطوره زمینه 
دادن برای گرشاسب، این اسطوره را از اساطیر شیوا و فر دور    هایی با این اسطوره دارد. قربانی نیست؛ اما شباهت 

پیش اسطوره تکرار می حائز اهمیت آن است؛ که شکستگی در هر سه    ۀ کند. نکت می  رود؛ که  می   شود و تا جایی 
د. دگرگونی فر به آتش، این اسطوره را از اساطیر شیوا و گرشاسب آی وجود می خویشاوندی نزدیکی بین سه اسطوره به  

شود. ای نابودگر تکرار می کند و همین تمایز در ایفاگری نقش متضاد شیوا و تبدیل این اسطوره به اسطوره متمایز می 
شاسب تفاوت شد؛ اساطیر شیوا و گرگونه که گفته  اشتراک سه اسطوره است. همان دیگر از وجوه جنگاوری، یکی 

پیوندد. به هیأت قهرمان درآمدن، یکی از  زیادی با هم دارند؛ اما به صورت ناجی درآمدن، دو اسطوره را به هم می 
 شود.می تمایز گرشاسب با اساطیر فر و شیواست و این تمایز، در دگرگونی فر به توتم نیز نمایان  وجوه  

 گرشاسب، چرم و ویشنو   - 7- 1- 2

دارند.   های فراوانی با هم های زیاد شباهت رغم تفاوت اند؛ که علی ، چرم و گرشاسب اساطیری های ویشنواسطوره 
اسطوره  ویشنو،  همچون  اسطور   -چرم  گرشاسب،  همچون  یا  مدام   ۀخدا  اما  نیست؛  شود. می شکسته    انسانی 

س از پایان بار دیگر آغاز  شکستگی چرم تفاوت زیادی با ویشنو دارد؛ اما ایستایی در آن وجود ندارد و این امر، پ 
ایستایی و مداومت آن امر، با چرم مشترکند. قربانی  حائز اهمیت آن است؛ که ویشنو و گرشاسب در عدم    ۀ شود. نکت می 

وجوه   از  یکی  گرشاسب،  برای  به  دادن  ناپایداری  کیفیت  است.  ویشنو  و  چرم  اساطیر  با  اسطوره  این  تمایز 
کند؛ اما جریان جنگاوری، های گرشاسب و چرم متمایز می ویشنو را از اسطوره  انگیزی، توتم و رنگارنگی، دهشت 

 شود.گری، موجب شباهت این دو اسطوره می قهرمانی و ناجی 

گنی   - 8- 1- 2  فر، چرم و آ

چرم ندارد. آگنی در عین   ۀ تناسبی با اسطور   یکدیگرند و این تشابه، هیچ های فر و آگنی در الوهیت مشابه  اسطوره 
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کنند؛ اما برای  می اشتراک، اختلافاتی هم با فر دارد. یکی از این تمایزات این است؛ که برای آگنی قربانی  وجوه  تن  داش 
شباهت   های آگنی و فر دارد؛ اما شکستگی، موجب شود. با آن که چرم تمایز زیادی با اسطوره نمی فر این کار انجام 

انگیزی آگنی، از دیگر وجوه  کند. دگرگونی و دهشت اسطوره را همانند می شود و آن جریان، این دو  ها می این اسطوره 
کنند؛ اما این امر، در چرم دیده  تمایز این اسطوره با اساطیر فر و چرم است. اساطیر آگنی و فر در آتش ظهور می 

در تغییر شکل یافتن آگنی  کند و این امر،  آگنی می   ۀ شود. مبارز و توتم شدن فر، این اسطوره را متفاوت از اسطور نمی 
 شود.می به آب نیز دیده  

 و ویشنو   فرا   - 9- 1- 2
های زیادی هم با یکدیگر دارند؛ چنان که شکستگی  های بسیار شباهت تفاوت خدایان فر و ویشنو در عین  - اسطوره 

شود؛ اما  می هایش ترسناک  ویشنو در یکی از هیأت   ۀ این دو اسطوره است. اسطور   ۀ یکی از مهمترین عوامل پیونددهند 
تمایز این دواسطوره است؛ که در آن، شکست تکرار    ۀ این امر در فر وجود ندارد. هر بار به رنگی درآمدن ویشنو هم مای

 شود.می ل  آتش هم مبد   به بینیم؛ که فر  هاست؛ اما در جریانی می اشتراک این اسطوره   از وجوه شود و این تکرار، یکی می 

 چرایی شکستگی در اساطیر   - 2-2

توانند از  اندیشیدند چگونه می اند. هر گاه که می های گوناگون زمان با مسائل متفاوتی مواجه شده ها در برهه انسان 
  شدند. در واقع برای انجام دادن کارها و تر می ها نزدیک و نزدیک بیشتر ببرند یا پیشرفت کنند؛ به اسطوره  ۀ زندگی بهر 

شد. هنگامی که در وضعیت ابتدایی  نگریستند و این نیاز همواره تکرار می رفع موانع، به اساطیر همچون یک حامی می 
یازیدند؛ تا نیازهای خویش را برطرف سازند. می بردند و از ابزارهای پیشرفته محروم بودند؛ به اساطیر دست  به سر می 

های گوناگونی  های اساطیر، علت شدند. شکست می دند و مدام شکسته  کر ها همگام با پیشرفت بشر تغییر می اسطوره 
ها برای اقوام بشر بود. در حقیقت با گذر زمان، بینش ها، باورپذیرتر شدن اسطوره داشت؛ یکی از مهمترین این علت 

ها  یدگاه بشر، اسطوره کرد. با تغییر د ها تغییر می شد و نوع نگاه بشر به آن ها نسبت به اساطیر بیشتر می و آگاهی ملت 
اصلی شکستگی اسطوره نیز دچار شکستگی می  یکی از عوامل  به  شدند. در حقیقت، تغییر دیدگاه بشر  شمار  ها 

های  پذیرتر شدن اساطیر برای کشورهای دور و نزدیک نیز از دیگر علل شکستگی اساطیر است. سرزمین رود. درک می 
مشترکات   اساطیر،  شکستگی  در  و هند  در  ایران  شکستگی  دادن  روی  اصلی  علل  از  یکی  دارند.  هم  با  زیادی 

های دو ملت، اثرگذاری و اثرپذیری اساطیر مردمان دو سرزمین است. هنگامی که مردم دو سرزمین در مجاور  اسطوره 
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کنند. ملل ی شوند؛ خواه ناخواه نقشی تاثیرگذار یا تاثیرپذیر را ایفا م های هم مواجه می گیرند یا با فرهنگ هم قرار می 
ها، های آن های شکستگی مشابه در اسطوره ایران و هند تناسبات فرهنگی زیادی با هم دارند و یکی از مهمترین علت 

های آغازین زندگی بشر، تشبیهی و برخی نیز کالبدی آسمانی  ها در دوره وجود خویشاوندی فرهنگی است. اسطوره 
تنزیهی شدن سوق پیدا کردند و باز شکسته شدند. شکستگی اساطیر در  ها به سوی اند؛ اما با تجددگرایی ملت بوده 

ملت  به  وابسته  اسطوره حقیقت،  است.  هیچ ها  نمی ها  می گاه  زنده  حال، هنگامی  عین  در  ولی  که  میرند؛  مانند؛ 
پاسخگوی ذهن بشر باشند. پاسخگوی ذهن بشر بودن، مستلزم شکستگی است و شکستگی موجب بقای اسطوره  

 شود.نیز می 

 گیرینتیجه   - 3

ها با  های آشکاری با یکدیگر دارند. در ایران، اسطوره برآیند پژوهش حاکی از آن است که اساطیر ایران و هند، قرابت 
ناخواه با  شود. اساطیر ایرانی و هندی خواه  می موانعی مواجهند و این امر، در سیر تکاملی اساطیر هندی نیز دیده  

شود. تکرار این امر، اساطیر را به  می  رود که موانع نیز شکننده می پیش شوند و این امر تا جایی می شکنندگی مواجه 
شکال گوناگونی نمود می یکدیگر پیوند می  شکال گوناگون، بن زند و این، به ا  مشترک   ۀمای یابد. نمود یافتن شکستگی به ا 

ها  انی و هندی، ساختار یکسان آن های ایر مشترک اسطوره   ۀمای کند. آشکار شدن بن اساطیر ایرانی و هندی را آشکار می 
  ۀ خدای هندی، آگنی و اسطور  -که برای اسطوره یابد. هنگامی  می   سازد و این تسلسل همچنان ادامه را پدیدار می 

خدایانی چون    -ها و اسطوره شکنند یا اسطوره انجامد که آن اساطیر می نمی کنند و دیری  ایرانی، گرشاسب قربانی می 
شود. این آشکار  شوند؛ پیوند و وابستگی اساطیر به یکدیگر، آشکار می می نو، زال، فر و چرم شکسته  ایندره، شیوا، ویش 

شکال گوناگونی است؛ تا آن شدن شکنند. این تمایز، در اساطیر شکسته دیده  ها با تمایز می جا که برخی اسطوره ، به ا 
شوند؛ اما آن  می   انگیزی شکسته شنو به دهشت خدای آگنی، ایندره و وی   - اسطوره   ، است  شود. چنان که مشهود می 

ت، در شکست رنگین آگنی و ویشنو، شکستگی آگنی  شود. این عبار نمی حالت در دیگر اساطیر ایرانی و هندی دیده  
شود. می به آب، شکستن فر و آگنی به آتش و همچنین شکستن ایندره و شیوا به نیروی مخرب )نابودگر( نیز دیده  

یابد و در شکستن به توتم، ناجی و مبارز  می  شکستگی گرشاسب، زال، ویشنو و ایندره به قهرمان تداوم نابودگری در  
ها وجود ندارد  نقش متضادند؛ ولی در عین حال ایستایی در آن   ۀشود. برخی از اساطیر، ایفاکنند )جنگاور( تکرار می 

 د.ن شو و پس از پایان، بار دیگر آغاز می 
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 زنان و مردان  یهانامهبی ژانر تأد  یمعرف 

 1401  ید 19: رشیپذ خی / تار 1401 ری ت 01: افتی رد خی تار
 1یداوود پورمظفر

 3نسب یفاطمه احمد، 2یریعباس عش

 چکیده
صفویه تا مشروطه بر اثر رویارویی گفتمانی زنان و مردان به نگارش    ۀ هایی که از اواخر دورنامهتأدیب

مؤلفه از  است.  درآمد،  برخوردار  مجزا  ژانر  یک  محتوایی  و  صوری  و  »باهمهای  تأدیب  مفاهیم  آیی 
نقش  های منفرد تأدیبی در مجلدات واحد« و »لهآیی رساهای تأدیبی«، »باهمجنسیت در عنوان رساله

پیرامتنی و صوری رسالهترین مشخصهاز عمدهتربیتی رساله«    سوگیری  در جنسیت نویسنده   های های 
مؤلفه.  اندتأدیبی  کنار  صوری،در    روابط   نقش»  ،«هانامهبی تأد  عنوان    با  متن  جهان  ییسوهم»  های 

«  سالار گفتمان مردسالار و زن  بخشت یمشروع  منابع»و    ،«ها نامهب ی تأد  نیتکو  در  یناگفتمانیب  و   ینامتنیب
های صوری و محتوایی مشخصه ۀگیرند. مجموع های مزبور قرار میهای محتوایی رسالهدر شمار مؤلفه

تأدیبی  رساله طبقه  هاآنهای  تعلیمی  ژانر  عنوان  تحت  که  متونی  از  میرا  متمایز  بندی  کاملًا  شوند، 
های زنان و مردان به جهت سبک و گفتمان از تنوعی برخوردار نامهمتون متعلق به ژانر تأدیب.  سازد می

 هستند.  ییشناساقابلسالار و زن  مَدارزناز گفتمان مردسالار، مردمَدار،  پیوستاریبر روی  است که

تأدیبنامهتأدیب  ها:کلیدواژه زنان،  مردان،  نامههای  دورهای  پیرامتن.قاجار،    ۀ ادبیات  ژانر،   فمنیسم، 
  

 
 scu.ac.irDpoormozaffarimail: -E@ )نویسندهٔ مسئول( ، ایران.  اهواز ،اهواز دچمرانی دانشگاه شه. 1
 ashiri@yahoo.comAbmail: -E. ، ایران. اهواز ،اهواز دچمرانی دانشگاه شه ،یفارس  ات یکارشناس ارشد زبان و ادب . 2
 ahmadinasab@scu.ac.irF.mail: -E ایران.  اهواز، ،اهواز دچمرانی دانشگاه شه. 3
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 مقدمه  - 1

در اثر برخورد ایران با غرب در قرن نوزدهم میلادی تغییرات بنیادینی در زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان نمایان شد 

. چنین تعبیری کل روندی 1برای »تغییر در جهت ترقی« شود. تجددخواهی تلاشی است  که از آن به »تجدد« یاد می 
آن   تداوم کند که تجددخواهان از عهد ناصری آغاز نموده و تا پس از سرنگونی قاجاریه نیز پیوسته در  را توصیف می 

، تجدد در 2از ناحیۀ روسیه به ایران وارد آمد  ساله وپنج ست ی ب های  های سنگینی که بر اثر جنگ کوشیدند. شکست 

را در پی داشت. پیدایش مدارس جدید   4و سپس تجدد سیاسی، مدنی، حقوقی، ادبی و تجدد در فکر دینی  3موزشآ 
ها، برقراری مشروطه و محدود کردن استبدادِ سلطنت مطلقه، برپایی مجلس و استقرار قانون، خانه در مقابل مکتب 

و طرح مسائل جدید دربارۀ دین همگی پیامدهای  5تأسیس عدالتخانه و پیدایش دادگستری نوین، نوگرایی در ادبیات
 کشمکشی است دوقطبی میان »کهنه« و »نو«.

ایانگر عرصۀ دیگری از تجددخواهی است که حول محور نم های زنان و مردان نیز  نامه در این دوران پیدایش تأدیب 
هایی است که انتظارات مردان و گفتمان  های سنتی زنان کنش های آنان شکل گرفته است. نقش زنان، حقوق و نقش 
های دور آن را تعیین کرده بود. جدال میان کهنه و نو در موضوع زنان، از جهت تاریخی ابتدا با  مردسالار در گذشته 

به دست مردان نگاشته شد   هایی تأدیبی رساله آن دسته از  ش  نگار  باید توجه داشت که یقینا   ؛  هویدا گردید که  اما 
های سنتی پدیدار شده است، زیرا اگر زنان همچنان متعهد به  های مزبور به دنبال سر باززدن زنان از ایفای نقش رساله 

 
ق.( معروف به دولت اصلاحات در عهد  1295-1285خان سپهسالار )حسین میرزا  فلسفۀ دولت است دربارۀ  فریدون آدمیت این تعبیر از . 1

 (. 147- 145ناصری )کتاب اندیشۀ ترقی و حکومت قانون، صص 
(  128و    19:  1394های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله بر مبنای دیدگاه بهنام ). دربارۀ تاریخ روابط ایران و غرب و مواجهۀ آنان نظرگاه 2

 های ایران و روس در نظر گرفته شده است. یران و غرب جنگ آغاز برخورد ا 
( از این حیث تحول در این زمینه با  129: 1394خورده نقطۀ آغاز تجددطلبی در آموزش است )بهنام، شکست   . سروسامان دادن به ارتش3

فت اما صرفا  به آموزش مردان اختصاص  تری یاهایی ابعاد گسترده ق.( آغاز شد. این روند در دوره 1249-1203های عباس میرزا )تلاش 
)بیکه بی داشت تا این  استرآبادی  )1300-1237خانم  پیروزی مشروطیت  نام  1285ش.( در سال  با  ش.( نخستین مدرسۀ دخترانه را 

 (. 178: 1400»دوشیزگان« تأسیس کرد )فراستخواه، 
ق.( است که افکارش در شعر  1314-1254الدین اسدآبادی )جمال . تجدد در فکر دینی یا نواندیشی دینی در میان ایرانیان میراث سید4

 (. 146-128: 1399 ان،یرحماننیز ر.ک: ؛ 178 - 176:  1387شاعران مشروطه منعکس شده است )آجودانی، 
نحطاط و  های شاعرانه در او نقش شعر و اندیشه  دربارۀ لزوم تجدد در ادبیات عصر مشروطهتلقی کوشندگان فکری و فرهنگی   درخصوص . 5

،  93، 92،  78، 77،  64: 1384، کریمی حکاک  : ر.ک ماندگی ایرانیان و خطاهای شناختی که متفکران این دوره بدان دچار بودندعقب 
95 ،105 . 
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شان  های سنتی مردان رسالات تأدیبی بنویسند و آنان را به اجرای نقش های کهن بودند لزومی نداشت که  اجرای نقش 

 . 1فرابخوانند
توجهی از لای بخش قابل هایی که برای زنان معیّن کرده بودند در لابه انتظارات مردان از زنان و حدود و ثغور نقش 

ای دارد و گردآوری و  د، نمود برجسته شو می   آن پیکرۀ متنی کهنی که از سوی محققان ایرانی »ادبیات تعلیمی« خوانده 
های زنان و مردان نشان داده خواهد نامه یب دطلبد. در تحقیق حاضر پس از معرفی تأ شان پژوهشی مستقل را می تبویب 

ای از نوشتارهایی است که بر اثر مقتضیات زمان در دورۀ خاصی از تاریخ اجتماعی  شد که پیکرۀ متنی مورد نظر سلسله 
و  به  ویژ ایران  و  آمده  تأدیب گی جود  همچنین،  دارد.  خاصی  محتوایی  و  صوری  منابع  نامه های  به  ارجاع  با  ها 
ها را باید اند و آن های جنسیتی، عرصۀ تنازع گفتمانیِ جنسیت زنانه و مردانه واقع شده گیری بخش و موضع مشروعیت 

 ژانری نوپدید در دوران تجددطلبی قلمداد کرد.

فی پیکرۀ پژو   - 2  هشمعرا

هایی یازند که  ای از نویسندگان درصدد برآمدند تا دست به نگارش رساله در حد فاصل دورۀ صفوی تا مشروطه عده 
شود تا به ایفای  می ها از زنان خواسته  عنوان »همسر« تبیین نماید. در این رساله در آن اختصاصا  نقش زنان را در خانه به 

داری، فرمانبرداری از همسر و کسب رضایت او بپردازند. فراخوانیِ زنان  هایی چون زوجیّت، فرزندآوری، خانه نقش 
گیرد و او کسی است که در جهت انجام  ها در قالب معرفی الگویی به نام »زن نیکو« صورت می به ایفای این نقش 

نوشته  در  دوران  این  نویسندگان  را  نیکو  زن  تعبیر  باشد.  ساعی  وظایف  خود  این  که  چنان   ؛ اند کاربرده به های 
پس از نقل حکایتی دربارۀ رفتار عفیفانۀ یک زن در بیرون    در مذمت زنان ای با عنوان  آقامحمدطاهر اصفهانی در رساله 

اند و  اند و عفیف اند و اصیل گوید: »این حکایت همه از زنانِ نیکو بود، کسانی که نجیب از خانه و در تمجید از آن می 
 (.141:  1390اند« ) زنان شان نیک دگر طایفه   اند و به نسبت بهرشیدند و بلیغ 

عرّفِ زن نیکو را »مردانی«   الگوی رفتاری زنِ نیکو چیزی نیست که خودِ زنان آن را ترسیم کرده باشند. هنجارهای م 
  برشمردن خصایل زنان و تعیین الگوهای رفتاری آنان اند. هایی را با هدف تأدیب زنان نگاشته اند که رساله تعیین کرده 

الدین احیاء علوم ،  کیمیای سعادت عنوان نمونه در  دارد. به   کهن   بسیار   سوابق   نیست بلکه   متأخر   موضوعی   مردان   سوی   از 

 
از  کنندۀ آگاهی و اشتیاق زنان برخی  ، پزشک انگلیسی در دورۀ ناصری منعکس سفرنامۀ دکتر ویلزهای برخی از اروپاییان نظیر . سفرنامه 1

 (. 357: 1368طبقات ایرانیان از وضع زنان اروپایی در طرز لباس پوشیدن و آداب و رفتار آنان است )ویلز،  
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نوشته   الملوک ة نصیح و   )قرن  از  غزالی  محمد  نظام   نامۀ سیاست ق.(؛  5های  )قرن  خواجه  طوسی  ق.(؛  5الملک 
  نامهطوطی ق.(؛ 7عوفی )قرن  الحکایات جوامع ق.(؛ 6ظهیری سمرقندی )قرن  سندبادنامۀ ق.(؛ 6)قرن  ودمنه کلیله 
صورت ایجابی یا سلبی الگوهای رفتاری  های قدما به ق.( و انبوهی دیگر از نوشته 9)قرن    الناس انیس ق.(؛  8)قرن  

ق.( در زیر عنوان »در سیاست   672طوسی )ف:    ن ی رالدی نص خواجه شود. فصلی که  می   زنان و توصیفی از زن نیکو دیده 
ها بعد در  هایی است که قرن مایۀ تعالیم و آموزش دربارۀ زنان آورده، دربردارندۀ جان  اخلاق ناصری و تدبیر اهل« در 

های دورۀ قاجار نیز تکرار شده است. او خصایل و الگوهای رفتاری »زن صالح« و »بهترینِ زنان« را د که  نامه تأدیب 
 روشنی بیان کرده است:د به ای از زن نیکوست مونه ن 

ود در مال و قسیم او در کدخدایی و تدبیر منزل و نایب او در وقت غیبت ؛  و زنِ صالح شریک مرد ب 
زبانی و  بهترینِ زنان زنی بود که به عقل و دیانت و عفّت و فطنت و حیا و رقّتِ دل و تودّد و کوتاه   و

یش متحلّی بودطاعت شوهر و بذل نفس در خ ؛ دمت او و ایثار رضای او و وقار و هیبت نزد اهل خو
به مجامله و مدارات  ؛ وداشتن در انفاق واقف و قادر باشدعقیم نبود و بر ترتیب منزل و تقدیرْنگاه و

موم و جلایِ احزان شوهر گردد )و خوش   (.216-215: 2536خوئی سبب مؤانست و تسلّی ه 

قاج  دورۀ  تأدیبی  متن رسالات  با  زنان  رفتاریِ  الگوی  طرح  یعنی  خود؛  اصلی  کارکرد  حیث  از  های ار 
هایی که عمدتا  هدف  ای که گفتمان مردسالار تولید کرده، تفاوت چندانی ندارد. در گذشته در خلال متن چندصدساله 

»ا اما نگارش رساله ؛  شد های زنان طرح می کنندگی داشتند، نقش تعلیمی و تربیتی یا سرگرم  ختصاصی« در  های 
 سازد.ویژه در دوران قاجار و پیشامشروطه به اوج رسید، وضع متفاوتی را نمایان می موضوع تأدیب زنان که به 

»عصیانی« است که   انگر ی نماها تعریف شده بود،  طور سنّتی برای آن هایی که به »فراخوانی« زنان برای ایفای نقش 
ها  هایی که اختصاصا  برای »آموزش« زنان و تأدیب آن کرده بود. در رساله ها بروز ها برای تمرّد از آن نقش از سوی آن 
گفتمان    ، رون ی ازامردسالار مشهود است.    شود، دغدغۀ صیانت از وضع موجود و تداوم سیطرۀ گفتمان نگاشته می 

ا بر اثر فشارهای  های آموزشی بازتولید نماید ام مردسالار در تلاش است تا اندیشۀ فرودستی زنان را در قالب رساله 
 به سببآید. وهوای زمانه در آستانۀ مشروطه نتیجۀ دلخواه به دست نمی انباشتۀ تاریخی به زنان و دگرگون شدن حال 

های سنتی زن، همچنین مطالبات انتقادی زنان و امتناع  از حد گفتمان مردسالار بر سر حراست از نقش   ه فشارهای زیاد 
جام گفتمان مردسالار موضعِ گفتمانیِ مقابل خود را تولید کرد. در پی تضارب آرا و  هایِ معهود، سران از اجرای نقش 
نوشتند، زنانی سر برآوردند که  می نامه برای زنان ای که در این میانه رخ نمود، در برابر مردانی که تأدیب تنازع گفتمانی 

ای از  های مزبور ایجاد شد، پیکره ن گفتمان پرداختند. در هنگامۀ تخاصمی که میا نامه برای مردان  به نگارش تأدیب 
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 نامه« خوانده شده و در مقام یک ژانر بررسی شده است.هایی پدید آمد که در این پژوهش »تأدیب متن 

 مسئلۀ تحقیق  - 3

ای از متون بازمانده از اواخر دورۀ صفوی تا مشروطه پیرامون هویت، حقوق  مسئلۀ اصلی این پژوهش معرفی مجموعه 
های زنان و مردان است. بر اساس نامه ها زیر عنوان ژانر تأدیب های زنان و مردان و تعریف آن اجتماعی و نقش فردی و  

های محتوایی و بلاغی  مند از مؤلفه های صوری و هم بهره نگر که ژانر را هم برخوردار از مشخصه جانبه توصیفی همه 
دهی شده تا نشان دهد که وجوه ایجابی و سلبی  سش سامان (، این مقاله بر محور چند پر Frow,2006:9-10داند ) می 

 ها چیست:نامه ژانر تأدیب 

ایجدابی در زیر عنوان ژانر   یبده شدددکلرا    موردپژوهشهدای صدددوری قدادر اسدددت پیکرۀ  کددام مشدددخصددده -
 های زنان و مردان گرد هم آورد؟نامهتأدیب

 تواند به شناسایی صداهای متفاوت کمک کند؟های محتوایی ژانر مزبور چیست و چگونه میمؤلفه -
 هایی که با آن شباهت خانوادگی دارند، کدامند؟نامه از متنوجوه سلبی و تمایزدهندۀ ژانر تأدیب -

 شپیشینۀ پژوه  - 4

عنوان یک ژانر تاکنون پژوهش مستقلی منتشر نشده  های زنان و مردان به نامه توصیف و تعریف تأدیب   در خصوص 
هشت رساله در بیان احوال   های زنان و مردان را در زیر عنوان نامه ( بخشی از پیکرۀ متنی تأدیب 1390است. کراچی ) 

اندرزی  د تعلیمی«، »مکر زنان« و متون »تعلیمی د گروه »ارشادی ها را ذیل سه زیر گردآوری و تصحیح کرده و آن  زنان 
( است  داده  جای  تأدیب   همان:جدید«  این  از  دیگری  بخش  او  دوازده(.  و  یعنی  نامه یازده  مردان؛  و  زنان  های 

ست: »هدف  ها نوشته اگرد آورده و دربارۀ آن   خشونت مشفقانه آن را در کتابی با عنوان    و چند رونوشت   النسوان ب ی تأد 
نسخه  این  موضوع  و  تعلیمی  آثار،  )کراچی،  این  است«  اخلاقی  که  28:  1396ها  است  گفته  دلگشا  باغدار   .)

(. زرقانی نیز به هنگام  8:  1396شوند ) های مشابه آن با عنوان »رسائل تأدیبی« شناخته می و رساله   النسوان تأدیب 
های تربیتی  ها را در ذیل زیرژانرِ رساله گوید: »ما آن کند و می تربیت اشاره می بندی این آثار به موضوع تعلیم و دسته 

 1(.151:  1398دهیم« )زرقانی،  قرار می 

 
که    باب   در  ی میتعل  ییهارساله   ز ی ن  غرب   در   که   است   ذکر  به   لازم  .1 دارد  وجود  مردان  و  زنان  م  عنوان به آداب  به    ی نمونه    به   ب یترت توان 

The Ladies’ Book of Etiquette, and Manual of Politeness    هارتلی فلورانس  قلم  و به 
 ( بعدصفحه    پاورقی در)ادامه  
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ای از محققان را در خارج از ایران به خود جلب کرده است که بیشتر در های زنان و مردان توجه عده نامه تأدیب 
  2مترزرا به فرانسوی برگرداند و    النسوان تأدیب   ۀ ( رسال 1889)   1بری آد   .متن به فرانسوی و انگلیسی است   ۀ حد ترجم 

ها  از این ترجمه   ک یچ یه   البتهاست که    کرده   منتشر  یس ی انگل   مذکور را به  ۀ رسال   ی فرانسو   ۀترجم از روی همان  (  1927) 
  ه بهره برد   ی تر راسته ی پ   خود از زبان   ۀ ، در ترجم مذکور  متنِ   ی جنس   ۀ پرد ی ب   زبان کارگیری  به به علت    بر یآد   زیرا   ستند ی ن   ق ی دق 

  موفق  نظر   مورد   م ی مفاه   و   محتوا   انتقال   در   حال ن ی درع   اما  هستند   ی اصل   متن   از   تر کوتاه   ترجمه  متن   دو   هر  ن ی بنابرا  است، 
های  رساله   از   ی س یانگل   ی ا ترجمه نیز  (  2010)   فلور   و  ی جواد  (.Javadi & Floor,2010: XV)   اند بوده 

. اندداده   ارائه رساله   دو   نی ا  ی محتوا   و  سندگان ینو   از  ی گزارش   ، مقدمه  در   و   به دست داده   الرجال ب یمعا   و   نسوان ال أدیب ت 

 هایییه هجو   ن ی از اول   ی ک ی  در شمار را    الرجال ب ی معا   ، « 3ای زیر عنوان »جایگاه زنان در هجو فارسیی در مؤخّره جواد 

 (.Ibid, 160)ضدزن نگاشته شده است    ی ها دیدگاه که در پاسخ به    قلمداد کرده 

بوده و   مند علاقه این رسالات   ۀ دهد که محققان در خارج از ایران بیشتر به ترجم تحقیق نشان می  ۀبررسی پیشین 
انتشار   به  ایران  مقیم  گماشته   ها آن پژوهشگران  محققان چنان اند.  همت  مختصر  اشارات  از  آید برمی   ایرانی   که 

ها را باید شود که آن و مردان به گونۀ تعلیمی و تربیتی تعلق دارد اما در این پژوهش نشان داده می  های زنان نامه تأدیب 
تعلیمی    ۀعنوان ژانری مستقل توصیف و تعریف نمود و وجوه صوری و معنایی و عوامل متمایزکنندۀ آن را از گون به 

 بازشناخت.

 های زنان و مرداننامه ژانر تأدیب  - 5

ش  چگونگی  نام کل بررسی  تدوین،  نحوۀ  تأدیب گیری،  انتشار  و  درون نامه دهی  به  توجه  همچنین  و  ها،  مایه 

 
The Gentlemen’s Book of Etiquette and Manual of Politeness   که    کرد  اشاره   یهارتل.  یب  سسلیسبه قلم

آداب    ۀ رسال  ۀ سندیو نو   «زن»  بانوان،  آداب   ۀرسال   سندهینو   اولا    که  است  ذکر  قابل  نکته   چند  مورد  ن یا  در.  هستند  هممتعلق به قرن نوزد
  یی ایاز تقابل و رو ی اثر هاآن .. پرداخته و در … و یمهمان ،یزبانیم گفتار، پوشش، آداب به هارساله  ن یا آنکه  یگرهستند؛ د « مرد» ،مردان

ب و    نیخصمانه  ندارد  این سزن و مرد وجود    ۀ رابط  و  امده یدرن  نگارش   به  گری د  ۀ رسال  به  پاسخ  در  هارساله   نیا  از  کدام  چیه  کهرانجام 
 . دانست هانامهب ی تأد ۀ طبق و  گونه به متعلق  را  هاآن د ینبا نیبنابرا ؛ ستین برقرار هاآن  نیب تیمتنش یب

1. Audibert. 
2. Mathers. 
3. Women in Persian Satire. 
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 رسان باشد:عنوان ژانر یاری شان به بندی تواند در جهت تعریف و طبقه ها می های پنهان در آن ایدئولوژی 

 های صوری مؤلفه   - 1- 5

های منسجمی دست یابد. در  بندی دهد تا به طبقه می  های صوری متون در مقام ژانر پژوهشگر را یاری اعتنا به مؤلفه 
آیی  گیری از اصطلاح »پیرامتن« در کانون توجه قرار گرفته تا نقش »باهم ها با بهره نامه های صوری تأدیب مؤلفه  نجا یا 

نقش و » های منفرد تأدیبی در مجلدات واحد«  آیی رساله های تأدیبی«، »باهم مفاهیم تأدیب و جنسیت در عنوان رساله 
 قرار بگیرد. موردتوجه شایسته    ی به نحو   موردبحث سوگیری تربیتی رساله«، در توصیف ژانر    در جنسیت نویسنده  

  1« متن به کتاب تبدیل شود، »پیرامتن آن  شود  هایی را که متن را همراهی کرده و باعث می ژنت آن دسته از مشخصه 
آستانۀ ورود به    قتی در حق متن باشند،    ۀ که مرز یا محدود ها به جای آن ژنت پیرامتن   ۀ(. به گفت 1997:1نامیده است ) 

  ۀ(. به گفتIbid,1-2به این جهان پا بگذارد یا از آن روی برگرداند )   تا کند جهان متن هستند که خواننده را ترغیب می 
ها طیف در واقع پیرامتن  (. (Ibid, 2د نکن دهی و کنترل می ها خوانش و قرائت خواننده از متن را جهت ژنت پیرامتن 

ها عنوان  شوند. پیرامتن لزوما  در یک اثر در کنار یکدیگر ظاهر نمی   هاآن   ۀدهد که هم وسیعی از عناصر را تشکیل می 
ها، جلد کتاب، بندی ر، مقدمه، فصل نشهای فرعی، نام نویسنده، نام مستعار نویسنده، انتشارات، سال  اثر، عنوان 

 .2دهندرا تشکیل می   … تصاویر و 
ها و نامه عاملی تمایزدهنده میان تأدیب  انگر ی نما که  جهتازآن های زنان و مردان هم  نامه بررسی »عنوان« تأدیب 

های ایدئولوژیک را در متن های گفتمانی و رویارویی تقابل سایر متون تعلیمی و تربیتی است، و هم از این لحاظ که 
می آن  بازنمایی  نام ها  در  است.  اهمیت  حائز  متنی  کند،  پیکرۀ  از  بخشی  النساء، تأدیب   نظیر   موردبحثگذاری 

ته شده  ها برجس مفهوم »تأدیب« از طریق قرارگرفتن در عنوان رساله در بیان تأدیب زنان    و الرجال  تأدیب ، النسوان تأدیب 
در بیان احوال  ، زنان در مذمت ، وفایی زنانبی النساء، حکایت تربیت نسوان، سلوک ای دیگر همچون  است. در پاره 

از  سلوک و سیرت زن و آداب معاشرت نسوان ل   ای با عنوان رساله  و آداب مردی ،  الرجال معایب  ، النساءمناقب  زنان، 
ه و تربیتِ یکدیگر »به  طریق برشمردن معایب زنان و مردان به تلویح« به »مفهوم« تأدیب اشاره شده است. قصد تنبُّ

های النساء، النسوان، نسوان، زنان، واژه کند، مفهوم »جنسیت« است.  جزء دیگری که در کنار »تأدیب« خودنمایی می 

 
1. Paratext. 

 ( مراجعه کنید. Genette,1997)  به هاپیرامتن  کامل  فهرست برای .2
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نان« بیانگر آن است آیی دو مفهوم »تأدیب« و »ز خوبی گویای سوگیری جنسیتی متن است. باهم به الرجال و مردی 
»تأدیب« و   آیندی مفاهیم هم که نویسندۀ متن از موضع ایدئولوژیک با »جنس زن« رویارو شده است. به همین نحو،  

دهی به متون  محور نویسنده و متن در برابر »جنس مرد« است. شیوۀ خاص نام موضعِ جنسیت   انگر ی نما »مردان«  
های گفتمانی  های ایدئولوژیک و رویارویی روشنی تقابل و »جنسیت« به   آیی دو مفهوم »تأدیب« ؛ یعنی باهم موردبحث 

 سازد.ها را هویدا می ها و تأثیر این تقابل در »خوانش« و تفسیر آن میان زنان و مردان در لحظۀ »تکوین« این متن 
ز در »تألیف« و نی  دیگری  آیندیهم ها، نامه نحویِ مفاهیم تأدیب و جنسیت در عنوان تأدیب  آیندیهم علاوه بر  
مجزّا منتشر شده    صورت به های منفردی که در یک زمان  های تأدیبی رخ داده است؛ به این معنی که رساله انتشار رساله 

که  اند. چنان های بعد در یک مجموعه گردآوری و منتشر شده همگونی با برخی رسالات دیگر در دوره   به سبب بودند،  
رلو )  ای  مجموعه   الرجالمعایب و    النسوان تأدیب ( از »تألیف«  1992/ 1371حسن جوادی، منیژه مرعشی و سیمین شِک 

هشت رساله در بیان  هایی چون چی نیز مجموعه اند. کرا های زنان و مردان را در یک مجلّد منتشر کرده نامه از تأدیب 
  النسوان تأدیب د که شامل    [( را1394]چاپ اول    1395)   خشونت مشفقانه[( و  1390]چاپ اول    1396)   زنان احوال  

آوری  ای دیگر از متون همگن جمع شدۀ آن است د از راه »گردآوری« و »تألیفِ« مجموعه و چهار رسالۀ بازنویسی 
  جداگانه  صورت به .  ش 1279./  ق 1318  در   بار  نخستین   که  را   نسوان   تربیت   رسالۀ (  1396)   دلگشا   ارنموده است. باغد

 .کرد   منتشر   واحد  ۀ مجموع   یک  در   مردی  آداب  رسالۀ  با   همراه  مجددا    نود شمسی  ۀده   در   ، آیندی هم   راه  از  یافت،   انتشار
فتحعلی  ) شقایق  آقابالازاده  رقیه  و  از  1396زاده  تأدیب   الرجال تأدیب   آیندی هم ( هم  ایجاد    النسوان و  دیگر  تألیفی 

عنوان ژانر عاملی است که  ها به نامه دهد، در تلقی تأدیب ها رخ می که گاه بعد از دهه   هایی آیندی هم اند. چنین  کرده 
 نباید در تحلیل ژانر مغفول بماند.

باهم ساده  که  است  رساله انگارانه  این آیی  اگر  آید.  نظر  در  تصادفی  رخدادی  مجموعه  یک  در  تأدیبی  های 
های متفاوتی را تشکیل بدهد، های تأدیبی در کنار سایر متون مجموعه تصادفی بود، احتمال داشت رساله   هاآیندی هم 

این حال آن  نداده است. بحث در  ما و رونق مسائل فمنیستی، مطالبات که مقتضیات روزگ که چنین چیزی رخ  ار 
های تأدیبی  آیی رساله هایی شده، در اصلِ باهم اجتماعی و حقوق مدنی زنان موجب تهیّه و بازنشر چنین مجموعه 

گیری وضعیتی  ها حاکی از شکل و پیدایش این مجموعه   موردبحث های  رساله   آیندی هم کند. نفْسِ  تفاوتی ایجاد نمی 
 گذارد.خوانندگانش تأثیر می   ادراک بر نحوۀ ورود به جهان متن و قرائت آن و ای است که  آستانه 

های تأدیبی در یک مجموعۀ رساله   آیندی هم آیی مفاهیم تأدیب و جنسیت« و » هایی را که بر اثر »باهم پیرامتن 
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جهت نظر گرفت که راه را در  عنوان ژانر در  ها به نامه ای در جهت تلقی تأدیب شود، باید همچون نشانه معیّن« پدیدار می 
 سازد.ها هموار می بندی آن طبقه 

. است تأدیبی  ۀ رسال  محتوای  در تعیین  نویسنده  نقش جنسیت  ها، نامه تأدیب  پیرامتنیِ  ۀ مشخص سرانجام، سومین 
  ای رابطه   رساله   سوگیری   و  نویسنده   جنسیت   بین   غالبا    که   یابیم درمی   فوق   های رساله   نویسندگان   جنسیت   بررسی   با 

 نام  به   زنی   را   الرجال معایب   و   ست 1خانلرمیرزا  نام   به   مردی   ۀ نوشت   النسوان تأدیب   نمونه   عنوان به .  دارد   وجود   عکس 
  گفتمانی   رویارویی   به   جنس   یک   هارساله   این   دوی   هر  در .  است   نگاشته   خانلرمیرزا   به   پاسخ   در   استرآبادی   خانم بی بی 
 .است   پرداخته   دیگر   جنس   با 

هایی زد، اما کم دربارۀ آن حدس برد یا دست توان به موضوع متن پی می  ی تا حدود ها هرچند با توجه به پیرامتن 
عنوان بخشی از فرایندِ تعریف و توصیف های زنان و مردان تنها به نامه های صوری برای معرفی ژانر تأدیب تکیه بر جنبه 

 ها نیز ضرورت دارد.های محتوایی آن بررسی مؤلفه   رو ن یازا دارای اهمیت است؛  

 های محتوایی مؤلفه   - 2- 5

تأدیب  در  محتوایی  مؤلفۀ  چندین  صوری،  مختصات  از  آن نامه غیر  از  است  لازم  که  دارد  وجود  به ها  عنوان  ها 
ها، نامه عنوان تأدیب تفصیل سخن به میان آید. تناسب محتوای تأدیبی با  های مشترک و ایجابی این ژانر به مشخصه 

دهد نویسان زن یا مرد امکان می نامه ها و منابعی که به هر یک از تأدیب نقش روابط بینامتنی و بیناگفتمانی در تکوین آن 
 تا به رویارویی ایدئولوژیک در برابر هم بپردازند، موضع اصلی این بخش است.

 ها نامه سویی جهان متن با عنوانِ تأدیب هم   - 1- 2- 5

مطالعۀ    به هنگام آید،  می   به دست ها  های تأدیبی دربارۀ جهان متن هایی که از تأمل در نشانگان پیرامتنی رساله ریافت د 
اند، آموزش و تربیت شود. انگیزۀ مردانی که در مقام نویسندۀ رسالۀ تأدیبی دست به قلم برده ها نیز حاصل می خود متن 

آن  است.  د زنان  نگارش  از  را  خود  قصد  رساله ها  متن  انتهای  یا  ابتدا  کرده ر  بازگو  نویسندۀها  نمونه،  باب  از   اند. 
طالب    النساء سلوک  که  زنی  »هر  که  است  باور  این  نماید،   ی تعال حق بر  عمل  این  بر  و  کند  مطالعه  را  این  باشد، 
د  در احوال و رفتار خواتین زنان (. نگارندۀ  2:  1396الدین،  حسام   بن تعالی، به مقصود خویش برسد« )علی  للّٰه انشاءا 

 
ن نام نویسنده منتشر شده  ها این متن بدوبر محققان پوشیده بود. به همین سبب در بعضی از چاپ   النسوانتأدیب  ۀنویسندها نام  مدت   .1

در استنادهای   ( 1396، الرجالتأدیب ؛  1396و  1395)ر. ک.: کراچی،   به خانلرمیرزا محرز شده النسوان تأدیبکه انتساب است. ازآنجا
 آن ارجاع داده شده است.  ۀاین پژوهش به نام نویسند
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گوید: »اگر دخترهای  در پایان رسالۀ خود چنین می   ، خانلرمیرزاست  النسوان تأدیب اش در اصل رونویسی از  که نوشته 
ل حرکت نمایند، نشانند، این کتاب را درس بدهند و وصیّت کنند از این دستورالعم خود را روز اول که به مکتب می 

(. زنانی که در مقام  86:  1395شود« )معتضدالدوله،  گوری پدر و مادر نمی اولاد ایشان آسوده و هرگز مایۀ گوربه 
اند، به کنش های مردانه دست به قلم برده منظور به چالش کشاندن استیلای نگرگاه ها برآمده و به واکنش به این رساله 

را    النسوان تأدیب های مردانۀ نویسندۀ  آموزه   الرجال در رسالۀ معایب خانم استرآبادی  ی ب اند. بی مشابهی دست یازیده 
به بازگویی معایب مردان پرداخته تا از این راه، خودِ آنان را نیازمند تأدیب و   آنگاه (، 130: 1371»مهملات« نامیده ) 

ب و معلّمِ »مرد« قرار  آید مقدمات و  که از این شواهد برمی دهد. چنان   تعلیم معرفی کند و »زن« را در جایگاه مؤدِّ
ترین وجهی مفاهیم  که قصدی دایر بر تربیت جنس مخالفِ خود دارندد به روشن ها د مؤخراتِ نویسندگان این رساله 

های تأدیبی با جهان متن و محتوای آن را آشکار  های رساله کند و تناسب پیرامتن »تأدیب« و »جنسیت« را بازنمایی می 
 سازد.می 

و بیناگفتمانی در تکوین تأدیب   - 2- 2- 5  ها نامه نقش روابط بینامتنی 
  ازجملههاست. های تأدیبی، نقش روابط بینامتنی و بیناگفتمانی در تکوین آن موضوع قابل توجه دیگر در متن رساله 

ک متن و بروز واکنشی مبتنی بر های تأدیبی آگاهی نویسنده از یعواملِ محرّک و اسباب برانگیزانندۀ نویسندگان رساله 
شود که بر اساس آن کسی در مصاحبت دوستی  ها با روایتی آغاز می تأیید یا ردّیه نوشتن بر آن است. غالب این رساله 

ای تازه  گردد و بعد در تأیید یا ردّ آن شروع به نگارش رساله ای دربارۀ زنان یا مردان مطلع می از وجود کتاب یا رساله 
نوشتن ند.  ک می  در  خانلرمیرزا  ترغیبِ  تأدیبی   عامل  کتابِ رسالۀ  او    ننۀکلثوم   اش  است.  بوده  خوانساری  آقاجمال 
 گوید:می   باره ن ی درا 

کمی    ننهکلثوم ای وسیع جولان آغاز نموده که کتاب  »در عرصه را دیدم که از قانون کلیّه و جزئیّه ح 
[ لاجرم  …[ احکامش چون احکام علمای اربعه از شائبۀ تبدیل و تغییر مصون ]…مهمل نگذاشته ]

[ …[ و شرحی در سلوک و رفتار این سلسلۀ علّیه ]…لونی دیگر در پیش گرفته از در دیگر درآمد ]
 (. 42-40: 1396نوشتم« )خانلرمیرزا، 

رسال  برمی همین  را  نویسندگان  دیگر  خانلرمیرزا  بپردازند ۀ  آن  بازنویسی  و  رونویسی  به  تا  که چنان   ؛ انگیزاند 
 نویسد:می   ق( 1304)   النساء تأدیب خان جوپاری نویسندۀ  نقی علی 
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سن اتفاق روزی با یکی از دوستان از همین قبیل صحبت ها در میان بود، شرحی از سلوک زنان  از ح 
یا کسی بیشتر از من در این مدت گرفتار نبوده. دوستانه نگاهی کرد و لبخند صحبت شد. گفتم: گو

راه، با آن همه  [ گفت که عمّ تو مرحوم خانلرمیرزای احتشام…زد. سبب پرسیدم، ] الدوله، طاب ث 
داشته، کنون نزد من   مرقوم  این باب  در  از دست دختر عمّش مبتلا بود و چند ورقی  اقتدار کذایی 

به دامنش آویخته آن چند ورقه را گرفتم. بعد از مطالعه دیدم آن مرحوم بیش از همه   موجود است.
اسم باشد. همتی گماشته، [ ولی چون ناتمام مرقوم رفته بود حیفم آمد که ناتمام و بی …مبتلا بود ]

 (. 95-94: 1395تصرّفاتی زائدا  علی تصرّفاتِه کردم )

در روایتی همانند موارد پیشین    ، بود   النسوان تأدیب که قصدش پاسخ به  نیز    الرجال تأدیب نویسندۀ ناشناختۀ رسالۀ  
آورد و از اثرگذاری رسالۀ خانلرمیرزا بر تکوین شدنش برای نگارش متنی دربارۀ تأدیب زنان می برانگیخته  خصوص 
 کند:هایی یاد می چنین متن 

[  …خوانند ]  النسوانشتأدیب  ملاحظه شد،»ایام عید به خانۀ یکی از خویشان رفتم کتابی در آنجا  
فْس سرکشی کرد و تو هم قلمی بردار، شرحی بنگار، به نشاط تمام و رغبت صادق روی به کار    1ن 

از خود نگفت، مرحوم خانلرمیرزا احتشام این کتاب گفت  الدوله گفته بود« آوردم. آن شخص که 
 (.61: 1396، الرجالتأدیب)

کند که در آنجا به گفتگو دی نیز به گردآمدن گروهی از زنان در منزل یکی از دوستان اشاره می خانم استرآبا بی بی 
دربارۀ رذایل بعضی مردان سرگرم بودند که یکی از خواهران از کتابی دربارۀ تربیت نسوان به قلم یکی از مردان سخن 

 گوید:آورد و می به میان می 
سم او را کتابی از نامردی که نادرۀ دوران و اع در  نام نهاده،  النسوانتأدیبجوبۀ جهان است که اسم ب 

 ،ام و حال در اینجا حاضر است. شما نیز در او ناظر شوید. چون آن اوراق را ملاحظه نمودمبنده دیده 
[  …خواهد مربی زنان گردد. مهملاتی چند بر هم بافته ]دیدم گوینده به اعتقاد خود تربیت شده و می 

ردِ مخاطره میاو را نپس [  …ساختم ]باختم و طرحی در واهمه میندیده به دور انداختم و در خاطر ن 
م )…که سخنانی ]  (. 54-53: 1371[ در برابر کتاب زشتِ این بدسرشت آر 

کنندۀ خود از را به رشتۀ نظم کشیده در اشاره به عامل ترغیب  آداب مردی ( نیز که رسالۀ 42: 1396امیراصلان ) 
گوید: در پنج شش سال اخیر دو کتاب، یکی در زمینۀ تأدیب اطفال و دیگری در تأدیب کند و می یاد می   النسوان تأدیب 

 
های آن دوره متن  ها در نگارش سبب رواج بعضی ضعف . با توجه به سیاق کلام »و« نامناسب است و به جای آن باید »که« را قرار داد اما به 1

 نسخۀ چاپی بدون تغییر نقل شده است. 
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قصد دارد  »نسوان« طبع شده است. در این کتاب جانب انصاف رعایت نشده و او گرچه از دست زنان ناشاد است، 
 در این زمینه منصفانه سخن بگوید: 

 آن کددده در شددددرح حدددال زن گفتدددده
 

رّ معنددددی بسددددی نکددددو سفتدددده   د 
 

 لیدددک بددس دور باشددد از انصددداف
 

 کددده ز مدددردی زندددیم لافِ گدددزاف 
 

 دلشدددادم نددده دسدددت زناز  گرچددده
 

 افتدددددادم خیدددددال در هدددددم بددددداز 
 

 صددددریح کدددده آورم نظددددم نامدددده
 

 توضدددیح حالدددت مدددرد هدددم شددددود 
 

های دیگری شده های تأدیبی موجب پیدایش رساله شواهد بالا به اندازۀ کافی گویاست که وجود برخی از رساله   
بین دو متن است   ۀمتنی رابط کند. رابطۀ بیش می   یاد  ت یمتن بیش ای است که ژنت از آن با اصطلاح  است. چنین رابطه 

 ,Genette)   خواندفرامی   1شود و خواننده را به قرائتی مضاعفتر خلق می متن قدیمی   ۀ که متن جدید بر پای ای گونه به 

1997: XV.) 

خود بر   ۀنوب به که متنی تأدیبی از یک سو عاملِ آفرینش متنی دیگر در جهت تأیید و بسط متن نخست باشد و  این 
متن  متن پیدایش  تولید  موجب  دیگر  سویی  از  و  بگذارد  اثر  بعد  تحلیل های  در  خود شود،  مقابل  نقطۀ  در  هایی 

تکثیر و حضور    انگر ی نما ها را د هرچند  نامه متنیِ تأدیب ها باید نقطۀ عزیمت در نظر گرفته شود. روابط بیش نامه تأدیب 
زیرا روابط و مناسبات بینامتنی در سطحی    ؛ شان تقلیل داد پیوندهای بینامتنی ها در همدیگر است د نباید به  زنجیروار آن 

ردنگرانۀ میانِ متن کلان  ها معطوف  تر بازنمایانندۀ روابط بیناگفتمانی است. هرگاه توجه محقق تماما  به روابط بسیار خ 
عنوان ژانر، تحلیل ها به نامه یب ها در سطح گفتمان غافل شود. در معرفی تأد گردد ممکن است از مناسبات کلانِ آن 

ها در بیان  نامه هایی که نویسندگان تأدیب تر از جستجوی تأثیر و تأثّرهای بینامتنی است. روایت روابط بیناگفتمانی مهم 
. جستجوی تأثیر متن اولیه بر پیدایش متن هاستمتن   ن ی ب   ک یالکت ی د   ی نوع کنند بیانگر  ها نقل می سبب نگارش آن 

آداب و  الرجال معایب ، الرجلتأدیب ها مانند که متن یا گروهی از متن نشانگر روابط بینامتنی است اما این  ثانویه تنها 
گر روابط  ، هم نشان هایجاد شد النسوان  تأدیب ها نظیر  در واکنش به مواضع ایدئولوژیک گروهی دیگر از متن   مردی 

های زنان که بر نامه ای از تأدیب ز منظری فراتر از بینامتنیت، دسته بیناگفتمانی است. ا  مناسباتِ بینامتنی و هم بیانگر 
یافته  پدید آورده نامه اند، گفتمانِ مقابل خود یعنی تأدیب بنیاد ایدئولوژی مردسالار قوام  پایۀ  های مردان را  بر  اند که 

 
1. Double reading. 
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 ایدئولوژیِ فمنیستی و در جهت واکنش به نوشتارهای مردسالار به وجود آمده است.
میان عنوان آن دهد که تناسب تام ها نشان می نامه مایۀ تأدیب لعۀ درون مطا  نویسندگانشان از وتمامی  ها و قصد 

های ورود به جهان  ها که در حکم آستانه نامه های تأدیب پیرامتن  که مقصود این های تأدیبی وجود دارد. نگارش رساله 
سازد که این ژانر خوبی نمایان می ها به نامه مایۀ تأدیب درون  ها هستند. بررسی کنند، نشانگر محتوای آن متن عمل می 

، گری د ان ی ب به گریز در پیرامون جنسیت پدید آمده است.  خواه و سیطره در نتیجۀ کشمکش اجتماعی میان نیروهای سیطره 
های جنسیتی  ای است که کشمکش های زنان و مردان و متون متعلق به آن زاییدۀ بافتار اجتماعی زمانه نامه ژانر تأدیب 

های محتوایی این ژانر به تحلیل سازوکارهایی  . در ادامۀ بحث از مؤلفه بودبر اثر وزیدن نسیم تجدد به اوج رسیده  
 دهد.محور فرادستی یا فرودستی مردان و زنان شکل می   هایی گفتمانی را بر شود که تقابل پرداخته می 

 بخش مشروعیت  منابع   - 3- 2- 5

سالار د از روزگار  های زنان و مردان با موجودیّت دو گفتمان مردسالار و زن نامه کلان در پیکرۀ متنی تأدیب  صورت به 
عنوان »دیگری«  مان مردسالار، زنان به ه.ق( د روبرو هستیم. در گفت 1324صفویه در قرن دهم هجری تا پیشامشروطه ) 

هایی که این گفتمان تولید اند و ظهور آشکاری ندارند. در رساله های زندگی خود در حاشیه قرار گرفته در تمام ساحت 

در واکنش به این موضع  شود. ای فرودست و طفیلی وجود مردان پردازش می نقش و هویت زنان در مرتبه  1کندمی 
هایی که بر اثر این داد. در رساله سالار سر بر آورد که مردان را در جایگاه فرودست قرار می ، گفتمانِ زن محورجنسیت 

بخش . این موضوع با بحث از منابع مشروعیت 2نگرش به قلم زنان نوشته شد، مواجهۀ تندی با اقتدار مردانه درگرفت
 یابد.های جنسیتی ادامه می به گفتمان 

به گفتمان مردسالار منابع مشروعیت   - 1- 3- 2- 5  بخش 
گیرد، مشروعیت خود  گفتمان مردسالار با استفاده از سازوکارهایی که از منبع دین، جنسیت، فرهنگ و اخلاق مایه می 

 کند تا سیطرۀ خود را بر زنان بازتولید کند.آورد و تلاش می می   به دست را  

 
ق(،  1250ق(، در مذّمت زنان )1249ق(، حکایت نذربستن )1100وفایی زنان )ق(، حکایت بی 10قرن  النساء )هایی چون سلوک رساله . 1

 ق(. 1297النساء )ق( و مناقب1266ق(، در بیان احوال زنان )1258زنان )  در بیان تأدیب 
تا و  ]بی  الرجالتأدیب ق( و رسالۀ 1313)  الرجالمعایب (، رسالۀ 1304ق )  مرد و آداب مردی. پیکرۀ متنی این گفتمان شامل رسالۀ منظوم 2

 نا[ است. بی
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 دین   - 1- 1- 3- 2- 5

گیرند تا سیطرۀ سنتی و موروث خود را بر زنان حفظ  شانگانی از رمزگان دین را به خدمت می نویس ن نامه مردان تأدیب 
در بیان  ،  النساءسلوک های  کنند. عناصرِ دینی موجود در پیکرۀ متنی متعلق به گفتمان مردسالار د که خصوصا  در رساله 

ها دارد و کارکردشان ایفای  معرفتی نویسندگان آن   بسامد بالایی دارد د ریشه در خاستگاه   النساء مناقب و    زنان   تأدیب 
 سالاری در جامعه است.نقش در جهت تثبیت و تداوم مرد 

شدن پردازد و از آن میان به دوزخی در بخشی از نوشتۀ خود به ذکر ذمائم و رذایل زنان می النساء سلوک نویسندۀ  
کند: »ایشان را ذمایمی چند هست که بدان سبب به  می شان اشاره  سبب شکرگزاری نکردن در برابر شوهران ها به آن 

 [ پس هر که شکرانۀ نعمت خدای تعالی نکرد؛ پس… روند. یکی از آن، آن است که از شوهر شاکر نشوند. ] دوزخ می 
(. در این نگاه وجود شوهر برای زن نعمتی  16:  1396الدین،  کفران نعمت موجب دخول دوزخ است« )علی بن حسام 

گوید: »هر آن  می در بیان تأدیب زنان  الهی است و کفران آن موجب درافتادن او به دوزخ است. مؤلف ناشناس رسالۀ  
(. تضمین 160:  1396زنی که نماز گزارد و خود را دعا کند، شوهر را دعا نکند، خدای تعالی آن طاعت را قبول نکند« ) 

قبولی طاعات زن، دعا و طلب خیر برای شوی اوست؛ دعایی که از زبانِ خود زن جاری شده باشد. همچنین نویسندۀ 
 همان:داند »راضی بودن شوهر از او، قیمت بهشت است« ) رسالۀ مذکور رضایت شوهر را بهای بهشت زنان می 

گناهان    ی تعال حق کند: »هر زنی که مطیع شوهر خود باشد  روایت می   )ص((. او با ارجاع به حدیثی از رسول خدا 161
نات او را دوچندان کند« ) س   نیز بر آن است که:  النساء مناقب (. نویسندۀ  161  همان: وی را محو کند و ح 

م ] نمودن با مرد را از برای زن حرام [ اطاعت شوهر را بر زن فریضه فرموده و مخالفت…خداوندِ عال 
آ در  یعنی  و فرموده  نکند  اطاعت  هرگاه  نماید،  شوهر  اطاعت  زن  که  فرموده  واجب  که  اموری  ن 

رکِ   چراکهکنند؛ مخالفت نماید، فعل حرام کرده و خدا و رسول و ملائکه او را لعنت می  هر واجبی ت 
 (.204-203: 1396، محمدصادقآن حرام است )حسین بن 

نات، نماز، کارگرفتن واژگانی چون دوز های بالا شاهد به در گزاره  س  خ، بهشت، نعمت، شکر، کفران، گناهان، ح 
ارجاع می  به دین  به گفتمان مرد دعا، طاعت، فریضه، واجب و حرام هستیم که  سالار از زنان  دهند و در خدمت 

هایی چون »شوهر اش تابع شوهران خود باشند. گزاره جهانی های آن خواهد به فرمان دین و برای کسب پاداش می 
برای شوهر است«، »بهای بهشت کسب رضایت شوهر است«،   «، »تضمینِ طاعتِ زنْ دعاکردن الهی است نعمتی  

نات است«، »اطاعت از شوهر سبب کاهش گناهان است«، »اطاعت از شوهر  س  »اطاعت از شوهر موجب فزونی ح 
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ردانه در جهت تثبیت و  تنیدگی رمزگان دین و اقتدار م فریضه و مخالفت با او فعل حرام است« همگی مولود درهم 
 تداوم سلطۀ گفتمان مردسالار است.

 جنس و جنسیت   - 2- 1- 3- 2- 5

بسترهای نابرابری بین مرد و زن و محل تخاصمات   ن یتر مهم ها از  نامه های جنسی و جنسیتی مرد و زن در تأدیب ویژگی 

ا  گفتمان  1ستگفتمانی  سوی  از  تولیدشده  متنی  پیکرۀ  در  جنسیت .  واژگان  از  استفاده  کثرت   محورمردسالار 

رّیت«، »عورت«، »حرم« و »مستوره«  طور به ها  برای اشاره به جنس زن شایان توجه است. این واژه   2»منکوحه«، »س 
های اجتماعی را از آنان سلب ضمنی بر نقش همسری و پستونشینی زنان دلالت دارد و هویت فردی و ایفای نقش 

 سازد که زنان در نظر مردان جایگاه منزلتی فروتری دارند.دهی آشکار می ن شیوه از نام کند. ایمی 

العقل« خواندن آنان  شود »ناقص هایی که منجر به قرارگرفتن زنان در جایگاه فرودستِ مردان می یکی از روش 
 برای نمونه:  شود. است. در گفتمانِ مردسالار این صفتِ برساخته، برای زنان امری ذاتی قلمداد می 

ازل حکمت   دین آفرید« )علی بن حسام  للّٰها• »از  و  الدین، تقاضا کرد که زنان را ناقص عقل 
1396 :10.) 

، در بیان احوال زنانعقلی که تواند عقل عقلا را برباید مانند شما زنان!« )دینی و کم • »ندیدم کم
1396 :182.) 

در وجود رجال دو جزء   داده ]• »خداوند عالم  قرار  از نفس  و نساء را  …از عقل و یک جزء   ]
 (. 203  همان:ها قرار داده« )برعکس این خلق فرموده یعنی دو جزء نفس و یک جزء عقل در آن

العقلیِ زنان پیامدی جز برتری وجودی عقل و فضل در مردان ندارد. »پس رجال بایستی شمارآوردن ناقص ذاتی به 
( و »هرکس که عقل او  203:  1396،  محمدصادق غلبه برای عقل است« )حسین بن    چراکه که حاکم بر نساء باشند،  

بالغ کامل  او  بر  بیشتر و حجّت خدا  تکلیف او  و  204  همان: تر است« )تر،  (. در چنین نگاهی عقلانیت مردان 

 
  بیانگر ( genderجنسیت ) و های بیولوژیک تفاوت اشاره به   برای( sexباید توجه داشت که میان جنس و جنسیت تفاوت وجود دارد. جنس) .1

(. پس جنسیت برساختی اجتماعی است که در درون خود  77: 1396)محمدی اصل،  است برساخت اجتماعی امر زنانه و امر مردانه
 . د هایی از مشروعیت، اقتدار، سلطه و سرکوب را به همراه داربندی صورت 

یت  دیگر و هزار  منکوحۀ. »و شوهر او را سه  2 حکایت  صاحب جمال را دیدم« )عورتی  » (؛12:  1396الدین،  دیگر باشد« )علی بن حسام   سُرا
به این راضی« )  حرم (؛ »40:  1396،  وفایی زنانبی شد  تدبیر  بهر  قاضی/  »و چون   (؛63:  1396،  حکایت نذر بستنخاص حضرت 

 (. 181: 1396، در بیان احوال زنان« )… خود را  مستورهشوهر آید،  
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مراتبی ناشی از خواست ها تحقق یافته و زن در نظمی سلسله ای الهی است که در آفرینش آن العقلی زنان اراده ناقص 
خداوند منزلتِ اجتماعیِ فروتری یافته است. مطابق این نظرگاه مرد با عقلانیت، اجتماع، فرهنگ و تمدن پیوند یافته  

 های زیستی و طبیعی خود قرار گرفته است.بهره از عقلانیت و در پیوند با نقش اما زن بی 

هایی زیستی چون ازدواج و زایش در راستای بقای عالم قش در پرتو این نگرش جنسیتی، آفرینش زن به ایفای ن 
 گوید:می   النساء سلوک که نویسندۀ تقلیل یافته است. چنان 

»خلقت زنان برای مردان است تا بدان قوام عالم شود و جنس آدمی باقی ماند. پس مقصود از خلقت 
چه وارد زراعت مردان گردانید، چنانسبب توالد و تناسل ایشان. پس ایشان را  زنان ابقاء عالم است به

کم« )علی بن حسام رثٌ ل  م ح  ک   (.10: 1396الدین، شده: نِساؤ 

در این سامان معرفتی برای زن نقش توالد و تناسل برجسته شده و به شکلی استعاری »زنْ زراعت مرد« دانسته 
یی هم از سوی مردان برای آن وضع گردید، هاترین نقش زنان تلقی شد پاداش شده است. وقتی توالد و تناسل اساسی 

 ثواب جهاد در راه خدا و عبادت را داشت:  فرزندآوریْ   که ی طور به 
در این مدت حمل او را ثواب غازی باشد که در روز روزه دارد و شب را زنده    ، زن چون باردار شود

دک شود، پس ثواب  آن ثواب از آن است که زنان را در مدت حمل طعام ان  ؛ ودارد با خضوع و خشوع
چون ایشان را درد   ؛ ویابندبیداری  آید، پس ثواب شبسبب حمل خواب نیز اندک می روزه یابند و به 

[ و این از آن است که درد زه خوف و موت است  …گیرد پس ثواب ایشان از حساب بیرون رود ] زه 
ثواب کسی یابد که آن کس مرده را [ و هرگاه که زن فرزند زاید هر بار که آن فرزند را شیر بدهد، …]

 (.11 همان:زنده کرده باشد )

( پاداش زنان باردار به مرتبۀ شهادت در راه 161: 1396)  در بیان تأدیب زنان گاه به تعبیر نویسندۀ ناشناس رسالۀ 
ناشناس   یابد. ملاک ارزیابی و تعیین خوبی و بدی زن نیز چیزی جز فرزندآوری نیست. نویسندۀ خدا نیز ارتقا می 

: 1396گوید: »بهترین زنان شما زنی است که فرزند بسیار آورد« ) دربارۀ زنان خوب چنین می   در بیان احوال زنان رسالۀ  
کند که بدترین زنان شما زنی است که »فرزند روایت می   )ع( و امام جعفر صادق   )ص(در بیان زنان بد از پیامبر   ؛ و ( 181

 (.181  همان: ) نیاورد« و »زاییدنش دشوار« باشد  

لذا برای   ؛لازمۀ زایش، ازدواج است   چراکه   ؛ گردد مسئلۀ تناسل زوجین نیز برجسته می   ، در پیوند با موضوع زایش
 شود.هایی وضع می عمل جنسی مشروع نیز پاداش 
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هرکه  که این همه ثواب برای زنان است، آیا ثواب مرد چیست؟ فرمود  للّٰهاپس عایشه گفت: یا رسول 
او را حسنات بسیار دارد و اگر دست در گردن وی   یتعالحقدست زن خود بگیرد از روی میل به او، 

کند، او را ده حسنه باشد؛ و چون بوسه بر وی نهد، بیست حسنه؛ و چون با وی نزدیکی کند، چندان 
مه دنیا بیشتر باشد؛ و چون غسل کند به عدد هر مویی که آب بر آن بگذرد یک ثوابش دهند که از ه

سیّئه محو و یک درجه برای او بلند کنند؛ و ثوابی که بر غسل وی مترتب کنند بهتر از دنیا و مافیها  
 (.162 همان:به فرشتگان گوید: شاهد باشید که من او را آمرزیدم ) یتعالحقباشد؛ و 

که پذیرفتۀ دین است ازدواج کند، فرزند بزاید و سعی کند تا شوهر   آنچهرچوب هنجار اجتماع و  پس زنی که در چا 
(. در نقطۀ مقابل، وقتی عملی  161 همان:از او راضی باشد و موافق و سازگار باشد »این زن از کارکنانِ خداست« ) 

فرزندآوری را دچار اِشکال دینی کند، نامشروع رخ دهد و ازدواج و    صورت به شدۀ دین  جنسی خارج از عرف پذیرفته 
نامطلوب تلقی می  با مجازات امری  با آن  متناسب  برای نمونه در  هایی جسمانی و جنسی مواجه می گردد و  شود. 

 شود:در شب معراج به تصویر کشیده می   )ص( ها از زبان پیامبر ها و عقوبت های مردسالار این مجازات رساله 

ها [ گفتم: مالک این …آمد ]زد و از دامنش برمیو آتش از زیر وی برمی سگ    صورت به زنی دیدم  
ها گرفتارند؟ گفت: آن که به موی سر آویخته است، آن زنی است که موی چه کسانند که بدین عذاب

[ و زنی که از پستان آویخته است، زنی است که بی دستور شوهر … خود از نامحرم نپوشیده است ]
خورد آن زنی است  تراشد و می [ و آن زنی که خود را می…دهان فرزندِ غیر نهاده ]پستان خود را در 

که خود را آراسته کرده تا مردمان او را ببینند و آن زنی که کور و گنگ در تابوت آتشین نشسته، آن زنی  
اند در تنور  [ و آن زنی که او را سرنگون آویخته…است که از زنا فرزند آورده و به شوهر نسبت کرده ]

 (.164 همان:آتشین، زنی است که میان مرد بیگانه و زن بیگانه میانجی نموده و به حرام انداخته« )

شایستۀ توجه است که گفتمان مردسالار موضوع انحرافات جنسی مردانه را مسکوت گذاشته و به حاشیه رانده و  
ها  رانی ها و حاشیه سازی پررنگ نموده است. این برجسته بالعکس، مجازات عمل جنسی نامشروع زنان را برجسته و  

 بازتابی از اقتدار و سلطۀ گفتمان مردسالار است.  ، های آن در بیان انحرافات و عقوبت 

نقش  ایفای  مردسالار  گفتمان  نظر  پاداش در  زنانه  بیولوژیک  روزه، های  غزو،  ثواب  چون  ا خروی  هایی 
شهید را در پی دارد. در این نظرگاه زن نیکو کسی است که  پاداش  آمرزش گناهان و کردن مرده، داری، زنده زنده شب 

ازدواج کند و فرزند بزاید وگرنه در خرابی عالم و مخالفت با حکمت الهی کوشیده است. در چنین نگرشی اجرای  
نانۀ زن با پاداش نقش  جهاد و شهادت که خود  هایی چون هایی برآمده از حوزۀ دین پیوند خورده است؛ پاداش های ت 
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 اند.هایی مردانه کنش 

 اسطوره و فرهنگ   - 3- 1- 3- 2- 5

گفتمان مردسالار با استناد به اسطورۀ آفرینش آدم و حوا همواره زن را در مراتب خلقت و فضل در جایگاهی فروتر از  
 ، ای بشری به مکر و حیلۀ زنانه دادن نخستین قتل شدن آدم از بهشت و نسبت دهد، آنگاه با انتساب رانده مرد قرار می 

در اشاره به آفرینش  در مذمت زنان دهد. از باب مثال نویسندۀ چونان امری بدیهی و ذاتی جلوه می را  فرودستی آنان 

های بشری را زنان ها و آشوب و سبب نخستین فتنه   1برد ها با عنوان »طایفۀ چپ« نام می زنان از پهلوی چپ آدم از آن 
[، جمله نباشد ز کسی جز ز  …داند: »رفتن آدم و حوا ز بهشت و سر هابیل شدن نرم ز سنگِ ستم و جور ز قابیل ] می 

(. باور به این مقدمات موجب 140- 139  : 1396« )اصفهانی،  … شهودِ زن و الموت نمودِ جن و ابلیسِ وجود ملک 
نویس بی شک و تردید و همچون امری بدیهی و یقینی بگویند: »آدمی دو جنس است: نامه شود که مردان تأدیب می 

 (.10:  1396الدین،  اند از زنان« )علی بن حسام مردان و زنان، و در این شکّی نیست که مردان افضل 

وفایی زنان و عهد و وفای مردان، در خدمت تداوم سیطرۀ گفتمان خودی  کردن بی گفتمان مردسالار با برجسته 
هِ پ رفن«، شده از حیله و فریب چون »خلق کوشد؛ بسامد ترکیبات ساخته می  فریب«، »منشورِ حیله و تلبیس«، »م 

حتاله« و نظایر آن برای توصیف زنان در رسالۀ  »افسون  ل«، »م    -57:  1396) بستن    حکایت نذر مند«، »آسیای حِی 
شوند های تأدیبی نیز مشاهده می رساله  ( بازنمودی از همین موضوع است. این دست تعبیرات که حتی در عنوان 94

 حاکی از کوششی برای اثبات این وجوه منفی در وجود زنان است.

 زنان منظر  در  یی گو . دانندی م  ی روز ی پ  ۀنشان  را خود  شوهر  دادن ب یفر  آنان  زنان،  مکر از   مردانه  ی ها ت ی روا  رب  بنا 
 ل، ی ح   قمار»   چون   ی بات ی ترک .  ماجراست  روز ی پ   باشد  ترله ی ح   و  پرفن   که   هر   و  است   نبرد   ۀصحن   زن   و   مرد   روابط  و  مناسبات 

)رنگ ی ن   کمان   ر، ی تزو  ۀ نشان   ر، ی تدب   ر ی ت   رنگ، ی ن   ن رد  روایت 96- 94  همان: «  در  فریب (  به  مربوط  شوهر های  دادن 
همچنین   در مذمت زنان دهد. نویسندۀ  های استعاریِ »زن صیاد است« و »مرد صید است« را شکل می نگاشت 

داند و زن را در مقام صیادی مکار قرار داده که مرد گردن به کمند وی نهاده است. گرفتن را برابر با بندگی مرد می زن 
تی زنی از قومی و آمد به سرایت، اولا  بندۀ آن سلسله و خادم آن مردم پرولوله گشتی و دوم گردن زحمت به  چون »گرف 

 
 (. 139: 1396ثمر طایفۀ چپ« )اصفهانی، بجز از اثر بی  و غمی از هیچ. »ندیدیم به دوران المی 1
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 (.144:  1396  همان: کمند زن بیکارۀ بیعارۀ پتیارۀ مکاره بباید بنهادن« ) 

همزمان    گر نگاهی است کهنشان   ، اش از آغاز خلقت بشرورزی اعتقاد به آفرینش زن از پهلوی چپ مرد و دسیسه 
کند. به کمک این پایه قلمداد می کشد، زن را طفیلی وجود او و خلقتی دون که مرد را در مراتب آفرینش و فضل برمی 

شوند و در جایگاه نیمۀ شریف و فاضلِ وجود همچنان در  حیله و نیرنگی مبرّا می  هرگونه تمهیدات مردان از انتساب 
 بخشند.شند و به استیلای خود مشروعیت می کو تدارک تهیۀ الگوی رفتاری »زن نیکو« می 

 اخلّق   - 4- 1- 3- 2- 5

مستوره  به  زنان  از  خانه دعوت  گزاره نشینی،  ازدواج  کابین  از  گذشتن  و  مردان  زوجات  تعدد  به  رغبت  هایی  داری، 
 کند.اقتدار مردانه را بازتولید می   « بخشندگی » و    « همراهی »،  « غیرت » اند که با ارائۀ تعریفی مردانه از  اخلاقی 

گوید: »مبنای کار زنان بر ستر و اخفاست به حدی که کلام ایشان عورت می  النساء سلوک نویسندۀ   آنچه بر پایۀ 
باید کرد« )علی بن حسام  پنهان  استعار 10:  1396الدین،  است،  این نگره  »کلام زن عورت است« شکل   ۀ (. در 

زیرا    ؛ دهد می   نشین کردن زنان مشروعیت ( به مستوره 18  همان: ستعارۀ »زن عورت است« )گیرد که حتی بیش از امی 
سفارش  از  عورت  نویسندۀ  پوشاندن  است.  اخلاقی  مؤکد  زنان های  تأدیب  بیان  زن  می   باره ن ی درا  در  »اگر  گوید: 

او بردارد و اگر تغیّر از این زندگانی   رضای شوهر از خانه بیرون رود، به هر گامی که بردارد، یکی نیکی از نامۀ اعمال بی 
زن را به خدای تعالی نزدیک کند، دو چیز   آنچه (. در این گفتمان » 160:  1396کند هرگز روی بهشت نخواهد دید« ) 

(. لذا »یک ساعت در خانه نشستن زن بهتر است از طواف  168  همان: است: فرمان شوهر بردن و در خانه نشستن« )
داری است که پاداشی  آید، خانه نشینی می (. توصیۀ دیگری که در پی مستوره 188:  1396،  ل زناندر بیان احوا کعبه« ) 

، در بیان احوال زنان؛  166:  1396،  در بیان تأدیب زنان گیرد )ر.ک.:  برابر یا بیش از حج و شهادت بدان تعلق می 
1396  :188 .) 

اخلاقی دیگری است ک  نیز توصیۀ  ازدواج مجدد مردان  به  کند. هرگونه ه گفتمان مردسالار طرح می رضایت 
 شود:کیشی زن تعبیر می ناخرسندی از سوی زن نسبت به تعدد زوجات شوهر در ردیف ناراست 

رّیَّت دیگر داشته باشد و این   زنی باشد که دعوی دینداری کند و شوهر او سه منکوحۀ دیگر و هزار س 
و از این شوهر راضی نباشد، این زن در طلب زن را اندکی خاطر بر این شوهر بدین سبب گران شود 

: 1396  ن،ی الدبن حسام  ی)عل  نشد   یراض  را   یتعالحق  فرمان  و  یشرع  حکمدین کذّابه باشد، زیرا که  
12). 
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یابد: »زنی در مقابل، ترغیب زنان به صبر بر تعدد زوجات از جانب شوی خود، پاداشی برابر با ثواب شهادت می 
[ پس راضی شود، آن را  …دیگر ]مشغول شود[ و این زن برآن غیرت صبر کند برای خدای تعالی ] که شوهر او با زنی  

د[« )  و   (.12:  1396  همان: ثواب شهید ]ب 
شان  طلاق آورد و آن مهریۀ زنان است که در پی درخواست طبعا  ازدواج مجدد موضوع دیگری را به میان بحث می 

می  آغاز  مطرح  در  مردسالار  گفتمان  می شود.  طلاق  از  انصراف  به  چنان توصیه  نویسندۀ  کند،  النساء، سلوک که 
وو[ نیز نطلبد برای    نباغان ا  که »طلاق خود از شوهر نطلبد، بلکه طلاق    خواهد از زن می   الدین، حسام بن علی  ]= ه 

گر در ازای  (. اگر از مردان طلب مهریه گردد، در این مورد نیز همچون موارد بسیار دی 22  همان: راحت خویش« )
 .شود ه می د ی کش جهانی را پیش  های آن بخشیدن کابین پاداش 

فرمود: هرآن زنی که کابین خود را به شوهر بخشد، خدای تعالی او را در میان بهشت جای دهد و  
و   یتیمان و گرسنه  مثقال کابین که بخشد ثواب آزاد کردن بنده بدهد و همچنان بود که هزار  به هر 

: 1396،  در بیان تأدیب زنانپوشش داده باشد و هزار هزار شب قدر را دریافته باشد )برهنه را طعام و 
160.) 

کردن زنان و میل به تعدد زوجات و رهایی از هر تعهد نشین منظور مستوره های اخلاقی خود به گفتمان مردسالار توصیه 
 ی خود و انقیاد زنان را مشروعیت بدهد.زند تا استیلا می   بنیاد گره ای از واژگان شریعت حقوقی آن را با خوشه 

به گفتمان زن منابع مشروعیت   - 2- 3- 2- 5  سالار بخش 
کوشند تا با استفاده از همان منابعی که مردان برای کسب اقتدار  خواهی گفتمان مردسالار، زنان نیز می در مقابل سیطره 

 مردانه برخیزند.یازند، به مقابله با اقتدار  مشروع خود بدان دست می 

 آوری برهان   - 1- 2- 3- 2- 5

گیری کوشد تا با بهره مندی گفتمان مردسالار از منبع دین برای ایجاد سلطۀ مردانه می سالار در واکنش به بهره گفتمان زن 
چالش  ی منزلتش« به گ ی فروما ستیز را مبنی بر »شرّ بودن زن« و » های زن از استدلال و برهان، اعتبار احکام و گزاره 

نویس در این است که زنان ارجاعات مردان به  نامه بکشد. وجه تمایز اصلی کنشگران در این گفتمان با مردان تأدیب 
نابرابری جنسیتی را   آراییِ کنند و از این راه صحنه بخش نصّ و سنت را با برهان و استدلال مواجه می منبع مشروعیت 
گزیند، نویس بسیار روشن است: پیامبر اسلام شرّ را برنمی نامه ری زنان تأدیب آو کنند. برهان اعتبار می در نظر عقل بی 
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دهد، او حوران را پاداش مردان نیکوکار  او زن را برگزیده است، پس زن بد نیست؛ خداوند بدی را جزای نیکی قرار نمی 
 دهد، پس زن بد نیست.قرار می 

نمی انبیاء  خاتم  بود  بد  زن  سهاگر  دنیا  از  نمی  فرمود:  زن  همه  آن  و  کردم،  قبول  را  گرفت.  چیز 
رحمان به تو گفته عبادت کن تا   رحیمِ  فرمود. خداوندِ حسنین زن اختیار نمی امیرمؤمنان بعد از مادرِ 

[  …فرمود: تناکحوا و تناسلوا ]در قیامت عوض به تو حورالعین دهم، اگر زن بد بود رسول خدا نمی
 (. 63: 1396، الرجالتأدیب گردید )نمیاگر زن بد بود پاداش عمل 

بخش آن گفتمان  بارها برای نقد گفتمان مردسالار به منبع دینی مشروعیت   الرجالمعایب خانم استرآبادی در  بی بی 
کوشد تا منظری تازه از تفسیر حائز اهمیت است، مواجهۀ متفاوت او با نص است زیرا او می   آنچهکند اما  مراجعه می 

های مردانه بگشاید، مثلا  او اطلاق کلی »رجال« به »جنس مرد« و »نساء« به »جنس زن« را در  نص در برابر قرائت 
نویس نامه ی جنسیتی مورد نظر مردان تأدیب پذیرد و فرادستی و فرودست سورۀ نساء د که قرائتی مردانه است د نمی   34آیۀ  

 زند:را از راه مقایسۀ زنان قدیس و مردان شریر برهم می 

، قال  1از زنان برتری و بالاتری دارند   قرآنهرچند، ]به[ مرتبه، مردان بمقتضایِ ادلّه و برهان و آیات 
تر است و نه  ی از هر زنی فزونولی نه هر مرد تعالی »الرجال قوامون علی النساء« الی آخر آیه، للّٰها

هر زنی از مردی فروتر. مریم و زهرا، آسیه و خدیجۀ کبری از زنانند، فرعون و هامان، شمر و سنان  
 .2( 54: 1993از مردان )استرآبادی،

کردن موضوع جنسیت و افزودن استدلال و برهان به آن در خوانشی متفاوت الرجال نیز با برجسته نویسندۀ تأدیب 
نویس رفته است. او با نقل نامه جویانۀ مردان تأدیب صۀ ذوالقرنین در تفاسیر کهن قرآن به پیکار با اندیشۀ سلطه از ق 

رو را پیر ره کن گر چه زن باشد که خضر/ در سیاهی  گوید: »راست مطلع یکی از قصاید امیرخسرو دهلوی که می 

 
رآبادی در نوشتار خود لحن و نگرشی آیرونیک دارد، این جمله را نباید به معنای پذیرش برتری مردان بر زنان  ت خانم اسبیکه بی. ازآنجا1

 دانست.
فرودستیِ زنان    ۀشده دربارانگاشته کردن مفاهیم بدیهی واژگون  منظوربه در بازخوانیِ آیات قرآن که  خانم استرآبادی  بیروش استدلالی بی   .2

(  1400( و ودود ) 1380شود. مرنیسی )های مسلمان دیده می های متأخر فمنیست تری در پژوهش تر و منسجم ارائه شده، به شکل جامع 
زدوده ارائه  یات قرآنی که همواره مورد استناد گفتمان مردسالار بوده، قرائتی نو و جنسیت اند تا به ترتیب از احادیث و آن دسته از آکوشیده 

ها به  آن  ۀکه همگونه تأثیر و تأثری وجود نداشته باشد اما از حیثِ این های مسلمان هیچ خانم استرآبادی و فمنیستبیکنند. شاید میان بی
 شان وجود دارد. شباهتی میان  اند،دینیِ گفتمان مردسالار پرداخته نقد درون 
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(، پیشی گرفتن »مادیان« بر »خضر« را به کانون 115: 1371الرجال، « )تأدیب 1چون شود گم، مادیانش رهبر است

کند تا مادینگی چارپایی را در برابر نرینگی انسانی کامل قرار دهد. بر اساس قصۀ ذوالقرنین و بنابر بحث تبدیل می 
شوند و خضر دارندد در پیش می های بکر د که در تاریکی بهتر از دیگر جانوران نیروی بینایی  مادیان   سورآبادی  تفسیر

عده  آن و  پی  بر  سوار  می ای  )نیشابوری،  ها  بیابند  حیوان  آب  ظلمات  در  تا  زنان  1449/ 2:  1380روند   .)
 دهند.هایی صحنۀ مناقشۀ برتری مرد بر زن را به سود خود تغییر می نویس با چنین برهان نامه تأدیب 

معیار استدلال عقلی کمک  وشند آن را به منبع دین نسبت بدهند د به ک هرگاه بتوان از برتری مدعایی مردان د که می 
بودن گزارۀ »اطاعت از شوهر عبادت خداست« را نمایان ساخت و  توان برساخته سادگی می زدایی کرد، به مشروعیت 

 مردان را مورد شماتت قرار داد:
، زن داد، فرزند داد، تو بدین  پرسم آن خداوندی که تو را آفرید جان داد، نان داداز روی انصاف می 

کنی که زن بیچاره به تو مرد بکند؟! آن را فراگرفتی که زن باید اطاعت  نحو عبادت معبود خود می
کردی   غلط  بسیار  و  کردی  رد  و  کردی  بد  کردی؟  فراموش  را  عبادت خدایت  بکند؛  را  شوهرش 

 (.63: 1396، الرجالتأدیب)

نویس با تکیه بر »برهان عقلی« برساختۀ برتری نامه نویس به »نقل«، زنانِ تأدیب ه نام در برابر اتّکای مردانِ تأدیب 
ها  سازند. این شیوه از مواجهۀ گفتمانی نتیجۀ دیگری را نیز به دنبال دارد. آن های دینی را متزلزل می جنس مرد در آموزه 

 کنند.العقلی« نیز مبرّا می ضمنی جنس خود را از برچسب »ناقص   طور به 

 جنس و جنسیت   - 2- 2- 3- 2- 5
ناقص  مقابلِ  خوانده در  یافتن العقل  سوق  و  زنان  نقش شدن  ایفای  به  زیستیِ شان  زنان    های  مادینه،  جنس 

دهند. استفاده از  ردیف چارپایان قرار می ها را هم کنند و آن نویس مردان را حتی از مرتبۀ انسانیت خارج می نامه تأدیب 
(؛  85- 84:  1993سواد عوام کالانعام«، »آقایِ نامردِ بدتر از سگ زرد« )استرآبادی،  تعبیرهایی چون »مردهای بی 

( برای نامیدن جنس مرد نشان  75:  1371السلطنه،  ( و »حیوان« )تاج 78:  1396،  الرجالتأدیب »مردک خر نافهم« ) 
 های تند مردستیزانه است.از واکنش 

های تحمیلی در سنین پایین شود از ازدواج همسری« نامیده می ک سالار با طرح بحثی که امروزه »کود گفتمان زن 

 
( به نام او  104: 1344هدایت )  العارفینتذکرۀ ریاض ( یافت نشد اما در در 1361به تصحیح سعید نفیسی ) دیوان امیرخسرو. این بیت در 1

 مندرج است. 
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بود   تاج گیرد می خرده که در جامعه امری عرفی  انتقاد  .  پدیده می   از السلطنه در  برای  این  گوید: »چه بدبختی ازین 
امیراصلان نیز در انتقاد به پایین  (. 26 همان: سالگی شوهر کند« ) هشت شخصی بالاتر است که در طفولیت و سن 

شناسد و از هوا و  سالگی نیک و بد را می داند و بر آن است که زن در سی بودن سن ازدواج، زنان بالغ را باکمال می 
همسران نباید که از کودک (. این خود دلالتی است بر این 49:  1396گردد ) راه می افتد و باتجربه و سربه هوس می 

سری دیده  عقلی و سبک مال رفتار و سلوک را داشت. زنِ بالغ و باتجربه است که در سلوک او نشانی از کم انتظار ک 
[ …کند که »تا انسان چیزی را عیان نبیند و تجربه ننماید ] خانم در ضمن بیانی آیرونیک اعتراف می بی شود. بی نمی 

بی  چون  کمینه  این  نپذیرد.  پند  و  نگردد  و  خردمند  نمی تجربه  استعلام  را  امور  بعضی  به  اقدام  بودم  نمودم«  ساده 
 (.53  : 1371استرآبادی،  ) 

گوید: »زنان را همین بس بود یک هنر، که کردن نقش زایندگی و آفرینندگی زنان با تفاخر می خانم با برجسته بی بی 
دهی به زایندگی زنان، (. او با ارزش 115 همان: افتادۀ ایشان« )مردان اگر سر به اوج آسمان کشند زائیدۀ زنانند و پس 

کشد و افزون بر آن در ساحتی  نویس جایگاهی فرودست یافته بود، برمی نامه فرزندآوری را که از سوی مردان تأدیب 
نوعی    ، افتادگی« علاوه بر اشارتی که از زاییدن در آن وجود دارد شمارد زیرا »پس افتادۀ زن می مند مرد را پس جهت 

 تی برای مردان نیز دربردارد.ضعف منزل 
شود تا زنان تعدد زوجات را برآمده از باورهای گفتمان مردسالار موجب می   زدن مراتب فرادستی و فرودستیِ هم به 

های انحرافی فقدان عنصر »عشق«  سالار علت این گرایش در کنار انحرافات جنسی مردان قرار بدهند. در گفتمان زن 
نویس »]زنان[ هرچه خوب راه بروند به نظر شوهر بد نامه شود. به گفتۀ یکی از زنان تأدیب ی ها دانسته م در میان زوج 

خانم نیز در انتقاد به فقدان محبت در روابط  بی (. بی 69:  1396،  الرجالتأدیب چرا که میل در میان نیست« )   آیند؛ می 
که عیش و زندگانی نخواهد بدن باشد. این گوید: »اگر صحبت مزاوجتی گاهی روی دهد از قبیل تخلیۀ زوجین می 

 (.128:  1371بود« )استرآبادی،  
عقل و لایق ادای وظایف زیستی  ْای که گفتمان مردسالار داشت و زنان را ناقص ستیزانه در پاسخ به موضع زن 

ا در چندهمسری، دانست، زنانِ مردستیز بدون این که نقش زیستی و زایندۀ خود را انکار کنند، فساد جنسی مردان ر می 
همسری« و نبودِ »عشق« را عامل شناس »کودک سازند. آنان در جایگاه آسیب گرایی برجسته می فحشا و همجنس 

دانند. پیداست که هرگاه محبت و پختگی به رابطۀ طبیعی هر دو جنس افزوده  اصلی تنش در روابط میان زن و مرد می 
گردد و تعادلی  رنگ می خود کم هر سو بدان دامن زده شود، خودبه شود تفاوت منزلتی آشکاری که ممکن است که از 
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 شود.در این میانه برقرار می 

 اسطوره و فرهنگ   - 3- 2- 3- 2- 5

گرفتن و  شدن زن از پهلوی چپِ مرد معنازدایی، به سخره سالار برای مقابله با اسطورۀ آفریده های گفتمان زن حربه 
جویی  نویس به مقابله با سیطره نامه امیراصلان، نخستین مردی که حتی پیش از زنان تأدیب مسکوت گذاشتن آن است.  

کوشد تا معنای منفیِ محیط بر گرفتن »دل« در پهلوی چپ که جایگاه خداست، می مردان پرداخته، با اشاره به جای 
را با بیت »نخست از ابتدا آرم ثنا    معایب الرجال خانم رسالۀ  بی (. بی 69-   68:  1396جهت چپ را از آن طرد کند ) 

به لحن و نگرش   ( اما با توجه 47:  1371)   کند را« آغاز می و حمد یزدان را / که از اضلاع سمت چپ پدید آورد نسوان  
ای که دستاویز انقیاد و فرودستی  آیرونیک او این بیت حاکی از تأیید و پذیرش نیست، بلکه اعتراض است به اسطوره 

ای به خلقت زن از پهلوی چپ آدم  در گزارش آفرینش آدم و حوا هیچ اشاره   الرجال تأدیب رسالۀ    زنان شده است. 
گوید: »وقتی در بهشت آدم به خواب بود، خداوند حوا را آفرید؛ چون بیدار شد از شادی  کند و در عوض می نمی 

تیاق آدم به حوا موضوع مهم  گذاشتن آفرینش زن از جهت چپ، اشبر مسکوت  (. علاوه 63: 1396« ) مدهوش شد 
 دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

خانم جایگاه  بی سازی مراتب فرادستی و فرودستیِ برساختۀ گفتمان مردسالار سبب شده است تا بی میل به واژگون 
با یوسف همدم،  هم بزند: »حوا را با آدم و زلیخا را های مشهور عشق به عاشق و معشوق و حالات آنان را در اسطوره 

  عاشق لیلی فرمود« فرهاد را از فراق شیرین مجنون و خسرو را به شکر مفتون؛ یوسف را معشوق زلیخا و مجنون را 
از راه مبتداسازی حوا و زلیخا و واسازی نظم نحویِ مشهوری که آدم و یوسف را در جایگاه    (. در این نگاه 66  : 1371) 

 شوند.شوند و با مردان »همدم« می های عشق برکشیده می نانِ اسطوره دهد، ز های نحوی قرار می هستۀ ترکیب 
دهد، موضوع تعدد زوجات مستمسک مناسبی سالار به اسطورۀ آفرینش حوا می جدای از پاسخی که گفتمان زن 

از زنان بهره ببرند. گفتمان    « گرایی خرافه » و    « مکر » ،  « وفایی بی » نویس از آن برای تبرئۀ صفات نامه است تا زنانِ تأدیب 
داند: »به هر سازی آنان می وفایی و نیرنگ طلبی مردان در اختیارکردن همسران متعدد را بهترین گواه بر بی سالار تنوع زن 

نیرنگی ساز نمی  زمان  به هر عهدی صادق. مثل مردها هر  ناطقیم،  با یکی دیگر دمساز نمی قولی  شویم«  کنیم و 
در سورۀ ابراهیم )آیۀ   قرآنخانم نیز ضمن اشاره به همین موضوع به موضعی از  بی (. بی 72: 1396الرجال، )تأدیب 

 کند:دهد که با استفاده از ضمایر مذکر مکرورزی مردان را بازنمایی می ( ارجاع می 46
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؛  دانندمی   قرآن که خداوند فرموده است »انّ کیدکن عظیم« مکر را تامّا  از زنان  ۀاگر چه مردان بدلیل آی
می  معلوم  برهان  و  بدلیل  ایشان  اما  از  بدانند  مکری  اگر  است.  مردان  از  هم  زنان  مکر  که  شود 

برند دروغ و مکر را پیشۀ  [ اگر بخواهی مکر مردان را مشاهده کنی زمانی که دو زن می …اند]آموخته
انّ کان مکرهم لتزول …ه ونیز از مکر مردان فرمود  قرآن[ و خداوند تبارک و تعالی در  …خود ساخته ]

 (.184-183:  1371منه الجبال )استرآبادی، 

گیرد. گرایش باز از روزن موضوع تعدد زوجات است که گرایش زنان به خرافه نیز از منظری تازه مورد توجه قرار می 
از سوی دیگر  ناشی از گرایش مردان به تعدد زوجات و سو ازیک به هر گونه عمل خرافی از دید نویسندگان مردستیز  

(. 40  : 1380الدوله،  ؛ مونس 63- 62:  1396شود )رک. امیراصلان،  به شوهرش تعبیر می   نسبت غیرت و محبت زن  
آورد. اعتنایی به زن زمینه را برای گرایش او به خرافه فراهم می طلبی و بی وفایی و تنوع از این منظر، مرد است که با بی 

شود و هم ارزش تلقی  ای برآمده از استعارۀ »زن پاسبانِ مرد است« هم توجیه می زه گرایی زنان با نقش فرهنگی تا خرافه 
 (:66و    52  - 46:  1396گردد )امیراصلان،  می 

 زن چدددددو آوردی از بدددددرای پسدددددر
 چددون بدده گددردن نهددادیش غددل زن

 ندهددددد دل بدددده هددددیچ افسددددانه
 گدددر نبودندددد ایدددن زندددانِ بدددزرگ 
 بدا چنددین حدال پددس شدبانی چیسددت

 باشددددددراحدددددت مردهدددددا ز زن 
 

 دور باشددددد ز صددددد هددددزار خطددددر 
 ننهدددد پدددای خدددود بددده هدددر بدددرزن 
 نددددرود جددددای دیگددددر از خاندددده 

 گلدددددۀ مدددددرد را ربدددددودی گدددددرگ 
 چیسدددتقدددر زجدددر و پاسددبانی این

 عددداقلان را همدددین سدددخن باشدددد
 

نویس با استفاده از اسطوره، عادات و خصایل فرهنگی برای نامه بندیِ گفتمانی که مردان تأدیب همۀ آن مفصل   
سالار متزلزل گردید. در  فرودستِ مردان ایجاد کرده بودند از سوی گفتمان زن جایگاهی وصیف زن و قراردادن او در  ت 

داد تا صفت این امکان را می   سالاراین میان گرایش مردان به تعدد زوجات مهمترین عاملی بود که به گفتمان زن 
 گرایی را از خود دور کند.وفایی، مکر و خرافه بی 

 اخلّق   - 4- 2- 3- 2- 5

زن  واکنش  گفتمان  مردسالار  گفتمان  به  نیز  اخلاق  موضوع  در  مقابل تندی  سالار  در  نخست،  است.  داده  نشان 
مرد و  . سرایندۀ رسالۀ شوده می د ی اش، آن را اسارت زن نام جهانی های آن نشینی و پاداش های مردان به مستوره توصیه 

 (:52:  1396گوید )امیراصلان،  ستیزانه می با انتقاد از این رفتار زن   آداب مردی 
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 بانزن اسدددیر اسدددت و مدددرد زنددددان

 بایدددد از خانددده پدددا بدددرون ننهدددد
 

 خانددددۀ مدددددرد بهددددر زن زنددددددان  
 آخددر ایددن زنددده اسددت چددون ننهددد؟! 

 

نشینی را مانع »تمام مراودات و تحصیل مستوره (،  126:  1371خانم نیز پس از اشاره به اسارت زنان در خانه ) بی بی 
گرفت، جهاد و شهادت قرار می   ۀ رتب هم چه در گفتمان مردسالار  (. آن 124  همان: داند ) محاسنات و آداب و تربیت« می 

 شود.سالار قیدوبندِ زنان و مانع رشد آنان تلقی می در گفتمان زن 
های سالار واکنش یت به چندهمسری مردان بود. گفتمان زن مردسالار به زنان، رضا توصیۀ اخلاقی دیگر گفتمان 

تندی به این موضوع نشان داده است. در این گفتمان، چنان که در بخش پیش به اقتضای بحث بدان پرداخته شد، 
  گرایی زنان شان و توجیهی برای خرافه وفایی های جنسی مردان قرار گرفت و دلیلی بر بی چندهمسری در شمار انحراف 

رو دارند« )امیراصلان، به ها هوو دارند / دشمنِ خانه رو که بیچاره . تصویری که از تعدد زوجات در بیت »آن قی شدتل 
 شود، گویاترین واکنش زنان به چندهمسری مردان و تبعات آن است.( ارائه می 61:  1396

و    - 3- 3- 2- 5  ی مَدارزن فضاهای خاکستریِ مردمَداری 
رو و متعادل مردانه و زنانه نیز های میانه گفتمان سالار خرده های تند گفتمانی میان تفکر مردسالار و زن تقابل در کنار 

زن آشکار می  دارند، مواضع  گردد. در دل دو گفتمان مردسالار و  سالار که رویارویی تندوتیزی در مقابل یکدیگر 
گیرد، شدت و حدّت از دو جنسیت مردانه و زنانه شکل می  شود که هر چند بر محور یکی می تری نیز مشاهده  معتدل 

گرانه  شود. از این دو وضعیتِ میانه که در آن نگاهی اصلاح سالار در آن دیده نمی برخوردهای دو گفتمان مردسالار و زن 
دارد  وجود  جنسیتی  مناسبات  به  منصفانه  موضعی  گاه  می   ، و  پدیدار  خاکستری  به  فضاهایی  آن  از  که  گردد 

دار« و » گفتمان ده خر  دار زن های »مردم   « تعبیر شده است.م 

 
رده :1شکل  دار و زنجایگاه خ  دار در پیوند با گفتمان مردسالار و زنگفتمان مردم   سالار م 
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 گفتمان مردمَدار خرده   - 1- 3- 3- 2- 5

توجهی نشانگان رمزگان  تا حد قابل نگرشی متفاوت به زن که عمدتا  از فضای فکری نویسندگان طبقۀ درباری برآمده و  
دار را شکل می دینی در آن کم  گفتمان اطاعت زن از مرد  دهد. برای نمونه در این خرده بسامد است، گفتمان مردم 

: 1395همچنان فرض است اما در آن دلالتی بر همراستایی با اطاعت از خداوند وجود ندارد )ر.ک: خانلرمیرزا،  
العقلی به آنان، قائل شدن به نقش »محبت« در  دهی به زنان، پرهیز از اطلاق صفت ناقص (. تغییر در شیوۀ نام 47

رنگ از موافقت با حضور زن در خارج از  پیوند زناشویی، اذعان به اعمال نامشروع جنسی در میان مردان و نشانی کم 
دار را از گفتمان مردسالار مت ترین مشخصه خانه عمده   کند.مایز می هایی است که گفتمان مردم 

دار از زنان با واژگانی نام برده هایِ حقیر و هویت دهی در قیاس با نام  زدودۀ گفتمان مردسالار، در گفتمان مردم 
دار تعبیرهایی چون »سلسلۀ جلیله«، »سلسلۀ علّیه«، »خواتین می  شود که حاکی از احترام است. در گفتمان مردم 

ریَّت«، »حرم« در گفتمان مردسالار شده   1مه«مکرّمه«، »خواتین گرام«، »خواتین محتر  جایگزین »عورت«، »س 
 است.

ها را از این حیث در جایگاهی فرودست مرد العقلی زن موضوعی برجسته بود و آن در گفتمان مردسالار ناقص 
می  قرار  از عاقل  استفاده  است،  مرد  جنس  آنِ  از  همچنان  دار  مردم  گفتمان  در  عقلانی  برتری  صفت   داد. هرچند 

 .2دهدالعقل« در توصیف زنان تغییری حداقلی را در نگرش برخی از مردان نشان می جای »ناقص العقل« به »ضعیف 
دار دعوت زنان به تمکین و چشم  خورد که در گفتمان مردسالار  پوشی از خطای مردان با دالّی پیوند می در گفتمان مردم 

دف ازدواج صرفا  فرزندآوری بود، اینجا در کنار مسئلۀ توالد و تناسل، نشانی از آن نبود. اگر در گفتمان مردسالار ه
شود. به همین دلیل است که واژۀ »محبت« نزدیک به پنجاه  »محبت« در روابط زوجین به دالی محوری تبدیل می 

دار، در برابر های خانلرمیرزا به کار رفته است. سخن راندن از روابط نامشروع مردان در گفتمان مردم  نوبت در نوشته 
سازد. مسکوت ماندن همین موضوع در گفتمان مردسالار تفاوت دیگری است که این دو گفتمان را از هم متمایز می 

های اخروی آن سخنی به میان نیاید و هم از زنان  شود تا هم از مجازات گرایش به مردمحوری سبب می   حال ن ی باا 
، موضوع خیانت مردان نیز به دالّ محبت رون یازا دان واکنشی نشان ندهند.  خواسته شود که به این انحرافات در رفتار مر 

 
 . 165:  1395، النسوانتأدیب ؛ 85: 1395الدوله، ؛ معتضد 85و  41: 1395، آداب معاشرت نسوانر.ک.: . 1
،  آداب معاشرت نسوانتوانند تحمّل نمایند؟« )العقل می القلب و ضعیف [ چگونه زنان ضعیف …] . »مردان مرد از عهدۀ این امر بر نیامده 2

1395 :49 .) 
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زیرا ممکن است محبت میان زن و    ؛ پوشی شود تا نسبت به خیانت شوهر چشم شود و از زنان خواسته می گره زده می 
 شوهر از بین برود.

دیگر میل به هم رسانده، به زن لازم است که تفحص احوال مرد را بکند. اگر مطلع شود که به جای 
استاد پرفن این است که برخود هموار بکند و ابدا  پاپی    گذارد، ولی زنْ اگر چه غیرت محبت نمی

نشود و اگر کسی دیگر نزد ]او[ این حرف را بزند، قطع ]= یقین[ بکند مفسد و دشمن است، که هر 
. انسان حریص است بر چیزی  شودقدر پاپی شود، سبب زیادی محبت به او و نفرت از خودش می

که منع کرده شده. پس موافق عقل آن است که خود را آشنا به این عوالم نکند و تغییر سلوک و احوال 
آداب معاشرت کشد )ندهد و بر حسن سلوک خودش بیفزاید، که محبت مرد را به سوی خودش می 

 (. 68: 1395، نسوان

دار می ل ورود عنصر محبت به روابط زناشویی ظرفیت قاب دهد تا نگرش خود را به زن توجهی به گفتمان مردم 
گری و توسل به اعمال خرافی که در گفتمان مردسالار رذایل دیرین و ذاتی زنان القا  مهری، حیله تلطیف نماید. بی 

دار به   ، شد می   شود.مثابه سببی برای جلب محبت شوهر تلقی می در گفتمان مردم 
گری ببینند و به  جان و سر مضایقه ندارد. اگر شیّادی افسانهشوهر از ایثار زر و نثار  به جهت محبّتْ 

کلام الهی عوذه خود    ی را چونحرف ی برود و کاغذ شنجرفی و  افسون او از مایملک خود بیرون می 
گیرد داند و سرگین خشک را بدل مشک می دهد و احیانا  پوست حماری را عوض نافۀ تتار میقرار می 

ک شیرین   …از  که  می کفتار  استعانت  است،  فن  اهل  شیرینی  اسباب  این  ترین  همۀ  از  و  جوید 
 (. 44- 43 :همانخواهد )مقدمات محبّت شوهر می

دار نیز چونان گفتمان   نشینی زن مشهود است، با این تفاوت که اثری مردسالار میل به مستوره در گفتمان مردم 
شود: »در بیرون مرد باشد در خانه  »مردانۀ« زن در خارج از خانه و درون اجتماع دیده می رنگ از موافقت با حضور  کم 

نشین در بیرون از خانه بودد هایی د که مانع از حضورِ مستوره (. هر گاه این موافقت با حجمی از گزاره 71:  زن« )همان 
 گردد.تر می این تفاوت اندک روشن   ، قیاس گردد
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 نشین کردن زنان های گفتمان مردسالار برای مستوره ها و گزاره فضای حجمی استعاره  :2شکل 

 ، آورد تری را پدید می کند و فضای متفاوت های اندکی که در نگرگاه گفتمان مردمحور نسبت به زن بروز می تفاوت 
رزیابی روشنی به دست آید نه با وضع زنان  های تندِ مردسالارانه قرار داد تا ا باید در بستر زمان خود و در تقابل با نظرگاه 

 های بعد.ها و سده در دهه 

 مَدار زن گفتمان  خرده   - 2- 3- 3- 2- 5

دار زن خان مستوفی تنها متنی است که گفتمان  یوسف   تربیت نسوان رسالۀ   کند. مستوفی با محور  را نمایندگی می   م 
ستیزی یا مردستیزی صدای متفاوتی را پدید ول زمانه در زن های معم قراردادن زن در خانه و اجتماع و پرهیز از تندروی 

  « تعدد زوجات»و    « فرزندپروری » ،  « نشینی مستوره » ،  « اسطورۀ آفرینش زن » ،  « مندی از عقل میزان بهره » آورد. او دربارۀ  
 ای اتخاذ کرده است.معتدل و منصفانه   مواضع 

»زن و مرد در عقل یکسانند، آیا توان گفت که خدای  داند: مندی از عقل یکسان می مستوفی زن و مرد را در بهره 
(. بر 24ق،  1318تعالی مرد را به مزیت عقل امتیاز بخشیده و زن را وجودی مهمل و انسانی معطل آفریده است؟« ) 

 شوند.عقل خوانده نمی جو، در این نگاهِ برابرطلب نه زن و نه مرد ناقص های سلطه خلاف گفتمان 
چشمگیر است. به تعبیر مستوفی   نسوان تربیت  در موضوع اسطورۀ آفرینش زن نیز قرائت و نگاه متفاوت در کتاب 

نیاز  کدام از دیگری بی سازند و هیچ رمز آفرینش زن از پهلوی مرد آن است که این دو با هم وجود واحدِ انسان را می 
 نیستند:

تعالی حوا را ز ضلع حضرت آدم آفرید؛ در این سخن رمزی لطیف  خدایدر کتب مقدسه آمده، که 
دهند الاعضایی را تشکیل همیکند که مرد و زن هیکل تاممندرج است، و این معنی را اِشعار همی
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کدام از یکدگر مستغنی نتوانند شد  که هیچ [ مقصود آن…که وجود آن به اتحاد ایشان منوط است ]
 (.31-30 :همان)

دار زن گفتمان    در  کنند؛ داری منع می شود و نه آنان را از فرزندپروری و خانه نشینی زنان داده می نه حکم به مستوره   م 
آید ان سخن به میان می آن های اجتماعی  ( از ضرورت ایفای نقش 24  همان: بلکه با انتقاد از شرح وظایف سنتی زنان )

اند. ترقی هر امتی محتاج قوای متنوعۀ مختلفه است که اهم آن تربیت زیرا »نسوان بزرگترین قوۀ خفیۀ هیئت اجتماعیه 
شود. از دید مستوفی  جاست که موضوع »آموزش« زنان نیز پیش کشیده می (. دقیقا  از همین 68  همان:نسوان است« )

پدید می  میان زن و شوهر  است که محبت در  ود که  ش ( و این امکان فراهم می 35- 34  همان: آید )بر اثر تعلیم 
زند و با طرح استعارۀ »زنْ  »فرزندپروری« جای »فرزندآوری« را بگیرد. او تعلیم زنان را به تربیت فرزندان پیوند می 

. 1کندباغبان است« هرگونه فعالیت زنان در خانه و در زمینۀ فرزندپروری را به ایفای نقشی ارجمند در اجتماع تبدیل می 
ای است که آنان را از  های تازه کردن زنان با آگاهی ، »تعلیم« یا »تربیت« مواجه در این گفتمان مقصود از »آموزش« 

در نظر مستوفی »تربیت« نسبتی    ، پس   .کندهای جدید در جامعه آماده می رهاند و برای ایفای نقش جهل و خرافه می 
 ای« برای انقیاد زنان نیست.نامه با »تأدیب« ندارد و »تربیت نسوان« »تأدیب 

زنان   شان از چندشوهریِ نهادن بر خلقیات مردان و نفرت م، طرد موضوع تعدد زوجات است که با انگشت سرانجا 
مرد  چه  گاه رضا ندهند که زنی دیگر با آنان در وجود شوهر شراکت کند، چنان شود: »بدیهی است زنان هیچ مطرح می 

(. در این نگرش زن و  72 همان: ست« ) اختصاصی طبیعی زن و شوهر ا   بْ تن در ندهد، این ح   این قضیه  لعکس ا ب 
یک در عشق حاضر به شراکت با  اند و این خود امری طبیعی است که هیچ مرد خواهان عشق و محبت اختصاصی 

 دیگری نیستند.

 هانامه وجوه سلبی در تعیین ژانر تأدیب  - 6

را مطابق تعریفی از ادبیات ها  نامه نامه »آموزش« است؛ از این حیث ممکن است تأدیب کارکرد اصلی ژانر تأدیب 

. دقیقا  وجه 2( ارائه نموده و هدف آن را »آموزش« نامیده، درون این نوع جای دهند1350کدکنی ) تعلیمی که شفیعی 
د همین شباهتی  های متنوع است ای ناهمگن و آشفته از متن ها از ادبیات تعلیمی د که مجموعه نامه اصلی تمایز تأدیب 

 
 (. 41ق:  1318. »فرزند نهالی است که مرد پاسبان و زن باغبان آن است« )مستوفی، 1
 اند. اند، به او نظر داشته دربارۀ ادبیات تعلیمی چیزی گفته کدکنی همۀ کسانی که . بعد از شفیعی 2



 143 147- 113و …. صص    یزنان و مردان / داوود پورمظفر  ی ها نامه ب ی ژانر تأد ی معرف 

 

 آید.است که در بدو امر به نظر می 

شده زیر نام ادبیات تعلیمی مربوط به قلمرو وسیع علم و فن است؛ چون موسیقی، بندی بخش زیادی از متون دسته 
ها عمدتا  به تربیت انسان مطابق روش خاصی  نامه که تأیب م، ریاضی، شطرنج، فلاحت و کار با ابزار؛ درحالی نجو 

ها از جهت موضوع با بسیاری از متون متعلق به  نامه شده است. پس تأدیب   نحصرهای معینی م برای حضور در نقش 
 اند.ادبیات تعلیمی متفاوت 

از   دیگری  بخش  میان  که  دومی  تأدیب تفاوت  و  تعلیمی  معطوف نامه ادبیات  دارد،  وجود  به ها  آموزش  شدن 
ن اختصاص یافته  د  اند که  »جنسیت« است. بخشی از متون تعلیمی به آموزش در زمینۀ تهذیب اخلاق یا سیاست م 

است  کند، آن چه این دو را از هم متمایز می اند. آن ها نزدیک نامه از جهت »موضوع« آموزش و »مخاطب« به تأدیب 
ها  که اندرزنامه کنند؛ درحالی می   نامه د جز در موارد معدودد مردانِ نویسنده زنان را و زنان مردان را تأدیب که در تأدیب 

سیاست  اخلاقیات،  منعکس نامه و  است  ممکن  هرچند  آن  نظایر  و  تقابل ها  عرصۀ  باشند،  ایدئولوژی  های  کنندۀ 
 ایدئولوژیک جنسیتی نیستند.

های تازه هم ریشه در آید. گونه های پیش از خود به وجود می آید، بلکه از گونه از »هیچ« پدید نمی هیچ ژانری  
های پیشین های قبلی از تازگی برخوردارند و با گونه جلو نسبت به گونه   های گذشته دارند و هم در مسیری رو به گونه 

اما زمانی که زمینۀ اجتماعی   ، ر تاریخ مردسالارانۀ ما حضور داشتندصدا د تک  صورت به ها  نامه تمایزاتی دارند. تأدیب 
صورت ژانر ظهور کرد. و فرهنگی برای مخالفت زنان فراهم شد و صداها متکثر گشت، با فرم و محتوای خاصی به 

دل ادبیات   های تغییر اجتماعی و فرهنگی از نامه ژانری است که به مقتضای زمان و در پی لحظه عبارت دیگر تأدیب به 
مطالعۀ آن ضرورت یافته است. به گفتۀ جاناتان کالر مطالعۀ ژانر زمانی جذاب و   رو ن ی ازاتعلیمی سر برآورده است و 

 (.44:  2015ها بپردازد ) باارزش است که به شناخت زیرگونه 

 گیرینتیجه   - 7

رهنگی و اجتماعی در ایرانِ پیش  نامه خوانده شده، ژانری است که بر اثر اقتضائات فدر این پژوهش تأدیب  آنچه 
به آن پدیدار شده و بدون توجه  های  بازخوانیِ تحولات فمنیسم ایرانی ممکن نیست. وجود مؤلفه   ، از مشروطیت 

عنوان ژانری ها به بندی آن ترین وجوه ایجابی برای طبقه های زنان و مردان مهم نامه صوری و معنایی پربسامد در تأدیب 
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 رهای شناخته شده است.متمایز از سایر ژان
سازد. ها را با متون دیگر آشکار می ها و تمایز صوری آن نامه های پیرامتنی تأدیب که تأمل در مشخصه نخست آن 

معنایی تربیت )آداب، تأدیب، انذار، مذمت( و جنسیت )زن، مرد،   ۀ آیی واژگان دو حوز هم ها مولود با نامه عنوان تأدیب 
و   رجال  نسوان،  آن (  …نساء،  دیگر  رساله است.  مجدد  انتشار  منفر که  تأدیبی  و  دهه   - د های  نگارش  از  پس  ها 

های مزبور پیوندهای منسجمی وجود  که میان متن ای از متون همگن، گواهی است بر این در مجموعه   - شان استنساخ 
  ۀثیر آن در محتوای رسال کند. جنسیت نویسنده و تأ شان در مقام ژانر توجه پژوهشگر را جلب می بندی که در طبقه   د دار 

های زنان غالبا  مرد هستند و بیشتر نامه صوری این دسته از متون است. نویسندگان تأدیب   ۀتأدیبی آخرین مشخص 
تلاش در جهت آموزش آداب باشد، بیانگر   انگری نما اخیر بیش از آن که   ۀ اند. مؤلف های مردان را زنان نوشته نامه تأدیب 

 سالار است.دو گفتمان مردسالار و زن ورود خصمانه و دیگرستیز  

مؤلفه  می از  مزبور  ژانر  محتوایی  به هم های  تأدیب توان  عنوانِ  با  متن  جهان  متن نامه سویی  در  کرد.  اشاره  ها 
. دیگر آن که روابط بینامتنی و بیناگفتمانی در تکوین شده استبه تربیت جنس مخالف اشاره    صراحت به ها  نامه تأدیب 
ها غالبا  به واقعه، نگرشی اجتماعی و  نامه که نویسندگان تأدیب  صورت ن ی بد سزایی داشته است. نقش به  ها نامه تأدیب 

ازپیش  متنی  کرده یا  اشاره  ترغیب موجود  که  رساله   ها آن   ۀ کننداند  نگارش  و  برای  آخرین  است.  بوده  تأدیبی  های 
مشخص برجسته  تأدیب   ۀترین  گ نامه محتوایی  به  که  است  منابعی  زن فتمان ها  و  مردسالار  مشروعیت های  سالار 

ترین دستاویزهای گفتمان مردسالار برای  بخشد. دین، جنس و جنسیت، اسطوره و فرهنگ و بالاخره اخلاق مهم می 
گیری از همان  سالار نیز با بهره بازتولید برتری عنصر مردانه و جایگاه فرودست زنان است. از سوی مقابل، گفتمان زن 

ها همگی حول  بزند. این کشمکش  آرایی نابرابریِ جنسیتی را برهم آید تا صحنه بخش درصدد برمی یت منابع مشروع 
 اش بر تغییر شکل گرفته است.های اجتماعی و فردی او و پافشاری محور زن و نقش 

به مخالف نامه اختصاص یافتن تأدیب  به تربیت انسان و محدود شدن آموزش  های خوانی های زنان و مردان 
ها را ادبیات طور سنتی آن ها و متونی است که به نامه ترین وجوه تمایز ژانر تأدیب ایدئولوژیکِ جنسیتی در شمار برجسته 

 اند.تعلیمی نامیده 
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Abstract 

Disciplining booklets written from the late Safavid period to the 

Constitutional Revolution have formal and content characteristics of a 

specific genre due to the confrontation of male vs. female discourses. Three 

main paratextual and formal characteristics of this genre are: existence of both 

concepts of disciplining and gender in the title of disciplining booklets, 

collection of individual booklets of disciplining in a single volume for 

publication, and the role of authors’ gender in educational orientation of the 

booklets. Moreover, among the content characteristics of the disciplining 

genre are: alignment of the textual world of disciplining booklets with the 

titles, the affecting role of intertextual and interdiscoursal relations in the 

development of disciplining booklets, and using sources of legitimacy for 

antifeminist and feminist discourse. The set of formal and content 

characteristics of the disciplining booklets distinguishes these texts from 

those which are classified in didactic genre. The texts belonging to the genre 

of disciplining men and women have a different style and discourse that can 

be identified on a continuum of antifeminist, male-centered, female-centered 

and feminist. 

Keywords: Women’s Disciplining Booklets, Men’s Booklets of 

Disciplining, Genre, Paratext, Feminism, Qajar Literature. 

 
1. Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. (Corresponding author) 

E-mail: Dpoormozaffari@scu.ac.ir 

2. MA Student in Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

E-mail: Ab.ashiri@yahoo.com 
3. PhD Candidate, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

E-mail: F.ahmadinasab@scu.ac.ir 



5 Journal of Research Literary Studies (Peer-reviewed Journal) Vol 55, No. 3 (2022) 

 

DOI: Https://doi.org/10.22067/JLS.2023.78062.1337 

Breaking in Iranian and Indian myths 

Received: June 23, 2022 / Accepted: January 9, 2023 

Sajjad Khojasteh Gezafroodi1 

Fatemeh Modarresi2 

Abstract 

myths have always changed since it was created. This change is repeated in 

different nations, especially in Iran & India. Using a descriptive-comparative 

method based on structural analysis, this study aims to show that in spite of 

similarities between myths in Iran & India, there are different distinguishing 

aspects too. The changes can have different types such as breaking into the 

water, fire, a terminator and a hero. Some myths have divine positions but 

they break too.  This breaking can also be seen in myth with are not myth-

god. In fact, breaking in Iranian myths is the repetition of breaking Indian 

myths; but it causes Iranian & Indian myths to get far away. When Indian 

myths break, they do not stop. This non-stationary can be seen in Iranian 

myths as well. Breaking into Indian myths has caused some of them to play 

an opposite role & this is not seen in Iranian myths. 

Keywords: Breaking, Myth, Iran, India. 
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Abstract 

The 19th century is characterized by great socio-political ups and downs both 

in Iran and France. In the meantime, literature could not be indifferent to such 

developments. In France, Arthur Rimbaud managed, despite his startlingly 

short and turbulent life and the unorganized works he authored, to attract a lot 

of attention. Today he is recognized as one of the influential figures of modern 

poetry in France. On the other hand, the contribution of Nima Youshij to 

contemporary Persian poetry is undeniable. However, these two prominent 

figures have rarely appeared in a comparative study. Focusing on the socio-

political context and framework of the two poets and their well-known 

artworks (The Myth by Nima and The Drunken Boat by Arthur Rimbaud), the 

study sought to draw a comprehensive pictorial, rather than a mechanical, 

comparison between the nature and different aspects of the attitudes of the 

two poets towards the aesthetic literary tradition of their time as well as the 

requirements and developments of the turbulent era of their life. At first, we 

study the material-historical framework involved in Nima Youshij and Arthur 

Rimbaud’s artistic creativity. Then, textual review instruments like linguistic 

instruments were used to address the literary works. It can be seen that both 

poets are almost equally sensitive to the issues of their time. 

Keywords: Nima Youshij, Arthur Rimbaud, New Poetry, Poetry of France, 

Comparative Literature. 
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Abstract 

In Persian and Arabic historical texts written in the first four centuries of 

Islam, Nowzar's kingdom is mentioned only in two books: Ferdowsi’s 

Shahnameh and Tha'alabi’s Ghurar Akhbar Muluk. Most historians after 

Manouchehr refer to the kingdom of Afrasiab and Zav (Zaab) and never point 

out to the kingdom of Nowzar. On the other hand, the story of Arash the 

Archer (Kamangir), which many historians consider to be in Manouchehr's 

kingdom, is not included in Ferdowsi's Shahnameh. Ferdowsi does not 

mention Afrasiab's campaign in Manouchehr's period. Arash's name is only 

mentioned in a few verses in some stories of Shahnameh. This research seeks 

to answer the question of whether there is any connection between the 

absence of Arash story in Shahnameh and the lack of Nowzar's kingdom in 

historical texts. According to the evidence, maybe the kingdom of Nowzar 

was not in Khodaynameh and the authors of the Shahnameh Abu Mansouri 

narrated the story of the kingdom of Nowzar from another book. On the other 

hand, Arash the Archer story has not been mentioned in Shahnameh Abu 

Mansouri and consequently in Ferdowsi’s Shahnameh; otherwise, the 

Zoroastrian priests should have noted the Afrasiab's kingdom in Iran for the 

two periods of time, and this was in contradiction with historical narrations. 

Keywords: Nowzar's Kingdom, Arash the Archer, Ferdowsi's Shahnameh, 

Historical Texts, Khodaynameh. 
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Abstract 

Teaching classical literature, especially Shahnameh, is very important for 

children. The main question of this research is how to introduce Shahnameh 

to children in an attractive way so that in addition to their benefiting from this 

huge treasure, their cognitive abilities are also developed. To design this 

method, we have combined knowledge and methods from three areas: 

learning theories, methods of promoting creativity, and Sabotsky's findings 

about the benefits of using magical reality for children. Analyzing the 

knowledge and methods, we found that by using magic games, most of the 

indicators of active teaching such as the child's enjoyment of the educational 

process, the development of problem-solving ability, creativity and multiple 

intelligences can be achieved. We named this method “Game and 

Shahnameh”. The games in this method are classified under four headings 

based on the chronology of performances and their role in the realization of 

the goals of this method: background games, review games, visual games, 

and theatrical/story games. 

Keywords: Creative Education, Classical Literature, Games, Shahnameh, 

Children. 
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Abstract 

Folklore literature began a century ago by gathering texts and it has been analyzed in the 

next decades using different approaches. Women related researches is one of the most 

important fields in folklore literature. Due to the reflection of society’s silent voices, it 

makes a good ground for study. Moreover, since folklore literature found its way into 

academic discussions, different factors caused special attention to women issues. Using 

an analytic-critical approach, this study tried to show the ascending process of these 

researches and their subjects first by studying and categorizing related works to women 

in folklore literature written from 1921 to 2021. Then it analyzed the influence of twofold 

approaches of tradition and modernity in creating different attitudes to women in such 

texts. Finally, it studied analytic theories of some related theses on women in folklore 

literature with a critical viewpoint. The results of this study indicate that due to the 

confrontation of tradition and modernity, there are two views in folklore literature 

studies. What is evident in some is tradition reproduction. But some others believe they 

are in line with women’s rights. In negative views to tradition, folklore culture whether 

in oral works or in written ones, is against women’s rights due to tradition delegation. 

The goal of these researches is to highlight the contexts of patriarchal issues in order to 

stabilize and normalize sexual stereotypes, weaken women, and oppress them. In 

positive views to tradition sometimes consciously and sometimes subconsciously 

evidences are represented in proving the woman-based approaches. There are some 

works that show men’s domination and their sexual stereotypes; but in these researches 

woman as mother is an important and influential character. Generally, in researches on 

women in folklore literature, due to the dispersion of contents, writers’ extremist and 

biased approaches, inactive usage of resources, stereotypical expression, lack of 

horizontal and vertical content connection, lack of connection between theory with 

analysis, and repetitive conclusions, these researches do not provide mostly anew look 

or valuable information. 

Keywords: Folklore Literature, Criticism, Woman-centered Researches, Feminism. 
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